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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد 

 مصطفی و ال طاهرینش

الْیوَْمَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیكُْمْ نِعمَْتِی ورََضِیتُ لكَُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا  

  ۚ  

 )مائده ایه 3(

امروز دینتان را برای شما كامل، و نعمتم را بر شما تمام كردم، و اسلام  

  .را برایتان به عنوان دین پسندیدم

و برای همه نیازهای انسان،برنامه . اسلام كاملترین دین الهی است

.یكی از نیازهای انسان در مورد مسائل اجتماعی می باشد.دارد  

مسائل مربوط به معاشرت با مردم و .مسائل كار و اشتغال.نوادهمسائل خا

.سایر مسائل  



در این كتاب پیرامون  مسائل مختلف اجتماعی  مطالب مفیدی  اورده 

.شده است  

كرمانشاه.3041زمستان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اسلامی مسائل اجتماع

 

 خانواده در قرآن وحديث 

كُم منِْ أَنفُسِكمُْ أَزْوَاجاً لِّتسَْكُنُوا إِلَيهَْا وجَعََلَ بيَْنَكمُ مَوَدَّةً وَرحَْمةًَ إِنَّ فيِ وَمنِْ آيَاتهِِ أَنْ خلََقَ لَ

 (2)«12»ذلكَِ لاَآيَاتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ

هاى پروردگار آن است كه از جنس خودتان برايتان همسرانى آفريد تا با  از جمله نشانه

كنيد و بين شما مودت و محبت قرار داد واين نشانه هايى براى  ازدواج با او آرامش پيدا

 .متفكرين است

خانواده . ترين نهادها وبناهايى است كه در كره زمين وجود دارد  نهاد خانواده از مقدس

ها براى خدمت رسانى به خانواه  همه وزارتخانه. محور همه تلاشها وفعاليهاى بشر است 

ها حتى  ها و آموزشگاه مجلس و قوه قضائبه ودانشگاه. كنند  تشكيل شده وكار مى

 . نمايند  هاى علميه براى خدمت به خانواده فعاليت مى حوزه

 . پدر، مادر وفرزندان . خانواده داراى سه ركن اساسى است 



هركدام از اين سه ركن وظايفى به گردن دارند كه اگر درست انجام دهند خانواده به 

. ها خوب عمل كنند، جامعه هم سعادتمند خواهد بود  وادهرسد واگر خان سعادت مى

 . ها متزلزل شوند جامعه نيز دچار تزلزل خواهد شد  برعكسَ اگر خانواده

 رعايت حقوق همسر

اين اجتماع . برند  كنند وسالهاى سال را با همسرانشان بسر مى تقريباً اكثر انسانها ازدواج مى

شود،  ه و با تولد احتمالى فرزندان كمى بزرگتر مىكوچك خانواده كه از دونفر شروع شد

نياز به رعايت قوانينى دارد تا دچار آفتها نشود وهمچنان مانند روز اول مستحكم، به مسير 

 . خود ادامه دهد 

هاى پروردگار آنست كه همسرى از جنس خودتان خلق كرد تا با او به آرامش  از نشانه»

 (1)«.برسيد 

 كه عاليترين هدف زوجيت، انس و الفت و مهربانى بين دو زوج فهميم از اين آيه مى

 

 روم .  2

 .12سوره روم، آيه .  1

 

 



 . و اين هدف در حيوانات نيست . باشد  مى

از اين انس و الفت بين زن و شوهر است كه روابط خويشاوندى و نسب را درميان انسانها 

ها، زندگى اجتماعى و  وابط بين خانوادهآيند و از ر ها بوجود مى كند و خانواده برقرار مى

 : كند آنجا كه هدف از بوجود آمدن اجتماع را اين گونه بيان مى. شود  تمدن حاصل مى

م يا اَيُّهَا النّاسُ إناّ خلََقْناكُمْ منِْ ذكََرٍ وَ اُنْثى وَ جعَلَْناكُم شعُُوباً وَ قَبائِلَ لِتعَارَفُوا انَِّ اكَْرَمَكُ»

 .  «تقْيكُماَ عِندَْاللهّ

ها قرار  ها و طائفه ها و قبيله ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را خانواده! اى مردم »

 «.ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست  داديم تا بدانيد كه گرامى

ها و جوامع را، معرفت به  كه در اين آيه شريفه، هدف از خلقت انسانها و تشكيل خانواده

 . داند  تر است، مى هر كه تقوايش بيشتر است، در نزد خدا گرامى اين نكته كه

اى هستند كه افراد بزرگوارى را تربيت كرده و همگى به  ها شجره طيبه بعضى خانواده

خدمت به جامعه مشغول هستند همانند شجره اهل بيت وشجره علماء وافرادى كه 

متدين وروستايى متعهد نظامى با مهندس و بازارى . فرزندانشان دانشمند، معالم وطبيب 

اى هستند كه اكثر يا همه  ها شجره خبيثه ومتاسفانه بعضى از خانواده. تقوا و غيره هستند 

هايى  همانند شجره بنى اميه وخانواده. باشند  اعضاى خانواده شرور وفاسد وضد جامعه مى

 . شوند  كه فرزندانشان قاچاقچى ودزد وفاسد وجنايتكار مى

همانطور كه اگر مرد، عمل صالح انجام دهد . اسلام زن جايگاهى برابر با مرد دارد در دين 

 . زن نيز چنانچه پرهيز از گناه بكند، سعادتمند خواهد شد . وتقوا پيشه كند، رستگار است 



 : سه دليل بر اين مطلب وجوددارد

به جسم معتبر ـ با توجه به اينكه ارزش هرانسانى به روح است، مرد وزن بودن نسبت  2

 . پس حقيقت انسان، نه مذكر است و نه مؤنث . است ولى روح مذكر ومؤنث ندارد 

مثلاً آياتى كه علم را ارزش . ـ مرد وزن بودن در ارزشها وارزشمندها اثرى ندارد  1

 داند وكفر را ضد ارزش، عزتّ و ذلتّ، داند وجهل را ضد ارزش، ايمان را ارزش مى مى

يلت ورذيلت، حق و باطل، صدق وكذب، تقوى و فجور، اطاعت سعادت وشقاوت، فض

وعصيان، انقياد وتمرد، غيبت وعدم غيبت، امانت وخيانت را بعنوان مسائل ارزشى 

داند، هيچكدام از اين اوصاف نه مذكرند ونه مؤنث، زيرا موصوف اين  وضدارزشى مى

 . اوصاف، هرگز بدن نيست 

 (2)«كل امرءٍ بما كسب رهين»: مانند. ندارد  ثت اثرىـ در خطابات الهى هم، ذكورت وانو 3

 . هركسى در گرو عملش است 

 .  بيند انسان فقط نتيجه تلاش خود را مى« لَيسَْ لِـلاْءِ نْسان إلِاّ ما سعَى»

 «أَنِّي لا أضُِـيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ منِْ ذكََرٍ أوَْ أُنْثى»

 . كنم  د، ضايع نمىعمل هيچ كسى را چه زن وچه مر( خدا)من 

خواهد  برد، علتش انست كه مى و در مواردى كه قرآن كريم با صراحت نام زن ومرد را مى

زيرا آنها عقيده داشتند كه عبادت و فضائل مال . افكار جاهلى قبل از اسلام را تخطئه كند 

 (1)«.مردهاست وبين زن ومرد فرق است 



 فرقى بين زن ومرد در عمل وپاداش نيست

يابيم كه در عبادت وعمل صالح وپاداشها فرقى بين زن و  تفحص در قرآن كريم در مىبا 

 : از جمله. مرد نيست 

انّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات )

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين 

كثيراً والذاكرات اعدّ لهم مغفرةً  لصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللهّوا

 (3)(.واجراً عظيماً

همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان، مردان عابد وزنان عابده، مردان راستگو وزنان »

ن راستگو، مردان صبور وزنان صبور، مردان خاشع وزنان خاشعه، مردان صدقه دهنده وزنا

دار وزنان روزه دار، مردان حفظ كننده اندامهاى خود از حرام  صدقه دهنده، مردان روزه

وزنان حفظ كننده، مردان بسيارذكر گوينده وزنان ذكر گوينده، خداوند براى آنان 

 «.آمرزش وپاداش عظيمى آماده نموده است 
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 : و يا درآيه

 (2). «للِرِّجالِ نصَِـيبٌ مِمّا اكتَْسَبُوا وَللِنِّساءِ نصَِـيبٌ مِمّا اكتَْسَبنَْ»

 «.كنند  نصيب مردان وزنان آنچيزى است كه آنرا كسب مى»

 : و يا در آيه

يِـيَنَّهُ حَياةً طَيِّبةًَ ولََنَجْزيَِنَّـهُمْ أجَْرهَُمْ منَْ عَمِلَ صالِحاً منِْ ذكََرٍ أَوْ أنُْثى وهَُـوَ مؤُْمنٌِ فلََنُحْ»

 (1).«بأِحَْسنَِ ما كانُوا يعَْملَُونَ

هر مرد وزن مؤمنى كه عمل صالح انجام دهد، ما به او زندگى پاكى داده وبهترين پاداش 

 .دهيم  را به اعمال آنها مى

 : و يا درآيه

مِناتِ يَسعْى نُورهُمُْ بَينَْ أَيدِْيهِمْ وَبأَِيْمانِـهِمْ بُـشرْاكُمُ اليَوْمَ جَـنّاتٌ يَوْمَ تَرى المُـؤْمِنِـينَ وَالمُـؤْ»

 (3).«تَجْرِي منِْ تَحْتِـها الأَنهْارُ خالدِِينَ فِـيها ذ لكَِ هوَُ الفَوزُْ العَظـِيمُ

رو وسمت راستشان روشن  بينى نور مردان وزنان مؤمن، در پيش مى( قيامت)روزى كه 

امروزبشارت باد برشما به بهشتهائى كه نهرها از زير آنها جارى است وهميشه در . باشد  مى

 .بهشتند و اين همان رستگارى عظيم است 

 زنان نمونه در قرآن كريم

 دو نفر زن نمونه در خوبى و بدى



افرادى هستند كه جايگاه حساسى دارند ولى بخاطر تبعيت از هواى نفس جايگاه خود را از 

 :دهند كه قرآن كريم به دونفر از آنها اشاره كرده است ىدست م

مَثلَاً للَِّذينَ آمَنُوا امْرَاَة فِرْعَون إذْ قالتَْ رَبِّ ابنِْ لي عِندْكََ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّني  وَ ضَرَبَ اللهّ»

ابْنتََ عمِْرانِ الَّتي احَصَْنتَْ فَرجْهَا  منِْ فِرْعَون وَ عَملَهِِ وَ نجَِّني منَِ الْقوَمِ الظاّلِمين وَ مَرْيَمَ

 .  (4)«فَنَفَخْنا فيها منِْ رُوحِنا وَ صدََّقتَْ بِكلَِماتِ رَبِّها وَ كُتُبهِِ وَ كانتَْ منَِ الْقانتِين

بار خدايا : زند كه گفت اند، زن فرعون را مثال مى خداوند براى آنهائى كه ايمان آورده

 برايم در
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و مرا از ! اى بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش نجات بده  بهشتت در جوار خويش خانه

و حضرت مريم دختر عمران كه خود را از حرام حفظ نمود ! دست ستمكاران راحت كن 



او دميديم و او سخنان و كتابهاى الهى را تصديق نموده و از عبادت  و ما از روحمان در

 . كنندگان بود 

 توضيح

آسيه زن فرعون به خداى يكتا ايمان آورد و از ثروت و رفاه و پادشاهى شوهرش دست 

از جمله او را به چهارميخ بستند و در آفتاب . بدستور فرعون او را شكنجه كردند . كشيد 

در اين موقع، آسيه از خدا نجات خود را تقاضا . بر سينه او قرار دادند  انداختند و سنگى

او . نمود و خداوند سبحان هم قبل از اينكه شكنجه او را اذيت نمايد، او را قبض روح كرد 

در آيه فوق خداوند سبحان او را نمونه ايمان . از جمله چهار زن برگزيده زنان جهان است 

 . داند  مى

هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت » در روايت است

 (2)«.آسيه را به او بدهد 

 . داند، حضرت مريم عليهاالسلام است  زن دومى كه خدا او را نمونه ايمان مى

 . السلام است در اين آيه با چند عبارت مدح شده است  او كه مادر حضرت عيسى عليه

را با وجود زيبائى و مجرد بودن و امكان گناه، از حرام حفظ كرد ـ او زنى بوده كه خود  2

. 

ـ خداوند سبحان با اعجازش او را بدون اينكه با مردى تماس داشته باشد، به حضرت  1

 . السلام باردار نمود  عيسى عليه



 . ـ او كلمات خداوند سبحان و كتابهاى آسمانى او را تأييد كرده و به آن ايمان داشت  3

 . او جزء عبادت كنندگان بوده است  ـ 4

زنانى كه . اند، نام برده است  امّا در قرآن كريم از دو زنى كه متأسفانه در كفر نمونه بوده

اند الگوهاى ايمان وتقوا باشند ولى بدليل همراهى با  توانسته بخاطر همسرى با پيامبران مى

 : دكافران، از رحمت الهى دور شده و به آتش كفرشان سوختن

 مَثلَاً للَِّذينَ كَفَرُوا امرَْاَةَ نُوحٍ وَ امرَْاَةَ لُوطٍ كانَتا تَحتَْ عَبدَْينِْ منِْ عِبادِنا صالِحَينِْ ضَرَبَ اللهّ»

 

 .  149، ص 203؛ بحار، ج 3معارف و معاريف، ج .  2

 . (2)«ار معََ الدّاخلِينشَيْئاً و قيلَ ادخْلُاَ النّ فَخانَتاهُما فلََمْ يغُنِْيا عَنهُْما منَِ اللهّ

زند كه اين دونفر همسر  خداوند براى آنانكه كافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثال مى

دوتا بنده صالح ما بودند امّا به شوهرانشان خيانت كردند و همسريشان با پيامبران، هيچ 

ستور داده سودى برايشان نداشت و از عذاب خدا نسبت به آنها جلوگيرى نكرد و به آنها د

 .به آتش داخل شويد ( قوم لوط و قوم نوح)شد كه با جهنميان 

 توضيح

نوح ديوانه : گفت ، كافر بود و به مردم مى«وائله»در روايت آمده است كه زن نوح بنام »

 . « داد آورد، فورا به سران مشركين خبر مى و اگر كسى به نوح ايمان مى. است 



! كرد تا مردم آنها را اذيت نمايند  ز مهمانهاى لوط با خبر مى، مردم را ا«واهله»زن لوط بنام 

داد و آنها هم آن شخص مؤمن را  آورد، به مردم خبر مى و هر كه به لوط ايمان مى

 . كشتند  مى

 (1)«.بخاطر اين خيانتشان، بر سر زن لوط سنگ باريد و زن نوح هم غرق شد 

 نظر گوستاولوبون مورخّ فرانسوى

تماعى و شئونات زن را بر خلاف پندارهاى باطل برخى از اروپائيان ،زبه اسلام وضع اج»

، و قرآن كريم در قسمت ارث، حقوقى كه به زنان بخشيده، 0مقدار بسيار زيادى بالا برد

آرى اسلام مانند برخى از قوانينى كه در اروپا . . . بهتر از بسيارى از قوانين اروپاست 

اين معنى را شرط كرده كه بايد با زنان مطلقه به نيكى  هست، طلاق را جايز دانسته لكن

وعدالت رفتار شود، براى اينكه اين معنى را بهتر درك كنيم، بايد وضع زن قبل از اسلام 

 ( . . . و در مقايسه، نتيجه را به دست آوريم)وبعد از آن را بررسى كنيم 

دانستند، يعنى  وانسان، مى پيش از آمدن اسلام، مردها زن را موجودى متوسط ميان حيوان

دانستند، ودختردارشدن را براى  اى براى پيدايش نسل وخدمتكارى مى زن را فقط وسيله

 پنداشتند، ورسم دختركُشى به طورى رايج شده بود كه همچنان كه خود مصيبتى مى
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كردند وشيوع اين عادت را از  دخترها را زنده به گور مى انداختند، سگ را در آب مى

آله رد وبدل  و عليه الله صحبتهايى كه ميان قيس رئيس قبيله بنى تميم وحضرت محمد صلى

 : توانيد بفهميد شد، مى

آله يكى از دختران خود را روى زانوانش  و عليه الله روزى قيس ديد كه پيامبر خدا صلى

 «بويى؟ اين گوسفند بچه چيست، كه اين چنين او را مى»: سيدنشانده است، از او پر

 «.اين دختر من است »: حضرت فرمود

به خدا سوگند من دخترهاى زيادى داشتم و همه را زنده به گور كردم وهيچ : قيس گفت

 !كدام را اين گونه نبوئيدم 

دل تو بيرون برده، خدا رحم را از ! واى برتو »: آله فرياد زد و عليه الله حضرت محمد صلى

 «.وقدر بهترين نعمتهايى را كه خداوند سبحان به انسان عنايت كرده نشناختى 

تنزّل مقام زن ربطى به اسلام ندارد، زيرا »: نويسد گوستاو لوبون پس از ذكر مطالبى مى

اسلام نخستين دينى است كه اقدام . . . اسلام مقام زن را ارجمند ساخته وبرترى داده است 

 (2)«.اين كار كرد به 

 ! زن نور چشم است 

در سخنان بزرگان دين مخصوصاً رسول مكرم اسلام بارها و بارها از زنان در موارد 

دانند،  برخلاف بعضى از اديان ومكتبها كه زن را شرّ وبد مى. مختلف ذكر شده است 



حظات عمر دانست و در آخرين ل آله زن رانورچشم خود مى و عليه الله پيغمبراسلام صلى

 . شريفش، درمورد رعايت حال زنان توصيه وسفارش فرمود 

 آله  و عليه الله نماينده زنان در حضور رسولخدا صلى

آله در جمع اصحاب و ياران نشسته بودند كه اسماء بنت  و عليه الله روزى رسول خدا صلى»

ن نماينده زنان هستم م: آله رسيد و عرض كرد و عليه الله يزيد انصارى، به حضور پيغمبر صلى

تا از شما سؤالى بپرسم، و اين فقط سؤال زنان انصار و مدينه نيست بلكه هيچ زنى در شرق 

 و غرب عالم
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پس من در حقيقت نماينده همه . پذيرد  نيست مگر اينكه وقتى سؤال مرا بشنود، آن را مى

 . فداى شما اى رسول خدا پدر و مادرم و خودم ! زنان عالم هستم 

حقيقتاً خداوند سبحان شمارا به پيامبرى بسوى زنان و مردان مبعوث نمود، ما هم به تو و 

. خدايت، ايمان آورديم، و بدرستى كه ما زنان، خانه نشينين و در حجاب و محدود هستيم 

آن وقت ! نمائيم  كنيم و فرزندان شما را بزرگ مى غرائز جنسى شما مردها را برطرف مى

شما در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريضها و : شما مردها چند امتياز بر ما زنها داريد

وقتى يكى از شما براى ! كنيد  تشييع جنازه و حج پياپى و از همه بالاتر در جهاد شركت مى

كنيم، لباسهاى شما را  شويد، ما اموال شما را حفظ مى حج و عمره و جهاد، خارج مى



كنيم در حالى كه در اجر و ثواب كارهاى شما شريك  هاى شما را بزرگ مى م، بچهبافي مى

 ! نيستيم 

آيا شما تاكنون زنى : در اين موقع حضرت با تمام صورت به اصحابش متوجه شد و فرمود

 ايد كه به اين خوبى مسائل دينش را بپرسد؟  اين چنين ديده

 ! رتبه برسد كرديم زنى به اين م ما فكر نمى: اصحاب گفتند

خوب بفهم و به همه زنان ! اى خانم : سپس پيغمبر به طرف آن زن توجه كرد و فرمود

بدرستى كه خوب شوهردارى كردن زن و جلب رضايت شوهر و موافق او ! اعلام كن 

 ! دهند  عمل نمودن، مساوى و معادل همه اين كارهاى خيرى است كه مردان انجام مى

 (2)«.بلند كرده بود نزد زنان برگشت  ابه لا اله الاّ اللهّآن زن در حالى كه زبان ر

 سفارشات اسلام درباره زنان

 (1).«عاشِرُوهنَُّ بِالمعَرُْوفِ»: اول

 . يعنى با خوبى با زنان معاشرت كنيد 

مطلب فوق شامل مشاركت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در خردنى 

اياى خوب دربرگشت از سفر و در اعياد و گذشت از وآشاميدن ومسكن ولباس ودادن هد

 خطاهايش و اينكه مرد هم بالباس خوب و بوى خوش با همسرش روبرو شود

 



 4/1687ميزان الحكمة-خانواده نمونه .  2

 .27سوره نساء، آيه .  1

 . شود  مى. . . وعدالت دربين زنان اگر چندهمسرى باشد و 

 (1).«وَلا تعَضْلُُوهنَُّ لِتذَهَْبُوا بِبعَْضِ ما آتَيْتُمُوهنَُّ»و  (2).«يِّـقُوا علََيهْنَِّوَلا تضُارُّوهنَُّ لِتضَُ»: دوم

يعنى براى اينكه مجبور شوند از حق خود دست بردارندبه زنها سخت گيرى نكنيد و اذيت 

 . نرسانيد 

دى عيال السلام روايت شده كه علت نزول آيه فوق آن بود كه گاهى مر از امام صادق عليه

 . زد تا زن همه حقوق خود را اعم از مهريه ومخارج عدّه وغيره را حلال كند  خود را مى

 (3).«فَإِنْ أَرْضعَنَْ لَكُمْ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ»: سوم

 . توانند از شوهر مزد بخواهند  دهند، مى هاى شمارا شير مى يعنى هرگاه زنان شما بچه

براى حضانت ونگاهدارى اولاد مادران سزاوارترند وزن  اسلام سفارش كرده كه: چهارم

 . تواند دختر راتا هفت سالگى وپسر را تا دوسالگى خودبزرگ نمايد  مى

 (4).«وآَتَيتُْمْ إحِدْاهنَُّ قِنْطاراً فلَا تأَخْذُُوا مِنهُْ شيَْئاً»: پنجم

 !لا باشد يعنى مهر زن را بايد مرد بدهد حتى اگر مهريه پوست گاوى پر از سكه ط

 (3).«فَما اسْتَمْتعَتُْمْ بهِِ مِنهْنَُّ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ»: ششم



 . يعنى بايد مرد، نفقه همسرش را بدهد 

إِنْ يُرِيدا إِصلْاحاً  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنهِِما فَابعَْثُوا حَكَماً منِْ أهَلْهِِ وحََكَماً منِْ أهَْلهِا»: هفتم

 (8).«بَيْنهَُما يُوَفِّقِ اللهُّ

يعنى درصورت بروز اختلاف بين زن ومرد بايد يك نفر از فاميل مرد ويك نفر از فاميل 

 . زن، جلسه بگيرند واختلاف بين ايندو را حل كنند 

 (9).«فَإِمْساكٌ بِمعَْرُوفٍ أوَْ تَسْرِيحٌ بِإحِْسانٍ»: هشتم

خواهيد طلاق بدهيد به  نيد واگر مىيعنى با زنان خوشرفتارى بنمائيد و از آنها نگه دارى ك

 . آنها ظلم نكرده وحق آنهارا بدهيد 

وَالـلاّتِي تَخافُونَ نُشُوزهَنَُّ فعَِظُوهنَُّ وَاهْجرُُوهنَُّ فِي المضَاجِـعِ وَاضْرِبُوهنَُّ فَإِنْ أَطعَْنَكمُْ »: نهم

 فلَا
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 (2).«تَبغُْوا علََيهْنَِّ سَبِـيلاً

يعنى اگر زنان از شوهر اطاعت نكردند وناشزه شدند، آنهارا نصيحت كنيد واگر باز هم 

باچوب )گر بازهم عصيان نمود، آنهارا تمكين نكرد، در رختخواب به او پشت كنيد وا

 ! بزنيد (مسواك

پس با او در هرحالى مدارا نما ! زن ريحانة است نه قهرمانه : السلام  على عليه»: دهم

 (1)«.ومصاحب خوبى با او باش تا زندگيت صفايابد 

نرم  نه آنكه در زير دست وپا! يعنى بايد با زن با كمال احترام واحترام رفتار كرد وبوئيد 

 ! كرد وكوبيد 

آله به زنان اجازه داده شده كه اگر شويش  و عليه الله طبق روايتى از رسولخدا صلى: يازدهم

 . بدون اجازه او باندازه مخارج از اموالش بردارد ( باشرايطى)به او نفقه نداد،



 جهاد را از زنان برداشته وبجايش آنها را به حجاب، نقاب، ستر وعفاف وحمل: دوازدهم

: آله فرمود و عليه الله كه رسولخدا صلى. تمشيت وتدبير منزل فرمان داده است . ورضاع 

 . جهاد زن خوب شوهردارى كمردن است 

در احكام نسبت به زنان تسهيلاتى در نظر گرفته كه در هيچ دينى اين چنين نيست : سيزدهم

شيرخوارگى، اجازه  در حال از جمله قبول توبه زن مرتد، تسهيل در تطهير بول كودك. 

خوردن روزه دررمضان نسبت به زن حامله يا شيردهنده، اينكه مسجد زن خانه اش است، 

 . . . و  نفقه فرزندان بر مرد است نه زن

زن از دوران باردارى تا وضع حمل كند ودوران شيردهى را پشت سربگذارد : چهاردهم

اگر خداى نكرده دراين فاصله همه اينهابرايش حكم جهاد با دشمنان اسلام را دارد و

 . گردد  بميرد،شهيد محسوب مى

زن مسلمانى كه خوب شوهردارى كند وبر سختيهاى زندگى صبر نمايد اجر : پانزدهم

 . .برد شهدا را مى

 .به مردان تذكر داده شده كه نيازهاى عاطفى زنانشان را برآورده نمايند:شانزدهم

 (3)فاشفقوا عليهن و طيبوا قلوبهن
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 .به زنان مهربان باشيد و دلهاى آنان را پاكيزه و بدون آلودگى بنمائيد

 فدارها على كل حال.به مردان تذكر داده شده با همسرانشان مدارا نمايند:هفدهم

 وان جهلت غفرلها.د عفو كنداگر زن رفتار نامناسبى داشت مر:هيجدهم

 (2)انهن امانه:على ع.پس مرد خوب امانت دارى كند.زنان امانت هستند:نوزدهم

عبدا احسن   رحم اللهّ.فرستد بر مردى كه با زنش خوب برخورد كند خدا رحمت مى:بيستم

 (1)فيما بينه و بين زوجته

المستضعفين النساء علم اكثر اهل الجنه .اكثر اهل بهشت زنان مستضعف هستند:بيست ويكم

 (3)ضعفهن فرحمهن   اللهّ

من .كند هرمردى كه با خانواده خود خوب تا كند خدا عمرش را زياد مى:بيست ودوم

 (4)فى عمره   حسنُ برّه باهله زاداللهّ

كند كريم است وهركه به زنش اهانت كند لئيم  مردى كه به زنش نيكى مى:بيست وسوم

 (3).است



 (8).گردد اش به همسرش بيشتر مى ر ايمان مرد بيشتر شود علاقههرچقد:بيست وچهارم

 .مهريه را نقدا پرداخت كنيد تا زن هرچه دوست دارد با آن بخرد:بيست وپنجم

 .ء انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شى

زَنهَ امر جمع النساء فان اَبىِ اذا ح.اش مستجاب است دعاى مرد بهمراه خانواده:بيست وششم

 (9)و الصبيان ثم دعا وامّنوا

شد همسر وفرزندان را جمع  حضرت فرمود هرگاه پدرم از چيزى ناراحت وغمگين مى

 .گفتند نمود وآنها آمين مى كرد ودعا مى مى

 رفتارهاى سازنده زن وشوهر

قول .كنند بهم ابراز دوستى ومحبت.گفتگوهاى اعضاى خانواده باهم بايد محترمانه باشد-2

 (6)الرجل للمراة انى احبكّ لايذهب من قلبها ابدا
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وان اشكرلى .ده كار تشكر كنندگيرد از كنن بايد از كارهاى نيكى كه براى آنها انجام مى

 (2)ولوالديك 

از انتقاد .با هم مجادله نكنند.بهم نق نزنند.زوجين واعضاءخانواده هم را مسخره نكنند-1

 .تند ازهم دورى كنند

نشستن در .لباس وآراستگى زوجين مهم است وبايد هرد درمقابل هم آراسته ظاهر شوند-3

 .كنارهم آرامبخش وباعث رحمت الهى است

 .من اعتكاف فى مسجدى  جلوس المرءعندعياله احبّ الى اللهّ:پيامبراعظم ص

 (1).نشستن زن كنار شويش از اعتكاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراست

 .مرد در امور خانه با زنش همكارى كند كه هم فايده دنيوى وهم اخروى دارد-4



چون داود ويعقوب و عيسى اگر مرد به زنش كمك كند پاداش پيامبرانى :پيامبر اعظم ص

 (3).ويكساعت كار در خانه مساوى عبادت فراوانى است.دهند را به او مى

 .شود نياز به توجه بيشترى دارد ومرد بايد خوداز او پرستارى كند وقتى زن بيمار مى-3

مرد بايد با مديريت صحيح .باشد خوب خرج كردن هم از جمله رفتار سازنده مرد مى-8

 .راى خانواده مشكل مالى درست شودمخصوصا اگر دارا است بخل نورزدنگذارد خيلى ب

از ما نيست كسى كه از جهت مال وثروت در وسعت باشد ليكن بر اهل :پيامبر اعظم فرمود

 .وعيالش سختگيرى كند

پس هركه خدا به او نعمتى داده بايد مخارج اسيرانش .عيال مرد اسيران او هستند:وبازفرمود

 ..الا ممكن است نعمتهايش گرفته شودرا توسعه دهد و

 . گيرى در خرج نسبت به خانواده هردو مكروه هستند اسراف وسخت:امام كاظم ع فرمود

سزاوار است مرد در مخارج اهل وعيالش توسعه دهد تا منتظر مرگش :وامام رضا ع فرمود

 (4).نباشند
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زن در حوادث سخت كارى شوهرش ياور او باشد وشوهر را فقط براى روزهاى راحتى -9

 .نخواهد

بينيم در جنگ احُدُ كه على ع مجروح  زنيم مى وقتى زندگى زهراى مرضيه را ورق مى

د زدو كرد وكوفتگى بدن على ع را مى هاى اورا درمان مى شده بود اين فاطمه بود كه زخم

 .درهمه جا وتا آخر عمر هيچگاه شوهرش را تنها نگذاشت.وحامى على ع بود

مردانى كه عصبى .خوش اخلاقى زوجين از مهمترين دلايل استحكام خانواده است-6

 .!برند وهمسر آنها از او درعذاب است باشند از زندگى لذتى نمى هستند وزودرنج مى

 كنند كه شوهر از منزل  هستند كارى مىهمچنين زنانى كه بداخلاق وزبان دراز وعصبى 

 .شود فرارى مى

زند و مخارج من را  خانمى شكايت كرده بود كه مدتى است شوهرم با من حرف نمى

وقتى علت اين كار را از مرد پرسيدند جواب داد چون از دست .فرستد بوسيله مادرش مى

 .ام ام لذا با او قهر كرده بداخلاقى زن به تنگ آمده

در خبرها آمده بود كه مرد .كشاند خلاقى زوجين كار را به جاهاى باريك مىگاهى بدا

 .اى همسر خودرا به اين علت كه اورا خر صدا زده بود با چاقو كشت بيست ودوساله

 .باشد وفقط به عهده پدر يا مادر نيست تربيت فرزندان به دوش هردو پدر ومادر مى -7



از طرفى .بهشت زير پاى مادران است.م الامهاتالجنه تحت اقدا:فرمايد لذا از طرفى مى

خواهند كارهاى  فرزندانشان مى:پرسيدند چرا؟فرمود!واى بر پدران در آخرالزمان:فرمود

شوند وانتظاردارند فرزندان آنها در پول درآوردن زرنگ  خوب انجام دهند پدران مانع مى

 !نه در عبادت وبندگى وكارهاى خير. باشند

 آسيب شناسى زوجين

ها  عدم آگاهى زوجين از وظايف يكديگر وجايگاه يكديگر از عوامل اختلاف خانواده-2

داند واعتقاد دارد هركارى شوهر  مثلا زن خودرا شريك صددرصد شوهر مى.باشد مى

زن در فكر تسخير مرد است تا مرد همه كارهايش !خواهد بكند بايد با موافقت اوباشد مى

دهد با مادرم  گفت چهارسال است زنم اجازه نمى مى مردى.را با اجازه او انجام دهد

 !ملاقات كنم

 

كنند زن كلفتَ اوست وبايد همه كارهاى خانه را  همچنين مردانى هستند كه خيال مى

درحالى كه زن !نمايد انجام دهد واگر دريك مورد كم كارى كرد زن را محاكمه مى

يردادن به كودك از شوهرش مزد تواند براى ش وظيفه كاركردن درمنزل را ندارد حتى مى

 .درخواست كند

فاصله .فاصله مادى زياد بين زوجين.هم شان نبودن زوجين يكى ديگر از آسيبهاست-1

 .فاصله از جهت ديندارى.فاصله از جهت زيبائى .تحصيلى زياد

 زن و ارزشها



ر ترين كار وپايه وحركت وفكر اسلامى در مورد عدالت خانمها، مبارزه باتفك اساسى»

ناقص، طفيلى ودست دوم بودن زن درجامعه كه براساس برداشتهاى فلسفى وبينشهاى 

حاكم برجوامع آن روز بوده وشناخت زن بعنوان انسان مستقل، كامل وهمسنگ با مرد 

 . باشد  مى

انسانى كامل  دربسيارى از آيات قرآن كريم اين مسئله مطرح شده كه خانمها همانند آقايان

ند و از اين جهت بين آنها تفاوتى نيست و در انسانيت هيچ تفاوتى بين و از يك جنس هست

 (2)«مرد وزن نيست

. در تبيين كلام پيامبر پيرامون زن، تعبيرات بسيار جالبى وجود دارد كه البته ممكن است »

يعنى در جائى . كه اينگونه اغراقها از معصوم ايرادى ندارد . گاهى اغراق نيز در آن باشد 

اين شدت در اين . وجه دادن مردم لازم است كه مطلب را قدرى شديد بيان كرد براى ت

شود ومنافاتى هم با منطق معصوم ندارد، بلكه  مورد از فصاحت است و دروغ محسوب نمى

بينيد در كلمات قرآن كريم وكلمات ائمه معصومين  اينگونه شدتها در هر موردى كه مى

كرده تا مقدارى  ، علتش اين است كه شرائط ايجاب مىشود السلام ديده مى وانبياء عليهم

 . فشار بياورند كه اين نشانه فصاحت گوينده است 

علىٌ خيركم لنسائه وانَا خيرُكم »آله اين است كه  و عليه الله يكى از تعبيرات پيامبر صلى

را  السلام از نظر رفتار با زنانش بهترين است وبعد هم پيامبر خودشان على عليه«لنسائى

 من الگوى»فرمايند كه  مى
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 «كنم زندگى هستم بازنان خودم به بهترين وجه رفتار مى

اند كه خبر ولادت يك دختر، والدينش را به  كرده اى كه زن را آنقدر تحقير مى در جامعه

فرمايد كه  بر مىكرده وجامعه قادر به تحمل وجود زن نبوده، پيام بهترين مصيبتها گرفتار مى

البته چيزهاى ديگرى مثل تقوى وعلم محور «.معيار ارزشها برخورد خوب با زنها است »

ارزشها هستند ولى پيامبر براى اينكه برشخصيت زنان تأكيد كند چنين تعبيرى را آورده 

 . است 

نتُ انهّ مازال جبرئيل يوصينى بالمرأة حتىّ ظن»: آله فرمودند و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 «لاينبغى طلاقها الاّمن فاحشةٍ بينةّ

شود طلاق  جبرئيل اينقدر درباره زنها به من سفارش كرده كه فكر كردم هيچ زنى را نمى»

 «.داد مگر اينكه مرتكب فاحشه علنى شده باشد 

منظور پيامبر اين بود كه احياء شخصيت زن در برنامه اسلام تا به حدى بوده كه جبرئيل 

 . نمود  ه پيامبر توصيه مىدائماً ب

اى است از احاديث بسيارى درباره حقوق زن وخوشرفتارى با  در روايت ديگرى كه نمونه

تبارك وتعالى على الاناث ارأف منه   انَّ اللهّ»: فرمايند آله مى و عليه الله او، پيغمبر اكرم صلى

يوم   رمة الاّ وفرحه اللهّعلى الذكور وما منِ رجلٍ يدخل فرحةً على المرأة بينها وبينه ح

 .«القيامة



هرمردى كه موفق شد . خداوند اصلاً نسبت به زنها رأفت بيشترى دارد: مى فرمايند كه»

خانم محرم خودش را دلشاد كند واندوه او را برطرف كند، خداوند روزقيامت او را شاد 

 (2)«.گرداند  مى

ابابكر سپس همسر على بن ابى  بعد همسر. اسماء بنت عميس اول همسر جعفرطيار بود »

كرد سپس به حبشه  اين زن يكتاپرست درمكه با مشركين مبارزه مى. السلام شد  طالب عليه

 . كرد  هجرت نمود وبعد به مدينه رفته و در جنگها شركت مى

اولين (ظاهراً درسال هفتم هجرى يعنى بعد از فتح خيبر)وقتى از حبشه به مدينه آمد 

مع خانمها مطرح كرد، اين بود كه آيا در قرآن كريم چيزى درباره زنان اى كه در ج مسئله

 دانيم، او خود به محضر پيامبر رفت هست؟ آنهايى كه حاضر بودند گفتند كه ما نمى
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درميدان مبارزه . ومسئله را مطرح كرد و گفت كه مادر همه جا شريك وهمراه شما هستيم 

پس چرا در قرآن كريم . كنيم  ى شركت داريم وبچه ها را نيز بزرگ مىوجهاد وزندگ

 اى در مورد ما نيست؟  اشاره

إِنَّ المُسلِْمِـينَ وَالمُسلِْماتِ وَالمُـؤْمِنـِينَ وَالمُـؤْمناتِ »: اين آيه در اين مورد نازل شده است

 (2).«صّابِرِينَ وَالصّابِراتِوَالقانِتـِينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقِـينَ وَالصّادِقاتِ واَل



اسلام، ايمان، صبر، خشوع، »كند در اين آيه ده صفت از صفات زن ومرد را بيان مى

 (1)«. . .عبادت، ذكر، عفت و 

. يكى از معجزات آفرينش اين است كه تقريبادر دنيا هميشه عدد زن ومرد مساوى است »

د زياد بشود و يا حوادث اينهارا گاهى ممكن است در يك جا دوتا پنج درصد زن و يا مر

كم وزياد بكند ولى در مجموع زن ومرد تقريبا مساوى هستند و اين نشان دهنده برنامه 

 « .ريزى و عدم تصادف است 

 ازدواج در قرآن وحديث

منِ    اءَ يغُْنهِِمُ اللهّوَأَنكِحُوا الاءَْيَامَى مِنكمُْ وَالصَّالحِِينَ منِْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إنِ يَكُونوُا فقَُرَ»

 (3).«وَاسعٌِ علَِيمٌ   فضَلْهِِ وَاللهّ

دختر وپسرهاى صالح را بازدواج هم دربياوريد كه اگر فقير باشند خداوند آنهارا بى نياز 

 .كند و خداوند در روزى دادن بسيار بخشنده و همچنين بسيار دانا است مى
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 سنّتهاى ازدواج اسلامى در روايات

عطر، . من از دنياى شما، سه چيز را دوست دارم : آله  و عليه الله پيامبراسلام صلى

 . همسرونورچشمم نماز است 

هركه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است و : آله  و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 . نصف ديگر بايد تقواپيشه كند در 

 ( ! مجردان)بدترين مردان شما، عزبانند: آله  و عليه الله پيامبر اسلام صلى

دوست ندارم كه دنيا وآنچه در دنياست داشته باشم ولى يكشب : السلام  امام محمدباقر عليه

 . همسر بخوابم  بى

: يكى از آنها گفت. آله آمدند  و عليه الله آمده است كه سه نفرزن نزد پيامبراسلام صلى

سومى ! كند  شوهرم بوى خوش استعمال نمى: ديگرى گفت! خورد  نمى شوهرم گوشت

 . با من راترك كرده است  شوهرم نزديكى: گفت

آله از خانه بيرون رفت و از روى غضب عباى خود را برزمين  و عليه الله رسولخدا صلى

چرا : لا رفت وپس از حمد وثناى الهى، فرمودوقتى وارد مسجدشد، برمنبر با. كشيد  مى

كنند ونزديك زنان  خورندوبوى خوش استعمال نمى اى از اصحاب من گوشت نمى عده



روم وهركه  كنم وبنزد زنان مى مى بوى خوش استعمال. خورم  روند؟ من گوشت مى نمى

 . سنتّ مراعمل نكند از من نيست 

ماز ازدواج كرده برتر است از هفتاد ركعت نماز دوركعت ن: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 ! فرد مجرد 

كسى كه ازدواج كرده وخواب است در نزد خدا از مجردى : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 . مشغول است، برتر است  كه روزه بوده وشبهابه عبادت

 ! ت كند از ما نيس كسى كه بخاطر فقر ازدواج نمى: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

كسى كه در ازدواجى واسطه شود، خدا به او نظر رحمت : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 . كند  مى

 . باشد  دنيا متاع است وبهترين كالايش همسر صالح مى: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 خواستگارى

م را السلام نوشتم كه مردى دخترى از فاميل به امام باقر عليه: گويد حسين بشّار مى

 دانيد، قبول كنيم؟  آياشما صلاح مى. خواستگارى كرده است 

 . اگر از دين وامانت دارى او راضى هستيد، قبول كنيد : حضرت نوشت

اگر اين دختر را به : نقل شده كه بلال به خواستگارى دخترى رفت و به پدر دختر گفت

 ! اكبر  دهى اللهّ دهى، الحمدللِهّ واگر نمى مى زنى، بمن



 

 فاف و عروسىز

 .عروسى را در شب قرار دهيد و در روز اطعام كنيد : السلام  امام صادق عليه

 (2).شود  از سفره عروسى بوى بهشت استشمام مى: السلام  امام رضا عليه

شويد با كندى برويد كه در  هنگامى كه به عروسى دعوت مى: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

گر به تشييع جنازه دعوت شديد، با سرعت برويد كه در آنجا، شودوا آنجا از دنيا ياد مى

 (1).آيد  آخرت بياد مى

ازدواج، ولادت، ختنه، : وليمه فقط در پنج چيز مستحب است: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (3).حج وخريد خانه 

 مهريه

 (4).شود  مهرهارا سنگين نگيريد كه باعث دشمنى مى: السلام  على عليه

زنى كه قبل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند سبحان : آله  و عليه الله ا صلىرسولخد

 (3).دهد  يك بنده را به او مى براى هر دينارى، ثواب آزاد كردن

دوم كسى كه . دهد  اول كسى كه زكات نمى. اند  دزدها سه دسته: السلام  امام ششم عليه

 . پردازد  ولى قرضش را نمىسوم كسى كه قرض كرده . پردازد  مهر زنش رانمى



 (8).شود  مهريه زنهارا زياد نگيريد كه باعث كينه ودشمنى مى: السلام  على عليه

بهترين زنان امت، من آنانى هستند كه مهرشان كم وصورتشان : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 . زيباست 

خدا زناكار محسوب كسى كه مهر زنش را ندهد، در نزد : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

كنيزم را برايت طبق عهدى ! ام  بنده: گويد و خداوند سبحان در قيامت به اومى! شود  مى

خداوند سبحان حق زن را از مرد  در اين موقع! حلال نمودم ولى تو به عهدت عمل نكردى 

حق زن  واگر همه حسنات مرد را داد ولى. دهد  كند و از ثوابهاى مرد به زن مى طلب مى

 (9)!كند مرد را به جهنم بياندازند  كامل نشد، خداوند سبحان امر مى
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 چه كسى سرپرست خانواده است؟ 

داند و وظيفه او را رفع احتياجات خانواده و  اسلام مرد را رئيس و سرپرست خانواده مى

اگر بر خلاف دستورات خدا و )اداره امور مختلف منزل دانسته و اطاعت از دستورات او را 

 . داند  از طرف اعضاى خانواده، لازم مى( رسول او نباشد

 .  «بعَضْهَُم علَى بعَْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا منِْ امَْوالهِِم قَوّامُونَ علََى النِّساءِ بِما فضََّلَ اللهّ اَلرِّجالُ»

مردان سرپرستى و كارگذارى زنان را برعهده دارند، بخاطر برترى كه خداوند بعضى 

 .  پردازند اى كه از اموالشان مى داده است، و به خاطر نفقه( زنان)را بر بعضى ( مردان)

اگر زن از خانه خارج شود در حالى كه شوهرش از او : آله فرمود و عليه الله پيغمبر صلى»

 . « كنند تا زمانى كه به خانه برگردد ناراضى باشد، تمام فرشتگان او را لعنت مى

شود تا  اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهايش قبول نمى: و در سخن ديگر فرمود

 (2).هر از او راضى شود زمانى كه شو

تصميم گيرنده است،  مردى كه بايد در مسايل مهم زندگى تابع زن باشد و در حقيقت زن

مثلامرد تمايل دارد كه به سفر بروند ولى . شود  مى از نظر اجتماعى وروانى داراى مشكلاتى

د ولى مرد دوست دارد فلان شغل را اختيار كن. شود  كندوسفر انجام نمى زن مخالفت مى

كند  مى خواهد فلان مهمانى را بدهد ولى زن مخالفت مرد مى. پسندد  آن را نمى زن



مرد دوست ندارد ! رود  مى وبرعكس مرد دوست ندارد زنش به فلان مهمانى برود ولى زن

مرد دوست ندارد زن فلان خرج را . پوشد  مى بپوشد ولى زن( نامناسب)زنش فلان لباس را

! كند  ضروررا كه بار مالى سنگين دارد بخرد ولى زن اين كار را مى بكند و يا وسايل غير

نياز  ندارد زن بدون اجازه او از خانه خارج شده و در زمانى كه او به همسرش مرد دوست

دارد، او درخانه نباشد ولى زن بدون اجازه بيرون رفته و اين كار بارها و بارها تكرار 

هايى كه زن سالارى است  مرددر خانه هاى نشدن خواستهوصدها نمونه از برآورده . شود  مى

اگر چه بايد مرد هم به . نمايد  ها كمك مى خانواده و اين بتدريج به شكست اين گونه. 

 . وقانونى زن تن دردهد  هاى شرعى خواسته
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! گويد كه اختيار تو باخودت است  مى مردى به زنش: السلام گفته شد به امام كاظم عليه

زيراخداوند سبحان . باطل است  خير اين حرف: آيا اين حرف صحيح است؟ امام فرمود

 . تواند اين حق را از مرد بگيرد  نمى وكسى اين حق را براى مرد قرار داده است

 (2).را تلاوت فرمودند . . .( الرجال قوامون على النساء )سپس امام آيه

ولى . وجواهر ببرد  اگر زنى باخود به خانه شوهر، طلا ونقره: آله  و عليه الله ا صلىرسولخد

همه اعمالش باطل ! اين اموال مال من است  همه! توكى هستى : روزى به شوهرش بگويد

 (1).مگر اينكه توبه كند و از شوهرش عذربخواهد . عابدترين مردم باشد  شود اگرچه مى



 (3).جهاد زن، خوب شوهردارى كردن است : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

است وبيشترين  بيشترين كسى كه بر زن حق دارد، شوهرش: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (4).كسى كه بر مرد حق دارد، مادرش است 

هيچگاه از دل . دارم  تورا دوست: سخن مرد كه به زنش بگويد: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 . نرود زن بيرون 

زنى كه شوهرش رابيازارد واورا ! ملعون است ! ملعون است : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

وسعادتمند است زنى كه شوهرش رااحترام نمايد و در همه حالات مطيع او . ناراحت كند 

 (3).باشد 

 هردفعه صبر كسى كه بر بداخلاقى زنش صبر كند، براى: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (8).دهند  السلام را به او مى كردن، ثواب حضرت ايوب عليه

با توجه به اينكه شوهر سرپرست خانواده است، زن بايد مطيع او باشد تا قوام زندگى حفظ 

و در اين خانه ها، فرزندان خوبى . شود  زن نافرمان باعث بهم ريختن زندگى مى. شود 

 . شوند  تربيت نمى

 : آله به حولاء كه زيباترين زن بود، گفت و عليه الله رسولخدا صلى

اگر زنى باعصبانيت رويش را از شويش برگرداند، باخاكسترجهنم كه ! اى حولاء 

 . شود  برچشمانش سرمه كشند، عذاب مى
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شوهرش را پاره  قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى لباس! اى حولاء 

 . دستهايش فروبرند  كند و يا مويش را بكند، ميخهاى آتشين جهنم بر كفه

اجازة شوهرش از  مبعوث كرد، هرزنى كه بدونقسم به خدايى كه مرا به حق ! اى حولاء 

نازل شود وبراى هرقدمش، چهل  خانه بيرون رود و درعروسى شركت نمايد، براو لعنت

 . . . معصيت نويسند 

اجازه شوهر خود  قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى بدون! اى حولاء 

 . . . مى زنند  ر صورتشدرخارج از خانه نماز بخواند همان نماز را ب

هرزنى كه غير روزه رمضان بدون اجازه شوهر روزه بگيرد، ازگناهكاران است ! اى حولاء 

 . 



شوهر ثواب  اگر زنى بدون اذن شوهر صدقه بدهد، براى زن گناه وبراى! اى حولاء 

 . نويسند  مى

او راضى پس اگرشوهر از . است (شوهر مؤمن)خليفه خدا بر زن، شوهرش ! اى حولاء 

 . شود  باشد، خداهم از او خشمگين مى باشد، خداهم از او راضى است واگر ناراحت

دار باشد و از شويش اطاعت نمايد، خداوند  هرزنى كه نمازش را بخواند و خانه! اى حولاء 

 . سبحان گناهان گذشته وآيندة او را بيامرزد 

اورا به بيگانه  ونبايد شكايت زن نبايد از شوهر كارى فوق طاقتش بخواهد! اى حولاء 

 (2).وخودى ببرد 

 : ـ زن مسئول امور خانه 4

آنچنان . دارى را به عهده زن گذاشته است  از طرفى اسلام مسئوليت اداره خانه وامورخانه

 : آله فرمود و عليه الله كه پيغمبر صلى

 . « زن سرپرست خانه شوهرش بوده و مسئول است»

  برسرخانه سرفرازش دار   ش دارچونكه پيوند شد، به ناز 

  او درآيد، تواحترامش كن   تو درآيى زدر سلامش كن 
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  وقت خلوت به لطف و بازى كوش   هرزمانش به دلنوازى كوش 

  پيش مردم عزيزدار اورا   صاحب رخت و چيزدار او را 

  (1)به نماز و به طاعتش دركش   از سخنهاى خوب وگفتن خوش 

شويم كه از نظر اسلام، خوب است زن به امورى  باتوجه به روايات معصومين، متوجه مى

مثلاً جهاد از زنان برداشته شده . مشغول شود كه تماس او را با جنس مخالف محدود سازد 

 . است و تهيه آذوقه و مسكن و لباس به عهده مرد قرار دارد 

تشييع جنازه و بقيه امور اجتماعى كه براى مردان بسيار سفارش شده  عيادت مريض و

است، براى زنان سفارشى از طرف بزرگان دين نشده است، بلكه به زنان رخصت داده 

امّا از آن طرف براى اداره امور منزل و مشغول . شده است كه در اين امور شركت نكنند 

ع احتياجات شوهر بسيار سفارش شده است شدن به تربيت كودكان و تعليم و آموزش و رف

. 

 امّا رابطه زن با شوهرش چگونه بايد باشد؟ 

 : بايد گفت كه حقوق شوهر بر زنش به شرح زير است

 :ـ اطاعت از شوهر 2



يعنى زن بايد مطيع شوهرش باشد و با او مخالفت نكند و بدون اجازه او دخل وتصرف 

 .انجام ندهد

  باتوچومغز باشداندرپوست   زن پرهيزكار طاعت دوست 

  (2)زود دفعش بكن، كه رنج دلست   زن ناپارسا شكنج دلست 

 :ـ خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر 1

آله ، مردى از انصار قصد  و عليه الله در عهد رسولخدا صلى: السلام فرمود امام صادق عليه»

ام از خانه  من برنگشته تا: مسافرت داشت، هنگام خارج شدن از خانه به همسرش گفت

اين زن شخصى را خدمت پيامبر . بيرون نرو، چندى بعد، پدرِ زن بيمار شد 

آله فرستاد كه شوهرم گفته از خانه خارج نشو ولى اكنون پدرم بيمار شده  و عليه الله صلى

توانم به عيادت او بروم؟ حضرت جواب فرمود كه در خانه بمان و از شويت  مى. است 

 چند روز بعد خبر رحلت پدرش را!  اطاعت كن

 

 . اى  اوحدى مراغه.  1 . اى اوحدى مراغه.  2

 

توانم بر جنازه پدرم حاضر  آله پيغام داد كه آيا مى و عليه الله باز به پيامبر صلى. به او دادند 

تا اينكه پدرش را ! شوم؟ حضرت جواب داد كه در خانه بمان و از شويت اطاعت كن 

آله به  و عليه الله پيامبر صلى. وقتى شوهر از سفر آمد با زنش نزد پيامبر رفت . بخاك سپردند 



زن بشارت داد كه در مقابل اطاعت تو از شوهرت، خداوند سبحان تو و پدرت را آمرزيد 

.»(2) 

 :ـ هرزمان شوهر به او نياز داشت، تمكين كند 3

 . ـ لباس وظاهر خود را با بهترين وجه بيارايد  4

 . سرار خانه را براى زنان فاميل وهمسايگان نقل نكند ـ ا 3

 . ـ بر اخلاق بد شوهرش صبر نمايد  8

 : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى»

هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او »

 (1)«.بدهد 

 :ـ با اخلاق خوب با شوهرش روبرو شود 9

همسرى دارم كه چون ! اى رسول خدا : آله آمد و گفت و عليه الله يامبر صلىمردى خدمت پ»

اگر مرا ناراحت . كند  ام مى آيد و هنگام خارج شدن، بدرقه روم به پيشبازم مى به خانه مى

و . خورى، خدا روزى رسان است  كه اگر غم روزى را مى! ناراحت نباش : گويد ببيند مى

 ! ايت را زياد كند اگر غم آخرت دارى، خدا غمه

 : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى



و به او بگو كه تو يكى از عاملان خدايى كه در هر روز، پاداش ! به او بشارت بهشت بده »

 «.هفتاد شهيد براى تو خواهد بود 

السلام بودم كه مردى آمد و از زنش  درخدمت امام صادق عليه: گويد حسين بن علاء مى»»

امام . آن مرد رفت و با همسرش برگشت ! برو و زنت را بياور : امام فرمود.  شكايت كرد

: امام فرمود! خدا چنين و چنانش بكند : گويد؟ زن گفت شوهرت چه مى: به آن زن فرمود

زن ! اگر بر اين حال بمانى و اخلاقت را با شويت درست نكنى، سه روز بيشتر زنده نمانى 

دست زنت را بگير و برو : امام به آن مرد فرمود! ا نبينم خواهم هرگز صورتش ر مى: گفت

 كه
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 ! ماند  بيشتر از سه روز زنده نمى

 (2)«آن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنيا رفت

 : حضرت فرمود. شوهرش پرسيد  امّ سلمه از پيامبر درباره ثواب خدمتِ زن به

دارد و در جاى ديگر  اى را از جايى برمى كند و مثلاً وسيله وقتى زن درخانه كار مى»

و هركه خدا به او نظر كند، او را . كند  گذارد، در اين حال خداوند سبحان به او نظر مى مى

 (1)«.كند  عذاب نمى



ى كند كه صلاح شوهرِ او باشد، هر زنى كه درخانه شوهر، طورى شوهردار»: و فرمود

و چون از . نمايد  كند و حسناتش را مضاعف مى خداوند سبحان همه گناهان او را محو مى

دار و  شوهر حامله شود، آنقدر برايش ثواب بنويسند، و مانند كسى است در تمام عمر روزه

اى در  ت كه بندهدهد، مثل اين اس و هر بار كه كودكش را شير مى. دائم الصلوة بوده باشد 

! اى زن : راه خدا آزاد كرده، و چون كودك را از شير بگيرد، منادى از آسمان ندا كند

 (3)«.ات آمرزيده شد  تمام گناهان گذشته

 حقوق زن بر شوهر

 ـ تهيه نيازهاى روزانه غذائى وپوشاكى ومسكن همسر 2

 . ـ با اخلاق خوب با همسر برخورد كند  1

 . ا ناديده بگيرد ـ اشتباهات همسر ر 3

 ـ شبها وى ر ا رها نكند 4

 . ـ حداقل چهارماه يكبارزن حق همبسترى دارد  3

بهترين مردان امت من كسانى هستند كه به اهل خانه خود ستم : آله  و عليه الله پيامبر صلى»

 «كنند وبرآنهارحم آورند و به آنها ظلم ننمايند نمى

 

 



 نشوز زن

عدم تمكين از شوهر، : شود زن از حق نفقه محروم شود ث مىعلامتهاى نشوز زن كه باع»

 «ترك نظافت وآرايش خود، بيرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر
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 .خانواده نمونه .  1

 .خانواده نمونه .  3

 

 زنان در آئينه روايات

آله بوديم كه صحبت از زنان و برترى بعضى از  و عليه الله نزد پيغمبر صلى: ـ جابر گفت 2

بهترين »: فرمود! آرى : من به شما بگويم؟ گفتيم: حضرت فرمود. زنان بر زنان ديگر شد 

اش و مطيع در  زنان شما آنان هستند كه بچه زا، بامحبت، با حجاب، عزيز درميان خانواده

آنانكه . غير شوهر باشند  مقابل شوهرش، زينت كننده براى شوهرش و پوشيده در مقابل

سخن شوهر را گوش داده و امرش را اطاعت نموده و در خلوت با شوهر خود را در اختيار 

 . . . گذارد و  شويش مى

 :آيا شمارا از بدترين زنانتان آگاه نكنم؟ گفتند: سپس فرمود



 ! آرى بفرمائيد 

يع ولى در مقابل شوهرش اش مط بدترين زنانتان آنان هستند كه در ميان خانواده: فرمود

اى بوده كه وقتى شوهرش نيست، از زينتهاى زشت  مغرور و سخت است، عقيم و كينه

كند، مانند مركبى كه از  و هنگام خلوت با شوهر، خود را از او منع مى! كند  دورى نمى

پذيرد و خطاى شويش را  كند، عذر شوهر را نمى سوار شدن صاحبش جلوگيرى مى

 (2)«بخشد نمى

شود تشكر  بهترين زنان شما آن زنى است كه هرگاه به او عطا مى»: السلام  مام ششم عليها

 . « كند و اگر به او ندهند نيز راضى باشد مى

 (1).« بدترين زنان شما زن كم حياء، عبوس، فحّاش و سخن چين است»: و فرمود

اش به زن نيز بيشتر  علاقهشود،  هرچه ايمان انسان بيشتر مى»: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (3)«شود مى

امّا زنهاى . نه خوبش و نه بدش ! زن قابل ارزش گذارى نيست »: السلام  امام ششم عليه

و امّا زنهاى بد، . خوب ارزششان طلا و نقره نيست، بلكه او از طلا و نقره بالاتر است 

 (4)«.خاك از او بهتر است ! ارزششان خاك هم نيست 

از زن ، شركت در جمعه و . براى زن اذان واقامه گفتن نيست »: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 جماعات،
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ع جنازه، لبيك گفتن با صداى بلند در حج، باتندى بين صفا و مروه عيادت مريض و تشيي

راه رفتن، دست زدن به حجر الاسود، داخل كعبه رفتن، تراشيدن موى سر، قاضى شدن، 

 . حاكم شدن، مورد مشورت قرار گرفتن، ذبح كردن مگر در ضرورت، برداشته شده است 

، زن در .از پشت دست شروع نمايد  او در وضو اول داخل دستها را وضوء دهد، ولى مرد

. زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود . هنگام نماز پاهايش را بهم بچسباند 

او نبايد با نامحرم دست دهد و يا با نامحرم بيعت . و بدون اجازه او روزه مستحبى بگيرد 

نبايد سوار . بجاى آورد او حج مستحبى را بايد با اجازه شوهر . كند مگر از پشت لباس 

ارث و ديه زن نصف ارث و ديه مرد است، هنگام نماز بر . اسب شود مگر در ضرورت 

بدن زن، امام مقابل سينه او بايستد ولى در مرد، مقابل سرش بايستد، رضايت شوهر از زن، 

 (2)«از هر شفيعى در نزد خداوند سبحان براى او بهتر است

 : آيا براى زن جهاد نيست؟ فرمود! اى رسول خدا : آله پرسيد و ليهع الله شخصى از پيامبر صلى



آرى، زن از وقت حامله شدن تا زائيدن و تا بچه را از شير گرفتن، ثواب مجاهد در راه »

 (1). « خدا را دارد و اگر در اين بين بميرد، مقام شهيد را دارد

ا بجاى آورد و روزه ماه مبارك اگر زن پنج نماز خود ر»: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

رمضان را بگيرد و دامن از ناپاكى نگه دارد و شوهرش را اطاعت كند، از هر درى كه 

 «تواند داخل بهشت شود بخواهد مى

 (3).« زن صالحه از هزار مرد غيرصالح بهتر است»: و فرمود

 (4)«بدترين چيزها، زن بد است»: و فرمود

يكى . فت در مرد باعث نقص و در زن باعث كمال است سه ص»: السلام  امام على عليه

دوم بخل است كه باعث . خودخواهى است كه اگر زن مغرور باشد، تن بكار زشت ندهد 

سوم ترس است كه بخاطر ترس، از فساد . شود از مال شوهرش خوب مواظبت كند  مى

 (3).« روى گردان شود
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 حجاب زن

حجاب .يكى از دستورات مهم قرآن كريم درباره زنان،در مورد لزوم حجاب آنان است

نيست بلكه چون زن  زن به هيچ عنوان علامت عقب ماندگى يا اسارت ويا زير دستى او

مانند گوهر گرانقيمتى است كه بايد از دستبرد دزدان در امان بماند لذا بوسيله حجاب،هم 

 .آيد گرد وهم در اين آزمايش الهى سربلند بيرون مى شود وهم ارزشش افزون مى حفظ مى

 .از جمله آيات قرآن كريم درباره حجاب آيات زير است

فروگيرند (از نگاه هوس آلود)هاى خود را  چشم: با ايمان بگو به زنان! اى پيامبر »: آيه اول

ودامان خويش را حفظ كنند وزينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است، آشكار 

تاگردن وسينه با آن پوشانده )ننمايندواطراف روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند

 (2)«( . . .شود

بايستى مراتب تقوى وپارسايى را . فراد عادى نيستيد شما مثل ا! اى زنهاى پيغمبر »: آيه دوم

بنابراين اگر . كاملاً رعايت نموده وبدون كم وزياد، تمام دستورات خدا را عملى كنيد 

واقعاً شماها پرهيزكار وخداترسيد، پس در گفتارتان نرمى وفروتنى نكنيد وصداى خود را 

دست شهوتند، از صداى نرم نازك ننمائيد تا اشخاصى كه دلشان مريض است واسير 

ونازك شما تحريك نشده وميل وطمع به شما نكنند و در وقت لزوم بايد طورى بادرشتى 

وخشونت صحبت كنيد كه پسند خدا و رسول بوده و موجب فتنه و لغزش و ميل و 



هاى خود قرار گيريد و زينتهاى خود را اظهار نكنيد  و بايد در خانه. تحريك مردم نشود 

گذاشتند و نماز را برپا داريد وزكات  كه كافران پيشين خود را به نمايش مى همانطور

 (1)«.بدهيد و از خدا و رسول اطاعت نمائيد 

اين طور . طلبيد از پشت پرده از ايشان بخواهيد  وقتى از زنهاى پيغمبر چيزى مى»: آيه سوم

 (3)«براى دلهاى شماودلهاى آنهاپاك تر است

 بر(چادر)به زنان ودختران خود وزنهاى مؤمنين بگو كه جلباب! ر اى پيغمب»: آيه چهارم
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سر خود بياندازند كه اين پوشش در فرق زنهاى خوب از زنهاى نانجيب نزديكتر 

شوند ونسبت به گدشته ها ومؤثرتراست باعث ميشود زنهاى مؤمنه توسط افراد فاسداذيت ن

و . اند يا چون توبه كنند، خداوند سبحان بخشاينده و مهربان است  چون قصد سويى تداشته

اگر منافقين و آنهايى كه در دلشان مرض است و آنهايى كه حرفهاى مضرّ در بين مردم 

فشار كنيم كه بر آنها  اشاعه ميدهند از اين اعمال دست نكشند، تو را بر آنها مسلط مى

در حالى كه . بياورى بطورى كه نتوانند در مدينه در همسايگى تو بمانند مگر زمان اندكى 



اينها ملعونند ودستور است كه هركجا اينها يافت شوند، آنها را بگيرند و به خوارترين و 

سنتّ الهى در مورد اهل نفاق، در هر عصرى همين بوده . ترين وجهى بكشند  سخت

 (2)«.شود  هيچ وجه ممكن، اين آيين در مورد اينها تغيير نمىوخواهد بود و به 

 :شود اما احاديث درباره لزوم حجاب زن فراوان است كه به چند روايت اشاره مى

بهترين زنان كسانى هستند كه نه آنها مردان نامحرم را ببينند : حضرت زهرا عليهاالسلام »

 (1)«.ونه مردان نامحرم آنهارا ببينند 

 (3)«تن با زن نامحرم از دامهاى شيطان استسخن گف»

آله از زنان گرفت اين بود كه در خلوت با مردان  و عليه الله از جمله بيعتهايى كه پيامبر صلى»

 (4)«.مسافرت ونشست وبرخاست نكنند 

براى زن . زينت خود را براى غير شوهرت ظاهر نكن ! اى حولاء : آله  و عليه الله پيامبر صلى»

كه اگر چنين كرد، . ست كه مچ وپايش را براى مردى غير شويش آشكار كند حلال ني

شود  هميشه در لعنت الهى است وفرشتگان او را لعن كرده وعذابى دردناك برايش مهيا مى

.»(3) 

بدانيد كه گفتگو واختلاط مردان با زنان نامحرم، ! اى بندگان خدا : السلام  امام على عليه»

سازد وپيوسته به زنان چشم دوختن، نور  شده ودلهارا منحرف مىسبب مصيبت وگرفتارى 

گرداند وهمچنين با گوشه چشم به زنان نگاه كردن از حيله ودامهاى  ديده را خاموش مى

 (8)«شيطان است
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باخبرشده ام كه زنان شما در راه با مردان برخورد ! اى مردم عراق : السلام  امام على عليه»

 كنيد؟  كنند، آيا حيا وشرم نمى مى

ورزيد كه زنانتان به بازار  كنيد وغيرت نمى آيا حيا نمى: و در حديث ديگرى فرمود

 (2)«شوند؟ ايمان مواجه مى اد بىروند و با افر مى

تاكمتر بايكديگر )بين مردان وزنان فاصله وجدايى بيندازيد: آله  و عليه الله پيامبر اكرم صلى»

زيرا هنگامى كه مردان وزنان باهم تماس داشته باشند و رودر روى (برخورد داشته باشند

 (1)«.ندارد يكديگر قرار گيرند، جامعه به دردى مبتلا خواهد شد كه درمان 



 :اند امام امت وساير فقهاء وعلماء هم بر لزوم حجاب زنان مسلمان تاكيد نموده

واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت ودستها تا مچ از نامحرم : امام خمينى»

پوشيده شود وپوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايى كه توجه نامحرم را جلب كند بايد 

 «اجتناب شود

خواهند ملعبه مردان وملعبه جوانان فاسد قرار بدهند  آنها كه زنهارا مى: نىامام خمي»

زن گمان نكنند اين مقام زن است كه بزك كرده . زنها نبايد گول بخورند . جنايتكارند 

باسرِباز ولخت، اين مقام زن نيست، زن بايد شجاع باشد، زن آدم ساز است، . بيرون برود 

 (3)«زن مربى انسان است

نازك و )پوشيدن بدن از نامحرمان برزن واجب است وچنين جورابهائى : اى خامنه  ة اللهّآي»

كند وپوشيدن تمام موى سر دربرابر نامحرمان  براى حجاب شرعى كفايت نمى( بدن نما

 «واجب است

 «.چادر برترين نوع حجاب ونشانه ملّى ماست : اى خامنه  آية اللهّ»

ردن وخنديدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد، جايز صحبت ك: خامنه اى  آية اللهّ»

 «.نيست 

والدين موظفند دختر را از كودكى به رعايت حجاب وگريز از : صافى گلپايگانى  اللهّ آية»

 تفاوت نامحرم عادت دهند واگر در اين امر مسامحه كنند ودختر را نسبت به نامحرم بى
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نمايند، شريك در معاصى دختر هستنددر حديث وارد شده كه در مجلسى كه حضرت 

حضار . اى وارد شد  دختر بچه. اى نيز حضور داشتند  السلام تشريف داشتند وعده رضا عليه

. السلام رسيد  در مجلس يكى يكى دختر را مورد نوازش قرار دادند تا به حضرت رضا عليه

 . پنج سال : آن حضرت از سن دختر سؤال كردند گفته شد

 . حضرت دختر را از خود دور كرد ورفتارى كه ديگران كرده بودند ننمودند 

 «.اعمال آن بزرگوار بايد براى زن مسلمان سرمشق باشد 

مراجعه مردان به پزشك زن اگر ضرورت ندارد ولمس ونظر حرام : خامنه اى  آية اللهّ»

 «.يز نيست شود، جا مى

مراجعه زن به پزشك مرد، اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام است، بابودن : سيستانى  آية اللهّ»

 «.متخصص زن جايز نيست مگر اينكه به متخصص زن در انجام صحيح كار اعتماد نباشد 

بنابراحتياط واجب رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد وعروسى : امام خمينى»

 «.دى ها جايز نيست مگر رقصيدن زن براى همسر خود و يا مولو

 



 شعر حجاب

  زيرا كه حجاب زن در سوره قرآن است   بايد كه بگيرد رو هر زن كه مسلمان است 

  قانون حيا چون سر بر پيكرايمان است   هم عصمت وهم عفتّ در پرده نسوان است 

  م تابع قرآنيمهم شيعه اخلاص وه   ما ملتّ ايرانيم امروز مسلمانيم 

  در روز قيامت هم جوياى شفيعانيم   دانيم جز قاعده اسلام ما هيچ نمى 

 شعر ديگر

  نور بخشنده چراغ وجود   اى زن اى سرو ناز و باغ وجود 

  راست رو باش تا ز ره نروى   تا تو در راه خير پيش روى 

  بعد از آن هرچه خواستى آموز   پاكى اندوز وراستى آموز 

  راستى را ملازم دين كرد   آن كه مذهب نهاد وآيين كرد 

  از همه كارها بدو پرداز   خانه دل ز غير شو پرداز 

  ! روى خويش بپوش! جان فداى تو    روى از غير شوى خويش بپوش 

  پرده از روى شرم برفكنى   زان كه تا رخُ ز پرده برفكنى 



  انواع فسق كرده تباه جان به   گر شوى عيش جو وعشرت خواه 

  عاقبت خانمان خراب آمد   حجاب آمد آرى آن زن كه بى 

  يك جهان فتنه ها ز پى دارد   بلكه از رخُ چو پرده بر دارد 

  وين قبا دوخته به قامت اوست   بهترين علم زن نجابت اوست 

  پس از آنش به لطف پروردن   علم زن چيست حاصل آوردن 

  آنچه شايسته است آن كردن   بوستان كردنخانه را رشك  

  ايستادن زجان به خدمت شوى   روز وشب در پى محبت شوى 

  شوى را مهربان به خود كردن   شرط خدمت به جاى آوردن 

 سخن بوعلى سينا

بر مردان لازم است كه زنان را به تربيت : نويسد بوعلى سينا در كتاب سياست خود مى»

مشغول نموده، وسايل پوشش وحياى او را مهيّا نمايند كه اگر زن بيكار و  اولاد وتدبير خانه

به تدبير منزل مشغول نباشد، قهراً ميل نمايش واسراف در زينت ولهو نموده وبدين واسطه 

 (2)«.كند  از وظيفه طبيعيه خود خارج شده و با حقوق وكرامت مرد مخالفت مى

 

 



 آرامش روانى

 :استاد شهيد مطهرى 

بند و بار، هيجان ها والتهاب هاى جنسى  دن حريم ميان زن ومرد وآزادى معاشرتهاى بىنبو»

بخشد وتقاضاى سكس را به صورت يك عطش روحى ويك خواست اشباع  را فزونى مى

است، هرچه «درياصفت»اى نيرومند، عميق، و غريزه جنسى، غريزه. آورد  نشدنى در مى

 مچون آتش كه هر چه به آن بيشتر خوراكگردد، ه بيشتر اطاعت شود، سركش تر مى
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 : براى درك اين مطلب به دوچيز بايد توجه داشت. شود  بدهند، شعله ورتر مى

كند كه با حرص وآزى حيرت آور  ـ تاريخ همان طورى كه از آزمندان ثروت ياد مى 2

كرده اند، حريص تر  بيشتر جمع مىاند وهر چه  در پى گردآوردن پو ل وثروت بوده

كند، كه به هيچ وجه از  شده اند، همچنين از آزمندانى كه در زمينه مسائل جنسى ياد مى مى

صاحبان حرمسراها و . نظر حسّ تصرف وتملك زيبارويان در يك حدى متوقف نشده اند 

 . اند  در واقع همه كسانى كه قدرت استفاده داشته اند، چنين بوده



ن جديد هم به بركت تجددّ فرنگى، براى مردى كه يك صد هزارم در زما

وهارون الرشيد، امكانات داشته باشد، (كه سه هزار زن در حرمسرا داشته است)خسروپرويز

 . ميسر است كه باندازه آن ها از جنس زن بهره كشى كند 

جهان در بشر چه حسّى است؟ قسمتى از ادبيات «تغزل»ـ هيچ فكر كرده ايد كه حسّ 1

به . ستايد  در اين بخش از ادبيات، مرد، محبوب ومعشوق خود را مى. عشق وغزل است 

دهد، خود را نيازمند كوچكترين  برد، او را بزرگ و كوچك جلوه مى پيشگاه او نياز مى

تواند  صد مُلك جان به نيم نظر مى»شود كه محبوب ومعشوق داند، مدعى مى عنايت او مى

 . نالد  از فراق او دردمندانه مى«كند معامله تقصير مى بخرد، پس چرا در اين

كند؟ آيا تاكنون ديده ايد كه  اين چيست؟ چرا بشر در مورد ساير نيازهاى خود چنين نمى

! يك آدم پول پرست براى پول، يا يك آدم جاه پرست براى جاه ومقام، غزلسرايى كند؟ 

هركسى از شعر وغزل ديگرى  آيا تاكنون كسى براى نان غزلسرايى كرده است؟ چرا

برند؟ آيا جز اين است كه همه  آيد؟ چرا همه از ديوان حافظ اينقدر لذت مى خوشش مى

بيند؟  كسَ آن را با زبان يك غريزه عميق كه سراپاى وجودش را گرفته است منطبق مى

اد گويند يگانه عامل اساسى فعاليتهاى بشر عامل اقتص كنند كسانى كه مى چقدر اشتباه مى

 ! ! است 

هاى جنسى خود موسيقى خاصى دارد، همچنان كه براى معنويات نيز  بشر براى عشق

هاى صرفاً مادى از قبيل آب ونان  موسيقى خاص دارد، در صورتى كه براى حاجت

 . موسيقى ندارد 

 گويم كه حافظ خواهم ادعا كنم كه تمام عشق ها جنسى است وهم هرگز نمى من نمى



اين مبحث، مبحث . سرايان صرفاً از زبان غريزه جنسى سخن گفته اند وسعدى وساير غزل

 .ديگرى است كه جداگانه بايد بحث شود 

ها، عشق وغزلهائى است كه مرد براى  ها وغزل ولى قدر مسلّم اين است كه بسيارى از عشق

آب همين قدر كافى است كه بدانيم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان و. زن داشته است 

نيست كه با سيرشدن شكم اقناع شود، بلكه يا به صورت حرص وآز وتنوع پرستى در 

 . آيد و يا به صورت عشق وغزل  مى

روايات زيادى درباره . اسلام به قدرت شگرف اين غريزه آتشين توجه كامل كرده است 

 اى ، خطرناك بودن خلوت با زن، و بالاخره خطرناك بودن غريزه«نگاه»خطرناك بودن

 . دهد، وارد شده است  كه مرد وزن را به يكديگر پيوند مى

اسلام تدابيرى براى تعديل ورام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين زمينه، هم براى 

يك وظيفه مشترك كه براى زن ومرد هردو . زنان وهم مردان تكليف معين كرده است 

 : مقررر فرموده مربوط به نگاه كردن است

قُل للِمؤُمِنات يغَضضُنَ منِ ابصارهِنَِّ . . . ؤمنين يغَضُّؤ من ابصارهِِم ويحفظوا فُروجهَُم قل للِمُ

 . ويحفظنَ فروجهنَُّ 

خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانى 

لذّت بردن به  هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد كنند، نبايد نگاه

يك وظيفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن اين است كه . يكديگر نگاه كنند 

بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى نپردازند، به 



اى كارى نكنند كه موجبات تحريك  هيچ وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل ورنگ وبهانه

 .يگانه را فراهم كنند مردان ب

اشتباه است كه گمان كنيم تحريك پذيرى روح . پذير است  روح بشر فوق العاده تحريك

 . گيرد  بشر، محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مى

همان طور كه بشر ـ اعم از زن ومرد ـ در ناحيه ثروت ومقام از تصاحب ثروت و از تملك 

هيچ مردى از . گردد، در ناحيه جنسى نيز چنين است  اع نمىشود واشب جاه ومقام سير نمى

 تصاحب زيبا رويان وهيچ زنى از متوجه كردن و تصاحب قلب آنان و بالاخره هيچ دلى از

 . شود  هوس سير نمى

واز طرفى تقاضاى نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنى است وهميشه مقرون است به نوعى 

به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلال روحى وبيماريهاى دست نيافتن . احساس محروميت 

 . گردد  روانى مى

چرا در دنياى غرب اينهمه بيمارى روانى زياد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى 

وتحريكات فراوان سكسى است كه بوسيله جرايد ومجلات وسينماها و تئاترها و محافل و 

 . شود  ها انجام مى ها و كوچه مجالس رسمى و غير رسمى و حتى خيابان

اما علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اين است كه ميل به 

ها و دل، مرد شكار  از نظر تصاحب قلب. خود نمائى وخود آرائى مخصوص زنان است 

همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است ومرد ! است و زن شكارچى 

در . شود  ميل زن به خود آرائى از اين نوع حس شكار چيگرى او ناشى مى! شكارچى 



هاى تحريك كننده به كار  هاى بدن نما وآرايش هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردها لباس

خواهد دلبرى كند ومرد را دلباخته  اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود مى. برند 

هاى مخصوص  لهذا انحراف تبرجّ وبرهنگى از انحراف .و در دام علاقه به خود اسير سازد 

 (2)«.زنان است ودستور پوشش هم براى آنان مقرر گرديده است 

رود، متين وسنگين و باوقار  كند كه هنگامى كه از خانه بيرون مى شرافت زن اقتضا مى»

 باشد، در طرز رفتار ولباس پوشيدنش هيچ گونه عمدى كه باعث تحريك وتهييج شود به

كار نبرد، عملاً مرد را به سوى خود دعوت نكند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، 

دار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنكه گاهى اوقات ژست ها سخن  زباندار و معنى

زند  گويد، طرز حرف زدنش يك حرف ديگرى مى گويند، راه رفتن انسان سخن مى مى

.»(1) 

شود و بايد شرائط  ترسى نداشتن به زن موجب انحراف مىكنيم كه دس ما انكار نمى»

ازدواج قانونى را سهل كرد، ولى بدون شك آن مقدار كه تبرجّ وخود نمائى زن در 

 شود، به مراتب بيشتر از آن است كه هاى آزاد سبب انحراف جنسى مى اجتماع ومعاشرت
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 (2). گردد  مىمحروميت ودست نارسى سبب 



 تاج افتخار

  تاروپودش باتوميگويد سخن   بشنو از چادر كه در توصيف زن 

  تاشرافت را به عصمت بافته   تاروپودم را شرافت تافته 

  دختران دُّرند وچادر چون صدف   دركلاس حفظ تقوا وشرف 

  زانكه زن را زينت زن، چادر است   بهترين سرمايه زن چادر است 

  دختران را هست تاج افتخار   چادر درسراى اقتدارحفظ  

  شيوه زهرا و درس زينب است   حفظ چادر، حفظ دين ومذهب است 

  كند مى روسفيدى نزد زهرا عليهاالسلام   كند حفظ چادر سدّ فحشا مى 

  حافظ گُل از هجوم خارهاست   حفظ چادر چاره ساز كارهاست 

  حفظ چادرزخمها را مرهم است 

  (2)دست ردّبرسينه نامحرم است 

 

 

 

 



 

 ارزش وجايگاه حجاب و عفاف 

يقينا دستور خداوند مبنى بر وجوب حجاب زنان،بخاطر فوائدى است كه از اين مسئله 

گردد واز طرفى بخاطر دورى از ضررها و خساراتى است كه برهنگى  نصيب بشريت مى

 .كند ها وارد مى وبى حجابى به انسان

اى حجاب زنان رعايت گردد  اگر در جامعه.باشد ها مى تحكام خانوادهحجاب عامل اس

آمار طلاق كاهش .رود جوانان به ازدواج گرايش پيدا كرده و آمار ازدواج بالا مى

 زيرا.يابد مى

اى كه برهنگى وبى حجابى رواج  اما در جامعه.بينند تنها راه اطفاءغرايز را در ازدواج مى

يابد وكانون خانواده هايى كه  اد شده وبالطبع ازدواج كاهش مىدارد ارتباطات نامشروع زي

چه بسا .شود چه بسا شوهر با زنان هرزه ديگرى ارتباط برقرار كند تشكيل شده متزلزل مى

 .زن در خفا با مردان ديگر ارتباط برقرار نمايد

 .شود حجاب باعث حفظ آرامش روانى افراد جامعه و عامل پاكى دلها مى
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 .داند قرآن كريم،حجاب را عامل پاكى دل و روح مى



اگر از زنان پيامبر چيزى خواستيد دريافت كنيد از پشت :فرمايد مى 33در سوره احزاب آيه

 ذالكم اطهر لقلوبكم وقلوبهنّ.پرده باشد كه اين هم براى پاكى دل شما وهم آنان بهتراست

يا زنان با لباسهاى نامناسب ظاهر شوند افكار زن ومرد به وقتى چشم چرانى صورت بگيرد 

گاهى مسئله خيانت زن .رود صفاى دل از بين مى.شود هم مشغول شده و دلها آلوده مى

 .باشد آيد وهمه اين مشكلات بخاطر عدم رعايت حجاب توسط زنان مى ومرد پيش مى

فاف دارند مورد عنايت يقينا زنانى كه باحجاب هستند و ع.حجاب عامل تقرب الهى است

گيرند و برعكس،زنانى كه عفت ندارند يا با برهنگى وبى حجاب در  پروردگار قرار مى

شود  شوند مورد نظر لطف الهى قرار ندارند ودعايشان مستجاب نمى مقابل مردان ظاهر مى

و اين كاملا در روايات مربوط به حجاب ذكر .شود واعمال خوبى كه انجام دهند قبول نمى

زنان بى حجاب جايگاهى در نزد خداوند سبحان ندارند مگر اينكه توبه كنند .ده استش

وخود را اصلاح نمايند كه موارد زيادى بوده كه از زنان ودختران غربى يا زنان رقاص يا 

اند ومورد لطف  خواننده عربى كه توبه كرده وبه عفاف وحجاب و پاكدامنى برگشته

 .اند خداوند قرار گرفته

زنان باعث بالارفتن ارزش وعزت وكرامت زنان است ولى بى حجابى ارزش زن را  حجاب

 .آورد تا حد يك وسيله جنسى پايين مى

زنان با حجاب در .حجاب زنان مسلمان سلاح آنان در مقابل فرهنگ منحط غرب است

حقيقت با حجاب خود در حال مبارزه با شياطين ومفسدان وشهوت طلبان ومستكبرين 

ا قدرتمندان فاسد هم در اين جنگ پنهانى از ابزارهايى چون اخراج از مدرسه هستند لذ

ولى استقامت زنان .كنند ودانشگاه وادارات وكارخانجات و جاهاى ديگر استفاده مى



باحجاب باعث شده كه دشمنان حجاب تاكنون در بى حجاب كردن زنان باعفاف وبا 

 .حجاب موفق نشوند

 عفتى آثار زيانبار بى حجابى وبى

افزايش بيماران روانى وافزايش افسردگى و خودكشى و قتل وجنايت و خيانت به همسر و 

ها و افزايش طلاق ،فرار دختران  تولد فرزندان نامشروع واز هم پاشيده شدن كانون خانواده

 .ها،تجاوز و هتك حرمت زنان بدون تاثير از بى حجابى زنان نيست از كانون خانواده

كه زنان بى حجاب ظاهرشوند وعفاف در آن جامعه حاكم نباشد بايدمنتظر  اى در هر جامعه

 .افزايش آسيبهاى اجتماعى باشيم

پايين آمدن سطح اخلاق زنان در غرب كه در برهنگى و اختلاط بدون قيد وشرط با مردان 

شودباعث شده كه آمار حيرت آورى از بالارفتن خودكشى  بصورت آشكار ديده مى

 .هاى جنسى امثال آن درغرب اعلام گردد وو گسترش بيمارى وهتك حرمت زنان

همچنين در !بيمارستان مخصوص امراض جنسى وجود دارد 830در امريكا بيش از 

در فرانسه از هر هزار نفر فقط !زند امريكا در هر يك دقيقه يك نفر دست به خودكشى مى

در آلمان بيش !كنند ىهزارنفر خودكشى م33و دراين كشور سالى !كنند نفر ازدواج مى8

 !ژاپن بيشترين آمار خودكشى در جهان را دارد!كنند درصد مردان مجرد زندگى مى30از 

افتادند ولى چه بايد كرد  كردند به اين روز نمى البته اينها اگر به دستورات اسلام عمل مى

كه دولتمردان كشورهاى صنعتى وغربى همگى بى دين هستند و اعتقادى به دستورات 



هاى  رود كه به دستورات اسلام عزيز كه همگى نسخه اوند ندارند پس چگونه انتظار مىخد

 شفابخش هستند عمل كنند؟

كنند به  اما در جوامعى كه زنان حجاب وعفاف دارند مخصوصا به قوانين اسلام عمل مى

آمار خودكشى در ايران به هيچ وجه .افتد ندرت اين آسيبها در طول هفته وماه اتفاق مى

همچنين آمار ديگر آسيبهاى اجتماعى دركشورمان .قابل مقايسه با كشورهاى غربى نيست

و آسيبهائى هم كه در كشورمان وجود دارد از .تر از كشورهاى غربى است بسيار پايين

والا در ميان مؤمنين .كنند ناحيه زنان ومردانى است كه به دستورات اسلام عمل نمى

 .افتد اسد اخلاقى بسيار كم است وبه ندرت اتفاق مىومؤمنات ،آسيبهاى اجتماعى ومف

 نكوهش طلاق

و بايد تا آنجا كه زن ! در دين اسلام طلاق فقط در ضرورت مباح است آنهم بدترين مباح 

توانند از طلاق دورى كنند زيرا طلاق آثار زيانبارى براى جامعه مسلمين در پى  وشوهر مى

 . دارد 

 اما علل طلاق

اجبارى كه به اجبار والدين دختر يا پسر سر گرفته است احتمال طلاق در  هاى ـ ازدواج 2

 . آن وجود دارد 

در . ـ عدم رعايت كفو و هم شان بودن يعنى بايد زن ومرد هم شان باشند در زيبائى  1

 . در اخلاق وتقوا . در نسب وحسب . در امكانات مادى . سواد وتحصيلات 



آيد نيز در معرض خطر  چرانى دختر وپسر بوجود مى هايى كه بر اثر چشم ـ ازدواج 3

 . طلاق است 

ـ عدم تحقيق درباره هم، قبل از ازدواج منجر به مشكلاتى بعد از ازدواج از جمله طلاق  4

 . گردد  مى

ـ بايد زن وشوهر بعد از جارى شدن صيغه طلاق كه خود يك پيمان الهى است نسبت  3

اند ديگر  ر قبل از ازدواج با كسى ارتباط يا دوستى داشتهبهم وفادار باشند وخداى نكرده اگ

بعد از ازدواج آن را فراموش كنند و فقط به همسر خود بيانديشند و به او عشق وعلاقه 

رود و اختلاف بين  اما وقتى وفادار نباشند وهمسر متوجه شود، محبتش از بين مى. بورزند 

 . آيد  خانواده پديد مى

والدين دختر يا پسر در زندگى فرزندان باعث اختلاف و در نتيجه  ـ دخالتهاى بيجاى 8

 . شود  مسئله طلاف مطرح مى

كه در بخش . گردد  ـ عدم آشنايى زن وشوهرها با وظايف خود نيز باعث اختلاف مى 9

 . خانواده به اين وظايف اشاره شده است 

 

 

 

 



 احترام به سالمندان

در سوره اِسراء . است  اى در نظر گرفته شده ويژه در مكتب اسلام براى سالمندان جايگاه

 آمده است

 وَلاتنهرهما وقُل لهما قولاً معروفاً امِّا يَبلغُنََّ الكبِرَ احَدهُما او كلِاهُما فلا تقلُ لهماافٍُ

اگر يكى از والدينت يا هردوشان به سالخوردگى رسيد پس مبادابه آنهاحتى اُف بگويى 

 (2).بزن  ان با خوبى حرفوآنها را نرنجان و با آن

اين يكى از آزمونهاى الهى است كه گاهى خداوند سبحان بوسيله پدر يا پدربزرگ و يا 

كه چگونه . آورد  مى مادر و يا مادر بزرگ سالخورده وناتوان از فرزندان ونوه هايشان بعمل

طر خوى ايرانى ها، بخا البته در كشور ايران دراكثر خانواده. كنند  وجود اينها را تحمل مى

بزرگان فاميل احترام خاصى قائلند و از آنها خوب  و اسلامى بودن براى پيران بعنوان

 . نمايند  مى مواظبت وپذيرايى

ديگر از كار  آنها بخاطر اينكه. سالخوردگان در اين ايام به احترام بيشترى نياز دارند 

ايند لذا بايد با آنها بيشتر گرم نم مى اند گاهى در خود احساس تنهايى وتلاش بازنشسته شده

گوش داد مخصوصا اگر دچا نقص در حواس  گرفت و با تحمل وصبر به سخنان آنان

 .و حتى غرغرهاى آنان را تحمل نمود . پنجگانه هستند بايد بيشتربه آنها رسيدگى نمود 

يرت خواهى عمرت زياد شود به پدر و مادر پ اگر مى! اى ميسر : السلام  امام ششم عليه

 (1).نيكى كن 



 . بلكه بايد به هر پيرمسلمانى احترام گذاشت . لازم نيست كه سالمند از بستگان انسان باشد 

كسى كه پير مسلمانى را احترام كند ازفزع اكبر قيامت در : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (3).امان خواهد بود 

از پيران رافراموش كرده وآنان را به  اى از فرزندان هستند كه اجر وثواب نگه دارى اما عده

نموده وآنها را و بال گردن خود ويك  اعتنايى به آنان بى. كنند  طرق مختلف اذيت مى

 كنندكه اين برخوردها ضربات سختى بر روح وروان پيران عضو اضافه خانواده فرض مى
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 92/69بحالانوار-ها  ها و بدى خوبى.  1

 267/ثواب الاعمال-ها  ها و بدى وبىخ.  3

كه . شود  باعث مرگ زودرس آنان و باصطلاح دق مرگ شدنشان مى وارد گرده وگاهى

 . بايدعاملين اين اذيت وآزارها در انتظار عذاب دنيوى واخروى الهى باشند 

اى به  نصيحت كننده. كردند  گويند وارثين شخصى براى پدرشان خيرات ومبرات نمى

اگر : آنان گفتند! سوزد  ت كه اگر براى پدرتان كارهاى خير نكنيد او در قبر مىآنان گف

 ! يكنفر بسوزد بهتر است كه ما ده نفربسوزيم 



وهيچ جايگاهى براى  اعتنايى به سالمندان يك امر عادى وفراوان است در فرهنگ غرب بى

 . است  ها در نظر گرفته نشده سالمندان در بين خانواده

رفتيم  بيمارستان مى بروجردى در آلمان گفته بود كه براى عيادت مسلمانى به ية اللهّنماينده آ

روزى از ما پرسيد كه شما با . بود  در اتاق آن مريض يكى از پيرمردهاى آلمانى بسترى. 

آييد نسبتى داريد؟ گفتيم خير بلكه او برادر مسلمان  اين مسلمانى كه مرتب به عيادت اومى

بااينكه زن وبچه من در همين شهر هستند ولى تاكنون به عيادت او گفت . است 

 ! اند  نيامده من

 . احترام گذاشت  احترام به سالمندان منحصر به خويشان نيست بلكه بايد به هر پيرى

يهودى افتاد كه  السلام در شهر كوفه چشمش به پيرمردى روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه

كند؟ گفت تا جوان بودم كار  مى ز او پرسيد چرا گدايىحضرت ا. مشغول گدايى بود 

دستور داد تا از بيت المال مسلمين براى او حقوق  امام. كردم ولى اكنون قادر به كار نيستم 

 (2).مقرر فرمودند 

امام به آنها گفت چرابما ظلم . السلام رفتند  اى به ديدار امام صادق عليه نقل شده كه عده

آمدن به مدينه پيركردى  ايم؟ فرمود در راه ند كه ما چه ظلمى بشما كردهكنيد؟ آنها گفت مى

شود  جوانى كه سوار اسب بود گفت اگر مى كه همراهتان است از خستگى پياده آمدن به

و . ولى او جواب نداد واعتنايى به آن پيرمردننمود . ام  خسته شده مرا هم سوار كن كه خيلى

 (1).شود  به ما حساب مى اين ظلم
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 فرزندان

غلِاَظٌ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أَنفسَُكُمْ وَأهَلِْيكُمْ ناَراً وقَُودهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ علََيهَْا ملَاَئِكةٌَ»

 (2).«يؤُْمرَوُنَ مَا أَمَرهَُمْ وَيَفعْلَُونَ مَا   شدَِادٌ لاَ يعَصُْونَ اللهّ

 . تان را از آتش جهنم دور نگه داريد  خود و خانواده! اى مؤمنين 

در مورد فرزندان وحقوق آنان بر گردن والدين وحقوق والدين بر گردن فرزندان مطالب 

 .كنيم جالبى نقل مى

 اسلام به داشتن فرزندان تشويق وترغيب فرموده واز زنان بسيار بچه زا تعريف نموده است

 .ها بيشتر باشند  وفرموده فرزند زياد بياوريد تا در قيامت امت اسلامى از ساير امت

 ثواب باردارى و دوران حمل

حمل نمايد  زن از روزى كه حامله شود تازمانى كه وضع: آله  و عليه الله پيامبراسلام صلى

واگر در اين !  كند وفرزندش را از شير بازگيرد، مثل كسى استكه درمرز با كافران جهاد مى

 (1).فاصله بميرد، ثواب شهيد را دارد 



: شود، اين آيه رابطور مرتب در سجده بخواند دار نمى در روايت است كه شخصى كه بچه

رَبِّ لاتذََرْنى فَرداً وَاَنتَ خيرُ . ربِّ هبَْ لى منِ لدَُنكَ ذُريهًّ طيّبيةً اِنَّكَ سميعُ الدُعاء »

 (3). «الوارثين

حضرت . شوند  ام بچه دارنمى خانواده: السلام عرضكرد كه به امام پنجم عليهابرش كلبى 

 (4)!هرروز يا هرشب، صدمرتبه استغفاركن : فرمود

من هشت ! خدا  اى فرزند رسول: السلام رفت و گفت شخصى خدمت امام صادق عليه

 . د دعا بفرماييدخداوند سبحان بمن پسرى عنايت كن! ولى پسرى ندارم . دختر دارم 

راستت را بر ران چپ زن بگذار  چون خواستى با همسرت نزديكى كنى، دست: امام فرمود

 ! و سورة قدر را هفت بار بخوان 
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همسرت پهلو به پهلو شد، دست  لگى پيدا شد، در موقع شب، وقتىوقتى هم كه آثار حام

 ! راستت را بر ران راست اوبگذار وسورة قدر را هفت بار بخوان 



ديگران . بدستور امام عمل كردم، وخداوند سبحان بمن پسرعنايت كرد : گويد راوى مى

 (2).ود آنان هم پسر عنايت فرم هم به اين طريق عمل كردند، وخداوند سبحان به

بعزّت وجلالم سوگندكه هرزن : خداوند سبحان فرموده است: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (1).تازه زا، رطب بخورد، فرزند او را بردبار گردانم 

دادند، از پسر و يا دختر  السلام بشارت ولادتى رامى روايت شده وقتى به امام سجاّد عليه

! آرى : گفتند آيا سالم است؟ و هنگامى كه مى: پرسيد كرد، بلكه مى بودنش سؤال نمى

 (3)(الحمدللهّ الذّى لم يخلق منىّ شيئاً مشوها: )فرمود مى

 . شكر خدايى را كه فرزند مرا معيوب متولد نفرمود 

نِ اشكُْرْ لِي وَوَصَّيْنَا الاءِْنسَانَ بوَِالدَِيهِْ حَملََتهُْ أُمُّهُ وهَْناً علََى وهَنٍْ وَفصَِالهُُ فِي عاَمَينِْ أَ»

 (4).«وَلِوَالدَِيكَْ إِلَيَّ الْمصَِيرُ

كنيم كه مادر مدتى شمارا در شكم حمل كرد سپس دوسال  سفارش والدين را به انسان مى

 .پس ابتدا شكرمن سپس والدينت را بكن كه عاقبت نزد من خواهى آمد. شيرداد 

 نقش والدين در سعادت وشقاوت فرزندان

هاى  ها ومجاهدت ثوابهاى عظيمى دارد زيرا والدين بايد سختىتربيت خوب فرزند -2

 .زيادى انجام دهند تا فرزندان به سعادت برسند



و دينى نقش آفرين  والدين در ابعاد مختلف تربيتى از قبيل جسمانى،روانى،رفتارى-1

 .هستند

ل بشرط اينكه اعتدا.نقش محبت به فرزندان در سعادت فرزندان بسيار اثرگزار است-3

 .باشد همچنين رعايت عدالت در محبت به فرزندان مسئله مهمى مى.درآن رعايت شود

هاى تربيتى آنها مورد مسامحه قرار  اقتدار والدين نيز بايد همراه با محبت باشد تا برنامه-4

 خدايا:كنند كه پيامبراعظم ص فرمود والا اگر اقتدار نباشد فرزندان نافرمانى مى.نگيرد
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 .يعنى فرزند به والدين امر ونهى كد(2)!برم از فرزندى كه خدايم باشد بتو پناه مى

در برخورد تنبيهى با فرزند بايد ترتيب رعايت شود بدين صورت كه در صورت تخلف -3

د،ابتدا با قهر والدين ودر صورت عدم تاثير استفاده از حالات چهره ونگاههاى تند به فرزن

فرزند ودر مرحله بعد تذكر در خلوت سپس محروم كردن از مزاييايى مثل تفريح وپول 



توجيبى بعد از آن واداركردن به كارهاى خدماتى منزل ودرآخر تنبيه بدنى كه نبايد باعث 

 .سرخ وكبود شدن بدن شود

 .اگرچه در زندگى ائمه ع ديده نشده كه فرزندانشان را تنبيه كرده باشند

 .در هفت سال اول بجز بازى نبايد برنامه آموزشى از كودك انتظار داشت-8

مستحب است فرزند در كودكى به بازى وجست وخيز بپردازد تا در :امام كاظم ع فرمود

 (1).بزرگسالى حليم گردد

هركه فرزندى دارد با او كودكى :على ع فرمود.بازى كنند والدين خوبست با كودكان

 (3).كند

گرد پس اگر زوجين باهم  فضاى منزل بايد امن باشد والا تربيت با مشكل روبرو مى-9

 .درگيرى دارند دور از فرزندان باشد

تحقير فرزندان وسرنش آنها در حضور ديگران مخصوصا آزار كودك گاه منتهى به -6

كودك را مورد تجاوز سپس قتل 30جوانى كه .گردد ر سنين بالا مىضررهاى بزرگى د

قرار داده بود بعد از دستگيرى اعلام كرد تصميم داشتم هزار كودك را اينگونه از بين ببرم 

 .زيرا در كودكى بمن تجاوز شد

برخلاف بعضى كوليها كه فرزندانشان را از همان .كودكان را با عزت نفس باربياوريد

 !آورند بار مىكودكى گدا 



از هفت سالگى به بعد بايد مراقبت بيشترى از نوجوان بعمل آيد زيرا او ساعاتى را از -7

 .شود خانواده دور مى

 (4)الزمه نفسك سبع سنين ثم ضمهّ اليك سبع سنين :امام فرمود
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 !ل از او مراقبت نمادو تا هفت سا

كه بقدرى اين .وادار كردن نوجوان به نماز از مهمترين برنامه تربيتى والدين است-20

سالگى به هيچ وجه 7يا 9مسئله مهم است كه پيامبر رحمت فرمود اگر نوجوان بعد از 

 .حاضر به نماز خواندن نشد اورا با تنبيه وادار كنيد تا نماز بخواند

البته تنبيهى كه به .فوائد است كه دراين مورد زور واجبار بلامانع است زيرا آنقدر در نماز

 .آسيب بدنى وروحى منجر نگردد



 عقيقه و وليمه

عقيقه نوزاد بر ثروتمند وفقيرواجب است وفقيراگر نتوانست، چنانچه : السلام  امام ششم عليه

 (2).كند  بعدها برايش مقدور شد، عقيقه

. لذا هرگوسفندى باشد، خوب است . يقه نوزاد مثل قربانى نيست عق: السلام  امام ششم عليه

 (1).تر باشد، بهتراست  البته هرچه فربه

يكچهارم گوشت عقيقه را به قابله دهند واگرقابله نبود، به مادر طفل : السلام  امام ششم عليه

واگر . ند وحداقل ده نفر از گوشت عقيقه استفاده نماي. خواهد، بدهد  دهند تا به هركه مى

 (3).بيشتر ازده نفر باشند، بهتر است 

گوسفند يا گاو ياشتربراى او قربانى كنند : فرمود. از امام ششم راجع به عقيقه سؤال شد 

وبعد از عقيقه، بركودك نام گذارندوروز هفتم سر او را بتراشند و به و زن مويش، طلا يا 

 (4).قربانى كنند  تر است، حيوان مادهنقره صدقه دهند و اگر پسر است حيوان نر و اگر دخ

 (3).تر است  واجب وعقيقه از قربانى. هركودكى در گرو عقيقه است : السلام  امام ششم عليه

بخدا : السلام عرضكردم كه درسن پيرى بودم كه به امام صادق عليه: گويد عمربن بزيد مى

الان برو : يا خير؟ امام فرمود دانم كه وقتى متولد شدم، پدرم برايم عقيقه كرد نمى! سوگند 

 (8).منهم در سن پيرى براى خود عقيقه نمودم ! خودت عقيقه كن  وبراى
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 (2).مادر از عقيقه فرزندش نخورد : السلام  شم عليهامام ش

 آداب مربوط به فرزندان 

نام گذارى نيكو،قربانى كردن،تعليم قرآن كريم،ياد دادن آداب نيكو،كمك به ازدواج 

 .فرزندان ،تاكيد بر نماز خواند فرزندان از جمله حقوق فرزندان بر والدين است

ه خداوند سبحان به او چهار پسر بدهد ونام مرابر يكى كسى ك: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (1).از آنها نگذارد، برمن ظلم كرده است 

اى كه اسم فرزندان، محمدّ يا احمديا على يا حسن يا  فقر در خانه: السلام  امام كاظم عليه

 (3).گردد  باشد، وارد نمى و يا فاطمه  حسين يا جعفر يا طالب يا عبداللهّ



امّا . فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزندحقوقى دارد : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

وحقوق فرزند بر پدر . حق پدر بر فرزند آنستكه در هر چيزى بجزمعصيت، مطيع پدر باشد 

او تعليم  فرزندش نام نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن كريم را به آنستكه براى

 (4).نمايد 

اگر فرزند خواستار ازدواج باشد وپدرتوانايى مخارج ازدواج : آله  و عليه الله خدا صلىرسول

اورادارد ولى امتناع كند وفرزندمجردش به معصيت وگناه آلوده شود، معصيت او را در 

 (3).نويسند  پدرش مى نامه

هيد و در ده در هفت سالگى فرزند را به خواندن نمازتمرين د: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

سخت گرفته شود و حتى آنان را با زدن هم شده  سالگى درصورت نماز نخواندن، برآنان

 (8).به نماز وادار كنيد 

كسى كه فرزندش را ببوسد يك حسنه داردواگر او را : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 كند وكسى كه به فرزندش قرآن مى خوشحال كند، روز قيامت خدا او را خوشحال

بياموزد، روز قيامت پدر و مادر كودك را ندا نموده و دو حلهّ بهشتى از نور، برتن آنان 

 (9).شود  نمايند كه از نورش صورت اهل محشر روشن مى مى
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 (2).فرزند صالح گلُى از گلُهاى بهشت است : آله  و عليه الله رسولخدا صلى

نكند واورا  كسى كه خدا به او دخترى بدهد واورا اذيت: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

و را به ندهد، خدا بخاطر همين دختر، ا كوچك نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجيح

 (1).برد  بهشت مى

شود  دختران حسناتند وپسران نعمتند وبرحسنات ثواب داده مى: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (3).شود  ولى از نعمتها سؤال مى. 

با عدالت  خداوند سبحان دوست دارد كه آنچنان بين فرزندان: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 (4).باشد  ن آنها نيز مساواترفتار نماييد كه حتّى در بوسيد

است كه براى  ميراث خداوند سبحان به بندة مؤمنش، فرزند صالحى: السلام  امام ششم عليه

 (3).پدرش طلب آمرزش كند 



 (8).در روايت است كه پسران وقتى به شش سالگى رسيدند نبايددر يك بستر بخوابند 

 ختان

ايد پيشنمازى مردم رابكند وشهادتش قبول كسى كه ختنه نكرده نب: السلام  امام ششم عليه

آله را ترك  و عليه الله زيرابزرگترين سنتّ پيامبر صلى! نيست واگرمُرد بر او نماز نخوانند 

 (9).كرده است 

تر است  كنيد، پاكيزه اگر فرزندانتان رادر روز هفتم ختنه: آله  و عليه الله رسولخدا صلى

 . رويد  مى يابد وگوشت وزودتر زخم آن بهبود مى

 (6).است  زمين از بول شخص ختنه نشده تا چهل روز آلوده: و فرمود

 چگونه با پدر ومادر وفاميل برخورد نماييم؟ 

كسانى . ها وابسته به درست برخوردكردن با اعضاى خانواده است  استحكام كانون خانواده

هاى موفقى دارند  وادهكنند معمولا خان را در اين مورد رعايت مى كه دستورات بزرگان دين

 . 
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ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذاخداوند سبحان كه علت اصلى  پدر ومادر علتّ

 : است كه وجود هر شخصى است، فرموده

 (2).والدين نيكى كنند را بپرستند وبه واز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللهّ

 نيكى به پدر و مادر

ان كه علت اصلى پدر و مادر علتّ ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذا خداوند سبح

 : وجود هر شخصى است، فرموده است كه

وَبِالْوَالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى    وَإِذْ أخَذَْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إِسرَْائِيلَ لاَتعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهّ

وا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلِاَّ قلَِيلاً مِنكُْمْ وَأَنتُْمْ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُ

 (1)«63»معُْرِضُونَ

 (3)«را بپرستند و به والدين نيكى كنند  واز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللهّ»



وَالاْءَقْربَِينَ واَلْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابنِْ يَسْئلَُونكََ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفقَْتُمْ منِْ خَيرٍْ فلَلِْواَلدَِينِْ 

 (4)«123»بهِِ علَِيمٌ   السَّبِيلِ ومََا تَفعْلَُوا منِْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللهّ

 «.بگو انفاق آن است كه صرف پدر ومادر وفاميلهاى انسان شود »

نِ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْرْبَى وَاليَْتَامَى واَلْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَبِالْواَلدَِيْ   وَاعْبدُُوا اللهّ

لاَ    ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الجُْنبُِ واَلصَّاحبِِ بِالْجَنبِْ وَابنِْ السَّبِيلِ وَمَا ملََكتَْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهّ

 (3)«38»يُحبُِّ منِ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

 «ادت كنيد وبرايش شريك نگيريد و به والدين نيكى كنيدخدارا عب»

 (8)«نبايد براى خدا شريك بگيريد و بايد به پدر و مادر نيكى كنيد»

 (9)«مرا و پدرومادرم ومؤمنين را بيامرز! خداى ما : ابراهيم گفت»

 (6)«.خدا دستورداد كه او را به يگانگى بپرستيد و به پدرومادر نيكى نمائيد »

 (7)«كرد او به پدرومادرش نيكى مى: ورد يحيى فرمودخدادرم»
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 (2)«كنم من به مادرم نيكى مى: ى گفتعيس»

 (1).«ما به انسان وصيت كرديم كه به پدر ومادرش نيكى بكند»

وآدمى را درباره پدرومادرش سفارش كرديم ـ مادرش او را درناتوانى حمل كرد »

 (3)«ودوسال او را شيردادـ كه مرا و پدر و مادرت را شكرنما

 (4)«آيد را بيامرز ام مى ؤمنى كه به خانهمراوپدرومادرم و هر م! خدايا : نوح گفت»

كه خداوند سبحان در بعضى از اين آيات بعد از توحيد، احترام به پدر و مادر را ذكر 

 . فرمود 



از جمله اين آثار ميتوان به مستحكم . اى در جامعه دارد  نيكى به پدر و مادر آثار سازنده

 . معه منجرمى شود، اشاره كرد شدن كانون خانواده ها و در نتيجه به استحكام جا

 . از نظر روانى نيز فرزندان اين خانواده ها در سلامت وآرامش خوبى هستند 

 . شود  همچنين نيكى فرزندان به والدين باعث نيكى فرزندانشان به آنها مى

به والدين خود احترام بگذاريد تا فرزندان شماهم بشما احترام : آله  و عليه الله پيامبر صلى»

 (3)«بگذارند

خواهى عمرت زياد شود به پدر ومادرپيرت نيكى  اگر مى! اى ميسر : السلام  امام ششم عليه»

 (8)«.كن 

و از جمله دعاهاى مستجاب، . شود  باعث رضايت خدا مى رضايت والدين از فرزندانِ مؤمن

 . دعاى پدر براى فرزند صالح است 

 ! با دعاى پدر، علاّمه شد 

سى بنام حجة الاسلام محمدتقى مجلسى شبى در سحر مشغول مناجات بود پدر علاّمه مجل»

بفكر فرو رفت تا چه دعائى . ناگاه احساس كرد كه در اين حالت دعايش مستجاب است . 

پسرم را فقيه ! پدر دعا كرد كه خدايا . دراين حال گريه پسرش محمدباقر بلند شد . بكند 

 ! قرار بده 
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 (2)«.اين پسر بزرگ شد و از فقهاى بزرگ اسلام گرديد 

حتى براى . نگاه با محبت به والدين نيز علاوه بر آثار مثبت دنيوى، ثواب اخروى نيز دارد 

هربار نگاه با محبت به والدين اگرچه بارها تكرار شود ثواب يك حج مستحبى نوشته 

 . شود  مى

كسى كه گناهانى مرتكب شود چنانچه پشيمان شده باشد، بهتر است براى مقبول شدن توبه 

 . خود، به والدين خود محبت نمايد 

 . گردد  مى  همچنين نيكى به والدين باعث تقرب الى اللهّ

 السلام كرد نيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه

 . السلام از خدا خواست كه همنشين او را در بهشت به او نشان دهد  روزى موسى عليه



حضرت موسى . خدا به او وحى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصاب است

خواهى؟ قصاب  السلام سراغ قصاب مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمى عليه

حضرت موسى . السلام را بخانه خود برد او حضرت موسى عليه. خواهم  جواب داد چرا مى

السلام كه او را زير نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن پيرزنى  عليه

بعد دوباره اورادر . جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . فرتوت بود

. كرد، زنبيل رابه سقف آويزان كرد  ذاشته و در حالى كه لبهاى پيرزن حركت مىزنبيل گ

السلام از  بعد از صرف غذا، موسى عليه. السلام غذا آورد  سپس قصاب براى موسى عليه

 اين پيرزن كيست؟ : قصاب پرسيد

موسى . كنم  مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى: گفت

 خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: سلام پرسيدال عليه

خداتورا با موسى : كند ومى گويد كنم درحق من دعا مى هرگاه او را تروخشك مى: گفت

 (1). در بهشت همنشين كند 

گذاشتند، بااحترام برخورد  بزرگان دين به كسانى كه نسبت به والدين خود احترام مى

نمودند، با خشم و يا بى اعتنائى  ت به كسانى كه به والدين خود جفا مىنمودند ونسب مى

 .كردند  برخورد مى
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آله به ديدن حضرت آمد، پيامبر براى او احترام  و عليه الله وقتى خواهر رضاعى پيامبر صلى»

عى پيامبر آمد حضرت مانند خواهرش به او اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضا فوق العاده

حضرت فرمود علت بيشتر احترام كردن من به . اصحاب علت را پرسيدند . احترام نكردند 

 (2)«.كند  خواهر رضاعيم اين است كه او به پدرومادرش زيادتر نيكى مى

 محبت باعث مسلمان شدن

السلام به او سفارش كرد كه  امام صادق عليه. زكريا كه مسيحى بود، مسلمان و شيعه شد »

وقتى زكريا بيشتر از ! اگرچه پدر و مادرت مسيحى هستند ولى احترام به آنهارا ترك نكن 

كرد، مادرش از اين برخورد او خوشحال شد وتمايل پيدا  قبل به پدرومادرش نيكى مى

او هم او از پسرش خواست كه شهادتين را به او ياد دهد تا . كرد كه اوهم مسلمان شود 

 .و اين چنين بود كه با برخورد اسلامى، مادر زكريا اسلام آورد . اسلام بياورد 

حضرت وقتي مشكل او را .با نفرين پدرش شل شد(ع)شخصي در زمان حضرت علي 

او اين دعارا خواند وپيامبر را . به او دعاى مشلول را ياد دادند كه آنرا بخواند  ديدند

 (1)«.پاهاى او كشيد واو شفا يافت درخواب ديد كه حضرت دستى بر

بعد . اى به پدرش تكيه كرده است  ادبانه السلام ديدند كه نوجوانى بنحو بى امام سجاد عليه»

 «.از اين امام هيچگاه با آن جوان صحبت نكردند تا جوان از دنيا رفت 

آمد  اى ناگاه صاعقه. مال فلان نجّار شيرازى است : گفتند. از صاحب قصر سؤال كرد 

 . وقصر را تبديل به خاكستر كرد 



! هيچ : ديشب چه كاركردى؟ گفت: روز بعد ملا على كازرونى سراغ نجّار رفت وگفت

شب قبل با مادرم دعوا كردم وكار به زدن وكتك كارى : نجّار گفت. ملاّ او را قسم داد 

 (3)«.كشيد 

شود  فر معصيت حساب مىسفر غير ضرورى فرزند با مخالفت پدر يا مادر ممنوع بوده و س

 . 

 ادبانه، جلوتر از آنان راه رفتن، به آنها افُ همچنين باپدر و مادر بلند صحبت كردن بى

 

 1/282الكافى -خانواده نمونه .  2

 .مفاتيح الجنان.  1

 .داستانهاى شگفت.  3

 . دراسلام ممنوع است . . گفتن، آنها را تحقير كردن و 

الله رسيد و خود جلوتر رفت و  خمينى رحمه خدمت امام را با پدرشروزى يكى از وز»

چرا جلوتر از : امام امت به او فرمود. دست امام را بوسيد سپس پدرش را معرفى كرد 

 (2)«پدرت راه رفتى؟

 السلام كرد نيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه

 . او نشان دهد السلام از خدا خواست كه همنشين او را در بهشت به  روزى موسى عليه



حضرت موسى . خدا به او وحى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصاب است

خواهى؟ قصاب  السلام سراغ قصاب مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمى عليه

حضرت موسى . السلام را بخانه خود برد او حضرت موسى عليه. خواهم  جواب داد چرا مى

نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن پيرزنى  السلام كه او را زير عليه

بعد دوباره اورادر . جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . فرتوت بود

. كرد، زنبيل رابه سقف آويزان كرد  زنبيل گذاشته و در حالى كه لبهاى پيرزن حركت مى

السلام از  بعد از صرف غذا، موسى عليه .السلام غذا آورد  سپس قصاب براى موسى عليه

 اين پيرزن كيست؟ : قصاب پرسيد

موسى . كنم  مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى: گفت

 خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: السلام پرسيد عليه

خداتورا با موسى : ومى گويد كند كنم درحق من دعا مى هرگاه او را تروخشك مى: گفت

 (1). در بهشت همنشين كند 
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از نظر اسلام چنانچه والدين نيازمند وفرزندان متمكن باشند، واجب است كه مخارج پدر و 

 . مادرشان را بدهند 

شود و بايد بعد از رحلتشان  حقوق والدين برفرزندان فقط مربوط به زمان حيات آنان نمى

هاى معنوى از قبيل نماز قضاء،  اره بفكر آنان بوده وبراى ايام برزخ مرتب آذوقهنيز همو

 . وپاك كردن بدهكاريهاى آنان فرستاد  صدقات، كارهاى خير بنيت آنان



كسى . گردد  شود كه واجبات فداى مستحبات مى متأسفانه در فرهنگ ما طورى عمل مى

ه دستش از دنيا كوتاه شده ادا كنند رود بجاى اينكه واجبات او را ك كه از دنيا مى

هاى  ومخصوصاحًق الناس اگر براوست ادا كنند، بفكر غذا دادن وگاهى خودنمائى

اندازند و پولهايى كه گاهى با  چندين روز بستگان عزادار ميت سفره مى. افتند  ضررآور مى

 .ند نماي عدم رضايت قلبى تهيه شده صرف امرى كه حتى استحباب آن ثابت نشده مى

 حال آنكه در سنت. روند  گاهى مخارج آنچنان بالاست كه تا مدتها زيربار قرض مى
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اسلام وارد شده كه تاسه روز مردم براى تعزيت وتسليت به ديدن اقوام ميت بروند وموقع 

 . ول ميت غذا ببرند شود، همسايگان وفاميلها، براى بستگان درجه ا غذا كه مى

سپس . واگر بخواهند درحق ميت خوبى كنند بايد ابتدا بدهكاريهاى مالى او را پاك كنند 

سپس ارث را طبق شريعت . نماز ها وروزهاوحج هائى كه بعهده داشته بطريقى ادا نمايند 

اسلام تقسيم نمايند واگرمى خواهندپولى براى او صرف كنند خرج كارهاى دائمى مثل 

پ كتب مفيد، ساختن مدرسه و درمانگاه وبيمارستان و مسجد وحوزه علميه وكتابخانه و چا

 . نمايند . . . 



سرور وآقاى نيكان در قيامت، شخصى است كه بعد از رحلت پدر : السلام  امام پنجم عليه

 . ومادرش، نيز به آنان نيكى كرده است ـ آنان را فراموش ننموده است ـ 

حال چه . ام آستانه بهشت را ببوسم  نذر كرده: آله گفت و عليه الله لىشخصى به پيامبر ص»

 كنم؟

اند،  واگر از دنيا رفته. پاى مادر وپيشانى پدر را ببوس تا به نذرت عمل كرده باشى : فرمود

 «.قبر آنان را ببوس 

 دستورالعمل برخورد با والدين

 : تا سعادتمند باشند فرزندان بايد در مقابل والدين خود اينگونه عمل نمايند

 . با محبت به آنها نگاه كند 

 . صدايش را بر آنها بلند ننمايد 

 . حرف آنها را در غير واجب وحرام، بكار ببندد 

 . با مخالفت آنها به سفر غير ضرورى نرود 

 . در رفع احتياجات آنها بكوشد 

 . جلوتر از آنها در كوچه وخيابان گام برندارد 

 . ند و از خداوند سبحان آمرزش آنها را بخواهد براى آنها دعا ك



تا زنده هستند آنها را از خود ناراضى نگرداند وبعد ازرحلت آنها هميشه بياد آنان بوده 

 . وبرايشان دعا كرده و به نيت آنان كارهاى خير بجا آورد 

 ها در توان گفت كه از نظر روانى نيز فرزندان اين خانواده با عمل به اين سفارشات مى

 . سلامت و آرامش خوبى هستند 

 چهره منافقين درقرآن وحديث 

 « 236»بَشِّرِ الْمُناَفِقِينَ بِأَنَّ لهَُمْ عذََاباً أَلِيماً

وهَُوَ خَادِعهُُمْ وإَِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالى يُرَاءُونَ النَّاسَ    إِنَّ المُْنَافِقِينَ يُخاَدِعُونَ اللهّ

مذَُبذَْبِينَ بَينَْ ذلكَِ لاَ إِلَى هؤُلاَءِ ولَاَ إِلَى هؤُلاَءِ وَمنَ يضُلِْلِ « 241»إِلاَّ قلَِيلاً   لاَ يذَْكُرُونَ اللهّوَ

 (2)«243»فلَنَ تَجدَِ لهَُ سَبِيلاً   اللهّ

 .به منافقين بشارت عذاب دردناك بده

نماز .كند م مكر آنان را خنثى مىكنند و خداوند سبحان ه منافقين با خدا خدعه ونيرنگ مى

و خداوند سبحان را كم ياد .منافقين با كسالت وبى حالى است واز روى ريا است

روند وراه مستقيم را  ثابت نيستند وگاه بطرف مؤمنين وگاه بطرف كفار مى.كنند مى

 يابند نمى

الْمُنْكرَِ وَيَنهَْوْنَ عنَِ الْمعَْرُوفِ وَيقَْبضُِونَ الْمُنَافِقُونَ واَلْمُنَافِقاَتُ بعَضْهَُم منِ بعَْضٍ يأَْمُرُونَ بِ

الْمُنَافقِِينَ وَالمُْنَافِقَاتِ    وَعدََ اللهّ« 89»فَنسَِيهَُمْ إنَِّ المُْنَافِقِينَ همُُ الْفَاسقُِونَ   أَيدِْيهَُمْ نَسُوا اللهّ

 (1)«86»وَلهَُمْ عذََابٌ مقُِيمٌ   وَلعََنهَُمْ اللهّوَالْكُفَّارَ نَارَ جهََنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبهُمُْ 



بخيل بوده .نمايند مردان وزنان منافق از هم هستند كه امر به منكر ونهى از معروف مى

خداوند سبحان هم آنان را بحال خود رها كرده كه .اند  وخداوند سبحان را فراموش كرده

زنان منافق،و به كفار وعده ابدى شدن در خداوند سبحان به مردان و.حقيقتا منافقين فاسقند

جهنم را داده است جهنم براى آنان كافى است و خدا آنان را لعنت كرده وبراى آنها 

 .عذاب ثابت قرار داده است

ترين دشمنان  منافقين از خطرناك.هاى قرآن كريم به نام منافقين است يكى از سوره        

 .باشند اسلام بخصوص ولايت مى

 .مشركين بت پرست:نى كه پيامبر اعظم ص در مكه بودند فقط يك دشمن داشتندتا زما
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ولى از زمانى كه پيامبر اعظم ص به مدينه هجرت كرده وحكومت اسلامى رادر مدينه 

تشكيل دادند،گروهى از به ظاهر مسلمانها با حضرتش دشمنى مى كردند كه قرآن آنهارا 

 .منافقين همان مشركين بودند كه ظاهر مسلمان داشتند.امبر معرفى كردبنام منافق به پي

تمام تلاش منافقين جلوگيرى از گسترش اسلام بود لذا هرگاه فرصتى پيدا مى كردند از 

ولى سران اصلى .بن ابى بود سردسته اينها عبداللهّ.طرق مختلف به اسلام ضربه مى زدند

ودركنار حضرتش بودند ولى درباطن دشمن  آن،كسانى بودند كه در ظاهر با پيامبر



ولى بعد .منافقين اين برنامه دشمنى با اسلام را تا رحلت پيامبرص ادامه دادند.حضرت بودند

از رحلت حضرتش،اينها ناگاه دست از نفاق برداشتند وبا سه خليفه اول ودوم وسوم، كمال 

 .همكارى را داشتند

افقين دوباره ظاهرشدند كه از جمله سران اصلى بعد از پذيرش خلافت توسط اميرمؤمنان،من

 .در اين زمان ،معاويه،طلحه،زبير واشعث بن قيس وخوارج و ديگران بودند نفاق

باز .بعد از شهادت على ع،اينها با امام حسن ع ،دشمنى كردند تا اينكه معاويه خليفه شد

 .از منافقين باشد منافقين كنار رفتند ومعاويه بيست سال خلافت كرد بدون اينكه اثرى

با پيروزى انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام خمينى رض،دوباره منافقين 

ظاهر شدند كه در راس منافقين،سازمان مجاهدين خلق به رهبرى مسعود رجوى جنايتكار 

 .است

ولى بعد از انتخابات رياست جمهورى در .اينهارا منافق مى دانستند 66ملت ما تا خرداد 

،نفاق جديدى ظاهر شد كه يكى از ويژگيهاى نفاق جديد،دوروئى آن در 66خرداد11

 .قبال نظام دينى،قانون اساسى،ولايت فقيه وآرمان هاى حضرت امام خمينى رض است

اين جريان درحالى كه اعتقادى به انديشه هاى امام رض ندارد،ولى خود را وفادارترين 

واصول گرايان وحاميان ولايت را مخالف  ب اللهّو حز.جريان به خط امام معرفى مى كند

 .كند امام رض معرفى مى

 

 



 :اما چند نكته مهم         

- اينكه چرا اين همه قرآن روى منافقين تكيه كرده است :شهيدمطهرى مى نويسد -2

با وجوديكه منافق يكى از اقسام : اند كه اند و معمولا چنين پاسخ داده مفسرين طرح كرده

شود منافق خطرش  ست در عين حال چنانكه از قرآن در بعضى موارد استفاده مىكافر ا

خواند  زيرا كافريعنى كسيكه قرآن اصطلاحا او را كافر مى. براى اسلام از كافر بدتر است

كند و  كسى است كه خدا و پيغمبر را قبول ندارد ولى صداقت دارد يعنى علنا اظهار مى -

ولى آنكس كه بر روى عقيده قلبى خود روپوش نهاده و . تكليف مردم با او روشن است

خطرش بسيار زياد است زيرا مردم  گويد و در دل طورى ديگر است بزبان جورى سخن مى

 . خورند زند و هيچگاه مردم از كفار گول نمى مسلمان را گول مى

 منافقين كسانى هستند كه به اسم اصلاحات با قرآن وپيامبر مخالفت مى كردند -1

أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسدُِونَ « 22»وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ لاَتُفْسدُِوا فِيْ الاْءَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نحَنُْ مصُلِْحُونَ

 (2)«21»وَلكنِْ لاَ يَشعُْرُونَ

 .منافقين كسانى هستند كه در جنگهاى صدراسلام كارشكنى عليه مسلمين مى كردند -3

 كه جلسات توطئه عليه حكومت اسلامى دارند منافقين كسانى هستند -4

 .منافقين كسانى هستند كه ظاهرشان گاهى خيلى متدين نشان مى دهد -3



منافقين كسانى هستند كه از مسجد وامثال آن در جهت مسجد ضرار را ساختندمثلا  -8

پس از آنكه از . آنهابراى توطئه عليه پيامبر اعظم ص مسجدى پهلوى مسجد قبا ساختند

عليه و آله آمده ، در حالى كه آن جناب آماده  ار آن فارغ شدند نزد رسول خدا صلى اللهّك

ما براى افراد مريض و كسانى كه !  يا رسول اللهّ: سفر به تبوك مى شد، بعرضش رساندند

كارشان زياد است و نمى توانند راه دورى طى نموده تا مسجد شما بيايند، و نيز براى 

بهاى زمستان مسجدى ساخته ايم و ميل داريم بدانجا تشريف آورده ، در شبهاى بارانى و ش

من الان سر راه سفرم ، : حضرت فرمود. آن نماز بگزارى ، و براى ما به بركت دعا فرمائى 

برگشتم به محله شما مى آيم و در مسجد شما نماز مى گزارم ؛ ولى وقتى از  اگر ان شاء اللهّ

 . ازل شد، و وضع آن مسجد را روشن نمودسفر تبوك برگشت اين آيات ن

 به. منافقين كسانى هستند كه از آيات قرآن براى گول زدن مردم استفاده مى كنند -9
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المجاهدين على  فضلّ اللهّ:عنوان نمونه تا مدتها در زير آرم سازمان مجاهدين خلق آيه 

 .يما،بود القاعدين اجرا عظ

 به اهداف خود از سرنيزه كردن قرآن خود دارى نمى كنند منافقين براى رسيدن -6

منافقان سوگندهاى شديد ياد مى كنند كه از پيامبر اطاعت مى كنندولى دروغ مى  -7

عليه و  ورسول صلى اللهّ ء منان در برابر حكميت و حكم خداگويندبر خلاف منافقان ، مو

 سمعنا و اطعنا: آله ، تسليم بوده مى گويند



ميثمى تعريف مى  شهيد حجة الاسلام و المسلمين عبداللهّ:ا بهتر از منافقين هستند لاته -20

سال اوّل را با منافقين و در زندان . در زمان طاغوت دو عاشورا را در زندان بودم :كرد

شب عاشورا از ترس سرم را به زير پتو بردم و تا صبح در عزاى آقا . سياسى بودم 

 .السلام اشك ريختم الحسين عليه  اباعبداللهّ

شب عاشورا همان لاتها آنچنان .سال بعد من را به زندان عادىّ و به جمع لاتها منتقل نمودند

من لاتها را از منافقين بهتر مى .نوحه خوانى كردند و سينه زدند كه جگر مرا حال آوردند

 .دانم

يامبر اسلام ص اعتراض منافقين به نصب على ع در روز غدير خم به عنوان جانشين پ -22

 (2). در تاريخ ثبت شده است

منافقين كسانى هستند كه به مومنين مى گويند ما باشماهستيم ولى در جلسات  -21

 . محرمانه به دوستان خودمى گويند ما با شما هستيم ما مسلمانهارا گول مى زنيم

ى شيََاطِينهِِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحنُْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنوُْا قاَلُوا آمَنَّا وإَِذَا خلََوْا إِلَ

 (1)«24»مُسْتهَْزِئُونَ

 .منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را ترور كنند -23

 !منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را از مدينه اخراج كنند -24

العِْزَّةُ وَلِرَسوُلهِِ وَللِْمؤُْمِنِينَ     لَيُخْرجِنََّ الاءَْعَزُّ مِنهَْا الاْءَذلََّ وَللهّيَقُولُونَ لَئنِ رجَعَْنَا إِلَى الْمدَِينةَِ »

 (3)« 6»وَلكنَِّ المُْنَافِقِينَ لاَ يعَلَْمُونَ



سَوَاءٌ علََيهِْمْ أَسْتَغْفَرتَْ لهَُمْ أمَْ لمَْ تَسْتَغْفرِ لهَُمْ لنَ »خداهيچگاه منافقين را نمى آمرزد-23

 (منافقين)« 8»لاَ يهَدِْي الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ   لهَُمْ إِنَّ اللهّ   اللهّ غْفِرَيَ
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كه منافقين تا پيغمبر اكرم زنده هستندفتنه ها  چطور است:علامه طباطبائى مى نويسد -28

رسد ديگر نامى از اين  خلفا مى و دوره خلافترود  كنند ولى پيغمبر كه ازدنيا مى مى

اينها . كارى در دوره خلفانكردند نيست؟منافقين كوچكترين تحريك و دسيسه منافقين

تا پيغمبر زنده بود،اينها موءمن واقعى نشدند ولى آيا !چطور يكمرتبه موءمن و عابد شدند؟

اينها در دوره خلافت،منافع  پيغمبر كه از دنيا رفت،يكمرتبه اينهاموءمن واقعى شدند و يا

خودشان راتامين يافته ديدند و از اين جهت صدايشان خوابيد؟ اين نشانه اين است كه در 

عليه و آله و برقرارى خلافت،جريان شكلى پيدا كرد كه  اثر وفات پيغمبراكرم صلى اللهّ

 خودشان را تامين يافته ديدند منافقين منافع



تر باشد احتياط از آن مشكلتر و  تر و دقيق وپرپيچ و خم هر مقدار كه نفاق شديدتر.-29

مرحوم آقا ميرزا محمد صادق اصفهانى از علماى خيلى بزرگ وهم دوره . دشوارتر است

ايشان بعد به اصفهان آمد كه اگردر نجف مانده بود .مرحوم آقا سيد ابو الحسن بودند

در آن (سفر حج عازم مكه شدمبراى  ايشان گفته بود از اصفهان. خودش مرجع تقليد بود

هاى  در يكى از سفارتخانه).كردند رفتند و ازكشورهايى عبور مى بيشتر با كشتى مى وقت

يك وقت ديدم مردى با زبان فارسى فصيح صدا . گذرنامه رفته بودم خارجى دنبال

بعد مثل يك آدم كاملا آشنا شروع به !آقا ميرزا صادق!آقاميرزا صادق:زد

شناسى؟  من رانمى:آخر گفت.شناسم فكر كردم ديدم او را نمىهرچه .كرد صحبت

حجره بودم،و خودش را معرفى  من در زمان مشروطيت در نجف در فلان:گفت.نه:گفتم

اى بود ازشاگردهاى مرحوم آخوند كه آنچنان زاهد و مقدس و  يادم آمد كه او طلبه.كرد

مورد اعتماد همه قرار گرفته كرد كه  درسهايش را هم خوب حاضر مى متدين بود و آنچنان

 (1).معلوم شد كسى بوده كه سى سال ماموريت داشته است. بود

مخالفت با -ت فقيه?كنند مصداقش در زمان ما مخالفت با ولا منافقين امر به منكر مى -26

 .مخالفت با قانون است-مخالفت با شوراى نگهبان-وحدت

 لى فقط با ولايت و با اهل بيت ع وو.منافقين هميشه در تاريخ اسلام حضور دارند-27

 

 استاد مطهرى-آشنايى با قرآن.  1

 .نايبان امام زمان عج مخالفت مى كنند



يكى از مهمترين راه شناخت نفاق جديد،بررسى مواضع قديم وجديد آنهاست كه -10

معمولا مواضع اينها در دوره هاى مختلف فرق مى كند وهر دفعه يك موضعى مى گيرند 

اى فقط ازولايت فقيه،حرف ميزنند ودفاع ميكنند ودهها جلدكتاب در اثبات  رهدر يك دو

 .تازند وآنرا ديكتاتورى معرفى ميكنند نويسند ولى در زمانى ديگر به ولايت فقيه مى آن مى

 :بقره خصوصيات منافقين را اينجور بيان مى كند10تا6در سوره بقره آيات -12

متظاهرى هستند كه تظاهر اصولا از مشخصات منافق اولين خصلت اينكه منافقين مردمان 

 . كند است بطوريكه منافق از موءمن بيشتر ظهار ايمان مى

اينكه آنان نيرنگ بازند، حقه باز و فريبكارند كه باز اين خصلت از صفات : خصلت دوم

 . ويژه آنان است

ند با اينگونه اعمال خواه سوم اينكه اينان مبتلا به يك بيمارى روانى و روحى هستند كه مى

هاى دلشان و بيمارى  هاى درونى را شفا بدهند، و حال اينكه بر عكس بر عقده آن عقده

 . گردد روحشان دائما افزوده مى

كنند كه  امر چنان بر آنان مشتبه شده است كه حتى خودشان هم خيال مى: چهارم اينكه

ها و اخلالگرى خودشان لباس كاري يعنى بر تباه. كارهايشان در راه اصلاح جامعه است

 . اند اند و خودشان هم باور نموده اصلاح پوشانده

 . پندارند اينان خود مردم سفيه و احمقى هستند و ديگران را سفيه مى: پنجم آنكه



دو چهره هستند و يكى از عمليات دوچهرگيشان اينطور است كه در اين : ششم اينكه

روند درست ضد آن را بر  ه مجلس ديگر مىگويند و وقتى ب اى سخن مى مجلس بگونه

 (2). رانند زبان مى

معمولا درحيوانات اثرى از نفاق .نكته ديگر اين است كه نفاق از مختصات بشر است -11

شايدخيلى به ندرت در بعضى از حيوانات .شود يعنى دوچهرگى و دورويى ديده نمى

التى كه داراست تظاهر حيوان به حالتى بر ضد ح زيرك چنين چيزى ديده شود،يعنى

 شود؛اگر اش ظاهر مى بگيرد آثار خشم در صدايش و حنجره حيوان اگر خشم.كند
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هر صدايى ازحيوان .كند كند؛اگر دردش بيايد ناله مى شود فورا جست و خيز مى خوشحال

اياعلامتى كه از خود يك نشانه واقعى است از حالتى كه دارد و ميان حالتش و آن صد

با يك  قدرت را دارد كه ممكن است دهد اختلاف نيست؛اين انسان است كه اين بروز مى

نفر در نهايت درجه دشمن باشد و دردلش حقد و كينه او را داشته باشد ولى وقتى با او 

كند و با چهره باز برخورد كند و اظهار خوشوقتى و خوشحالى  بنشيند تظاهر به دوستى

براى اينكه  اكثرتعارفاتى كه در ميان مردم معمول است نوعى نفاق است.كند

گويد قدم روى چشم ما گذاشتيد،چنين و  آيد و صاحبخانه مى كسى به خانه مى.است دروغ



بشر .كند گويد و باطنش را ظاهر مى رود،خلافش رامى چنان كرديد،اما همينكه مهمان مى

 ( . 3)گرى و دورويى كند  تواند منافق است مى به دليل اينكه هوشش بيشتر وعقلش زيادتر

درون و بيرونشان كمتر  تر هستند يعنى فاصله ميان تر هستند صريح هرچه انسانها بدوى

بر  كه فرهنگ و تمدنشان پيش رفت هرچه انسانها به طرف تمدن آمدند و هرچه.است

ن امر مثالهاى بسيارى شان زياد شد و اي اين دو چهره نفاقشان افزوده شد،يعنى فاصله ميان

آن انسانهاى اولى در صورتى .»دنياى نفاق«دنياى ما را بايد گفت دارد به طورى كه

شان چهار سانتيمتر بود حالاانسانها در حدى  كردند،اگر فاصله دو چهره گرى مى منافق كه

ه العاد است و كشف اين نفاقها فوق شان چند فرسخ اند كه فاصله ميان دو چهره منافق شده

كنند اگر  زنند و كارهايى كه مى هاى دنيا مى استعمارچى اين نيرنگهايى كه.مشكل است

فهمى،لاى  فهمى؛لاى دوم را كه بازكنى باز هم نمى لاى اولش را بازكنى چيزى نمى

حقيقى  نيت فهمى،آن لاى صدمش را اگر كسى باز كند،آن را كه باز كنى چيزى نمى سوم

 . فهمد را در آن لاى صدم مى

تر باشد  تر و دقيق هر مقدار كه نفاق شديدتر وپرپيچ و خم.حذر از اينها خيلى مشكل است

. دستور،دستور احتياط است.« العدوّ فاحذرهم هُمُ». احتياط از آن مشكلتر و دشوارتر است

 (2). احتياط كردن از اينها صددرجه دشوارتر و مشكلتر است
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 هاى بشر در قرآن و حديث  ن علل گرفتارىتبيي

 (2).«ومََا أَصَابَكُم منِ مصُِيبةٍَ فَبِمـَا كَسَبتَْ أَيدِْيكمُْ ويَعَْفُوا عنَ كثَِيرٍ»

هايى كه برايمان پيش  يكى از سؤالات بشر همواره اين بوده است كه مشكلات و گرفتارى

 . ا عامل ديگرى دارد آيد آيا خداوند سبحان خواسته وتقدير الهى است و ي مى

شويم كه چون خدا خير مطلق است وهيچ گاه شرى از  بابررسى آيات وروايات متوجه مى

شود و اراده نكرده كه كسى دچار مشكل باشد و يا گرفتارشود، لذا عامل  او صادر نمى

 . باشند  ها مى ها طبق آيه مذكور خود انسان گرفتارى

از گناهان اجتناب كنيد كه تمام بلاها و : ر فرمودالسلام در تفسير آيه مذكو على عليه

حتى خراش برداشتن بدن، زمين خوردن و مصيبتهاى . كمبود روزى به واسطه گناه است 

 (1).ديگر نيز عاملش خود انسان است 

 : شود در اين رابطه به چند داستان واقعى اشاره مى

كرامت به او گفت  كرد شيخ صاحب مغازه دارى از كم شدن مشترى هايش شكوه مى

چند روز قبل سيدى كه نسيه برده بود را از مغازه ات بيرون كردى و اين . خودت مقصرى 

 . او هم سراغ سيد رفت از او عذرخواهى كرد . كار برايت مشكل ايجاد كرده 

اى را گم كرده بود و نزديك  مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى ساواك پرونده

شيخ گفت كه بيش از يكسال است به خواهرت كه شوهرش . بيايد بود كه بلايى سرش 

او هم مقدارى ميوه و پول تهيه كرد و به خانه خواهرش رفت واورا ! مرده است سرنزدى 



ها مراجعه كرد پرونده مذكور را زود پيدا  روز بعد وقتى به محل پرونده. خوشحال كرد 

 . نمود 

! ر زده بود كه نزديك بود نفس بچه قطع شود خانمى بچه خود را بخاطر نجس كردن آنقد

او را به بيمارستان بردند وپول زيادى خرج كردند . بعد از يكساعت خانم مذكور تب كرد 

 شيخ گفت كه. دوباره او را دكتر بردند بازهم تاثيرى نكرد . ولى مؤثر واقع نشد 
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مادر اين كار را كرد وتب . استغفاركند وبچه را از خود راضى نمايد وچيزى برايش بخرد 

 . قطع شد 

در مكاشفه ديدند مردى كه در دنيا زنش را اذيت كرده بود بعد از مردنش زندانى نموده و 

 . در عذاب است 

رد اعمالش همچنين در مكاشفه ديدند كه زنى كه شوهر سيدش را اذيت كرده بود وقتى م

 . بصورت سگى همراه او شد 

شيخ گفت كه خواهرش را . شخصى مريضى سختى داشت و دوا و درمان كار ساز نبود 

با اين كار از مريضى اش . هاى يتيم او را سير نمايد ويتيم نوازى كند  راضى كرده وبچه

 . كاسته شد 



فلان كارمند را كه شيخ گفت كه . شخصى از كارمندان بدنش مبتلا به خارش شده بود 

با راضى كردن او . زنى سيده بود بخاطر نوشتن نامناسب توبيخ كرده و به گريه انداخته بود 

 . بيماريش برطرف شد 

با مراجعه نزد شيخ معلوم شد كه همكارش را ناراحت . شد  مردى پادرد گرفته وخوب نمى

 . كرده واذيت نموده است 

شيخ گفت چون بچه . پسرش در حال مردن است  قصابى به شيخ مراجعه كرده وگفت كه

چون در روايت است كه حيوان را . گاوى را نزد مادرش سربريده حالا پسر او بايد بميرد 

 . جلو حيوان ديگر سر نبريد 

شيخ گفت كه گاوى سربريده و به فقرا اطعام . آمد  در شهرى خشكسالى شده و با آن نمى

 . ى باريد بعد از اين كار باران خوب. كنند 

شيخ گفت كه گوسفندى سر . فرزند شخصى تصادف كرده و در بيمارستان بسترى بود 

بريده و چهل نفر از كارگران ميدان را دعوت نموده وآبگوشت بپزند سپس روضه خوانى 

 . روضه بخواند وهمه دعا نمايند 

از جمله  ها نشان از نظم عجيبى كه برجهان هستى حاكم است دارد كه همه اين داستان

 . هاى اين نظم اين است كه هركارى عكس العمل مربوط به خودش را در پى دارد  نشانه

 هاى پيامبران وامامان واولياء خداوند، آيه مذكور جارى نيست البته در مورد گرفتارى

 : بلكه آيه



بٍ منِ قبَْلِ أَن نَبْرَأهََا إِنَّ ذلكَِ مَا أصََابَ منِ مصُِيَبةٍ فِي الاْءَرضِْ وَلاَ فيِ أَنفُسكُِمْ إِلاَّ فيِ كِتاَ»

 (2).«يَسيِرٌ   علََى اللهّ

آيد قبلا در تقدير الهى نوشته شده و اين  هر مصيبتى كه در زمين يا در خودتان بوجود مى

 . براى خدا آسان است 

كه مصيبتهاى آنان همه با رضايت خودشان بوده كه زينب عليهاالسلام فرمود . جارى است 

 . در كربلا ديدم زيبائى بود هرچه 

 . امام راحل فرمود كه شهادت مصطفى از الطاف خفيه الهى است 

اش در روز عيد غدير  ميرزا ملكى تبريزى در باره رحلت فرزند طلبه استاد امام، آية اللهّ

 . السلام امسال بما عيدى داده است  فرمود كه على عليه

ناه كرديم فورا توبه كنيم واگر كسى را اذيت پس مواظبت بكنيم كه گناه نكنيم واگر گ

 . نموديم او را راضى نمائيم تا زندگى سعادتمندى داشته باشيم 
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 شوند؟  اى منحرف مى چرا عده

ها مؤمن بوده وعاقبت بهشتى شوند لذا  با اينكه خداوند سبحان دوست دارد همه انسان

امامان را بعنوان حجتهاى خود در زمين . ابهاى آسمانى نازل كرد كت. پيامبران را فرستاد 

عقل را بعنوان پيامبر . عالمان ربانى را هدايتگر مردم قرار داد . وهاديان مردم انتخاب نمود 

اما با اين وجود . فطرت خداجويى را در هر بشرى نهادينه نمود . باطنى در انسان قرار داد 

از اطاعت الهى وهدايت ربانى سرباز زده و بدنبال هواى نفس هميشه عده زيادى از مردم 

 . و قرآن كريم اين نكته مهم را بارها تذكر داده است . اند  واطاعت از شيطان بوده

 (2).«أَكْثَرهُُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ»

 ! . آورند اكثرشان ايمان نمى

 (1).«النَّاسِ لاَ يَشكُْرُونَ لذَُو فضَْلٍ علََى النَّاسِ ولَكنَِّ أَكْثرََ   إِنَّ اللهّ»

 .رساند ولى اكثر مردم شكرگذار نيستند خدا فضل خود را به مردم مى

 (3).«وَإِنْ وجَدَْنَا أَكْثَرهَُمْ لَفَاسقِِينَ»

 ! اكثرا فاسق هستند 

شود كه عوامل انحراف اكثر بشريت چيست؟ چرا اكثر انسان  در اينجا اين سؤال مطرح مى

نيا وآخرت محروم ميشوند؟ چرا بشر مطيع دستورات صاحب اين جهان ها از سعادت در د

 ها نيست؟  وخالق همه انسان



 . به چند دليل : جواب

 :ـ عدم تدبر وتفكر 2

تواند از قدرت عقل استفاده كند وراه را از چاه بشناسد ولى اكثرا اين كار  با اينكه انسان مى

 . دهند  را انجام نمى

 (4).«نَ الْقرُْآنَ أمَْ علََى قلُُوبٍ أَقْفاَلهَُاأَفلَاَ يَتدََبَّرُو»
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 كنند يا بر دلشان مهر زده شده است؟  آيا در قرآن تدبر نمى

ى قلُُوبهِِمْ أَكنَِّةً أَن يَفْقهَُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقرْاً وَإنِ يَروَْا كُلَّ وَمِنهُْم منَ يَسْتَمعُِ إلَِيكَْ وجَعَلَْنَا علََ»

آيةٍَ لاَ يؤُْمِنوُا بهَِا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجاَدِلُونكََ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إلِاَّ أَسَاطِيرُ 

 (2).«الاْءَوَّلِينَ



ايم و در گوششان مانع قرار  ى ما بر دلشان مهر زدهدهند ول اى به حرف تو گوش مى عده

گويند قرآن  كنند و مى آورند و با تو جدل مى شنوند كه ايمان نمى اى مى ايم كه هر آيه داده

 ! افسانه است 

هُمْ أَعْينٌُ لايَُبصِْرُونَ وَلَقدَْ ذَرَأْنَا لِجهََنَّمَ كثَِيراً منَِ الْجنِِّ وَالاْءِنسِْ لهَُمْ قلُُوبٌ لاَيَفْقهَُونَ بهَِا وَلَ»

 (1).«بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لايََسْمعَُونَ بهَِا أُولئكَِ كَالاْءَنعْاَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ

. شنوند  فهمند گوش دارند ولى نمى ايم از كسانى كه دل دارند ولى نمى جهنم را پركرده

 . باشند  تر بوده و غافل مى از حيوانات پستاينها چهارپايانى هستند بلكه 

 . باشد  پس تفكر نكردن و تدبر ننمودن يكى از مهمترين عوامل انحراف بشريت مى

 :ـ جهل وناآگاهى نيز از عوامل انحراف انسانهاست 1

 (3).«لاَ يعَلَْمُونَ ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ»

 .دانند تورا پيامبر همه اهل عالم قرار داديم ولى اكثر مردم نمى

 (4).«قُلْ هَلْ يَسْتَويِ الَّذِينَ يعَلَْمُونَ واَلَّذِينَ لاَ يعَلَْمُونَ»

 دانند برابرند؟ دانند با آنان كه نمى بگو آيا آنان كه مى

ل اعتياد رفتى مگر از زيانهاى اين مسئله كنى چرا دنبا وقتى از يك معتاد سؤال مى    

اى كه داراى چند  هنگامى كه از خانواده. دانستم  نمى. دهند نه  آگاهى نداشتى؟ جواب مى

پرسى چرا بعد از تولد بچه اول كه عقب مانده بود دوباره اقدام  بچه عقب مانده هستند مى



هايى كه  امى كه از خانوادههنگ. دانستيم  گويند نمى به تولد فرزندان ديگر كرديد مى

و هزاران . دانستيم  گويند نمى پرسى چرا دقت نكرديد؟ مى فرزندان بدى تربيت كردند مى

 ! دانستيم  گويند نمى نفر از افراد منحرف درپاسخ سؤال چرا منحرف شديد مى

 . داند  لذا در اسلام علم را نور وجهل وناآگاهى را تاريكى ودشمن بشر مى

 :ز هواى نفس نيز از عوامل انحراف استـ تبعيت ا 3
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 (2).«  وَلاَ تتََّبعِِ الهَْوَى فَيضُلَِّكَ عنَ سَبيِلِ اللهّ»

 . نمايد  از نفست تبعيت نكن كه تورا از راه خدا دور مى

عاقلانى هستند كه . ى هستند كه منحرف شدند زيرا از نفسشان تبعيت نمودند دانشمندان

 . منحرف شدند زيرا اسير نفس اماره شدند 



السلام به جنگ نفس اماره  لذا بايد با سلاح تقوى وكمك گرفتن از قرآن واهل بيت عليه

 . برويم 

 . قوى همراه شود وبايد بدانيم كه علم به تنهائى نجات دهنده نيست و بايدعلم با ت

 :ـ ترجيح دادن دنيا بر آخرت وترجيح دادن نقد بر نسيه 4

! معلوم نيست آخرتى دركار باشد . گويند ما فعلا همين نقد را بگيريم  بعضى از افراد مى

 . اينها منكر قيامت بوده يا در قيامت شك دارند 

 (1).«فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى« 36»وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا« 39»فأََمَّا منَ طغََى»

 . هركه طغيان كند ودنيا را بر آخرت ترجيح دهد جايگاهش جهنم است 

شوند ومعمولا زندگى راحتى ندارند  البته اينان در همين دنيا با مشكلات فراوانى مواجه مى

 . باشند  پس خسر الدنيا والاخرة مى. 
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 قضاء وقدر چيست؟ 

پرسد اين است كه آيا ما در زندگى خود  يكى از مهمترين سؤالاتى كه معمولا بشر مى

آزاد هستيم كه هركارى را انجام بدهيم و همه حوادث تلخ و شيرين را خود بوجود 

آوريم يا اينكه ما مجبوريم به آنچه برايمان مقدر شده تن بدهيم وهيچ اختيارى از خود  مى

 داريم؟ ن

آيات قرآن در اين زمينه متعدد است در بعضى از آيات انسان را با اختيار معرفى كرده 

 : است

 (2).«إِنَّا هدََيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَِّا شَاكرِاً وَإمَِّا كَفوُراً»

خواهى كافر شوى دست  خواهى آدم شكرگذارى باشى و مى مى. ما راه را نشان داديم 

 . خودت است 

ضى از آيات گفته انسان اختيارى ندارد وفقط خداوند سبحان است كه هركه را و در بع

 : نمايد كند وهركه را بخواهد گمراه مى بخواهد هدايت مى

 (1).«منَ يَشَاءُ وَيهَدِْي منَ يَشَاءُ وهَُوَ العَْزيِزُ الْحكَِيمُ   فَيضُِلُّ اللهّ»

كند واو قدرتمند وحكيم  دايت مىخدا هركه را بخواهد گمراه كرده وهركه را بخواهد ه

 .است



بينيم كه جهت مشخص شدن  كنيم مى السلام مراجعه مى اما وقتى به تفاسير اهل بيت عليه

 . پاسخ اين سؤال بايد آيات را باكمك هم تفسير نمود 

السلام ، علماء شيعه  لذا با بررسى آيات قرآن كريم در اين زمينه وبيانات ائمه عليهم

يعنى اينگونه نيست . نسان موجودى است داراى اختيار ولى نه اختيار مطلق معتقدند كه ا

كه خداوند سبحان انسان را خلق كند سپس او را به خودش واگذارد كه هركارى خواست 

 . بكند 

انسان داراى عقل وشعور است وبا كمك اين نعمت بزرگ وبا الهام گرفتن از وحى الهى 

 ام بردارد خداوند سبحان هم با فرستادن رحمتهاى خودوپيروى از ائمه، در راه درست گ
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 . نمايد  والطاف خود مرتب او را يارى مى

 (2).«يَنصُرْكمُْ وَيثَُبِّتْ أَقدَْامَكُمْ   إِن تَنصُروُا اللهّ»

گرداند  وقدمهاى شمارا استوار مى .نمايد  اگر خدا را يارى كرديد خدا هم شما را يارى مى

 . 



السلام نداد و  ولى اگر از نفس خود پيروى نمود وگوش به عقل وآيات الهى وامامان عليه

با اختيار در مسير گناه وكفر وشرك قدم گذاشت خداوند سبحان هم الطاف خود را از او 

در اين صورت گذارد كه  نمايد واورا بحال خود وامى كند واورا فراموش مى دريغ مى

 . هدايت نخواهد شد 

ها يا تولد فرزند  آيد مانند مريضى در مورد حوادث تلخ وشيرينى كه براى انسان پيش مى

تواند با دعا وعمل صالح از خدا هميشه حوادث خوب را  آدمى مى. وامثال اينها . سالم 

ن هم در قرآن وخداوند سبحا. درخواست كند و از حوادث بد به خداوند سبحان پناه ببرد 

 . نمايم  كريم وعده داده كه اگر دعا كنيد منهم اجابت مى

نكته مهم ديگر اين است كه خداوند سبحان جهان را جهان علت ومعلول قرار داده است و 

اين قانون بر كل جهان حاكم است مگر در موارد استثنائى كه خداوند سبحان اين قانون را 

و هر آتشى .  طبق اين قانون اثر آتش سوزندگى است مثلا. كند  اثر مى براى موردى بى

ولى استثنائا وقتى ابراهيم بت شكن را در آتش انداختند خداوند سبحان دستور . سوزاند  مى

 . داد تا آتش نسوزاند 

شود ولى شر وبدى از خداوند  مسئله مهم ديگر اين است كه از خدا فقط خير صادر مى

 . شود  سبحان صادر نمى

 (1).«وَمَا أصََابكََ منِ سَيِّئةٍَ فَمنِ نَفْسكَِ   صَابكََ منِْ حَسَنةٍَ فَمنَِ اللهّمَا أَ»

رسد نتيجه كارهاى خودت  رسد از خداست وهرچه بدى بتو مى يعنى هرچه خوبى بتو مى

 ! است 



يا فلان كودك . كند كه فلانى شخص بدبخت باشد  خداوند سبحان هيچگاه اراده نمى

خداوند سبحان منزه از هر بدى ونقص . يا فلان فرد داراى مشكل شود . ايد معلول بدنيا بي

 . است 

 شود كه علت آن ژنتيك بوده يا پدر اگر فرزندى معلول متولد شده با بررسى معلوم مى
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 .ند ويا علت ديگرى داردا اند يا رعايت مسائل بهداشتى ننموده ومادر مشكل خونى داشته

اگر كسى فقير است باز بايد بررسى كند كه علت فقر او چيست؟ آيا كلا اجداد او اينگونه 

تدبيرى و نداشتن اقتصاد در امور مالى،  اند؟ يا در ابتدا وضعش خوب بوده ولى با بى بوده

 . فقير شده است 

 . توان به آن پى برد  نبه مىبنابراين همه مسائل داراى علت هستند كه با بررسى همه جا

با مطالعه كافى وسؤال از دانشمندان وعلماء جوابهاى كافى براى سؤالات خود   انشاء اللهّ

 .پيرامون قضا وقدر پيدا نمائيد 

 پس اگر شخصى مشكلى دارد بايد بررسى كند كه علت اين مشكل چيست؟ 

 



 دعا ونيايش

ي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعوَْةَ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ فلَْيسَْتَجيِبُوا لِيْ ولَْيؤُْمِنُوا بِي وَإِذَا سأََلكََ عِبَاديِ عَنِّي فَإِنِّ»

 (2).«لعَلََّهُمْ يَرشْدُُونَ

پس از من اجابت . دهم  هرگاه بندگانم مرا صدا بزنند من نزديكشان بوده وجوابشان را مى»

 «.بخواهند وبمن ايمان داشته باشند شايد هدايت شوند 

 (1).«قَرِيبٌ منَِ الْمُـحْسِنِينَ   ادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمعَاً إِنَّ رحَْمتََ اللهّوَ»

 (3)«خدا را باترس وطمع بخوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است»

او . دهد  به رشد خود را ادامه مى سپس بزرگ شده و درجامعه. وقتى انسان متولد ميشود 

بارها و بارها با حوادث مختلف مواجه . موجود ضعيفى است در اين سير متوجه ميشود كه 

كند كه نياز به تكيه گاه مطمئنى دارد تا از پس مشكلات  ميشود و در هر بار احساس مى

درمقابل كمكهايش انتظار كمك نداشته . تكيه گاهى كه دائمى باشد . وگرفتاريها برآيد 

كه بسيار نزديك، قدرتمند، خستگى تكيه گاهى . وبدون چشم داشت انسان را يارى كند 

 . باشد . . . ناپذير، مهربان، حكيم ودانشمند، شجاع و 

درجهان هستى چه كسى داراى اين خصوصيات است؟ كدام موجودى است كه اين 

 شرائط را داشته باشد؟ 



شويم كه فقط خداست كه  كنيم، متوجه مى وقتى كه ما در اين موضوع تفكر ودقت مى

 . گاه هر انسانى باشد  تواند تكيه مى

 (4)«.نمايم  دعا بكنيد ومرا صدا بزنيد كه منهم اجابت مى»خداوند سبحان خود امر كرده كه 

 : گويد السلام با آن شجاعت وقدرت بدنى در مناجاتش با خدا مى على عليه»

 اى كه از گرفتاريها و! گويم  اى خالقى كه شكوه هايم را فقط بتو مى! اى تكيه گاه من »
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 ! . . . مشكلاتم باخبرى 

 «!اى كه سرمايه اش اميد بتو وسلاحش گريه است رحم نما  خدايا بر بنده

انسانهايى . رد دا اين دعاها ومناجاتهاست كه روحيه انسانها را شاداب وقوى وسالم نگه مى

 . كه با دعا سروكار دارند از نظر روحى بسيار سالمتر وشادابتر از ديگران هستند 



باقدرت واعتماد به نفس حركت . تواند ترس خود را كنترل نمايد  انسان با تكيه برخدا مى

واگر . در بسيارى از مواقع در برخورد با مشكلات، گرفتاريهاى خود را برطرف كند . كند 

 . ت خورد، خود را نبازد شكس

 (2)«.دعا سپر مؤمن است . دعا اسلحه مؤمن است »

كرد از جمله در حال نگاه كردن به آئينه، هنگام سوارشدن  رسولخدا هميشه دعا مى»

كردند، هنگام دست بردن بسوى غذا،  برمركب، هنگام خوابيدن، وقتى كه سفره پهن مى

خوردند، هنگام  هنگامى كه ميوه نوبر مىوقت جمع كردن سفره، هنگام نوشيدن شير، 

ورود به بيت الخلاء، هنگام افطار، موقع عبور از قبرستان، هنگامى كه از چيزى خوشحال 

شدند، در تعقيب نمازها، موقع ديدن ماه، وقت تحويل سال، موقع گرفتارى وغم، هنگام  مى

 (1)«طلوع آفتاب، هنگام وضو

 : در روايات است كه

آيا شمارا از : پيامبرفرمود« »رسد است و با دعا هيچكسَ به هلاكت نمى دعا مغز عبادت»

كند، آگاه نكنم؟  اى كه شمارا از دست دشمنان نجات داده وروزى شمارا زياد مى اسلحه

خداوند سبحان انسان «»شبانه روز دعا كنيد كه دعا اسلحه مؤمن است: فرمود. چرا : گفتند

 (3)«.بسيار دعاكننده را دوست دارد 

 «بهترين عمل نماز، قنوت است»

  همى گوبه صدعجز وصدخواستارى   دعا را برآور، به زارى دودست 



طريقه دعا كردن واينكه با خداوند سبحان چگونه حرف بزنيم را بايد از اولياءخدا ياد 

 زيرا اطلاعات ما از صفات خدا بسياركم ومعرفت ما نسبت به او بسيار قليل. بگيريم 
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اند كه اگر در معانى آنها دقت  السلام دعاهايى را به ما ياد داده لذا معصومين عليه. است 

توانيم معرفت و شناخت خود را نسبت به خالق افزون  كنيم علاوه بر استفاده از اثراتشان مى

 . كنيم 

كرده اند، دعاى  اى مشهور كه بزرگان دين به خواندن آنها سفارش مىاز جمله دعاه

عشر، دعاى صباح، دعاهاى ايام  كميل، ندبه، عشرات، سمات، جوشن كبير، مناجات خمسة

 . باشد  مى. . . هفته، زيارت عاشورا، زيارت جامعه، و 

 شود؟  چرا بعضى از دعاها مستجاب نمى

 : تاستجابت دعا با شرائط زيرعملى اس

 ـ لقمه حرام درشكم نباشد 2



 ـ دعا به مصلحت او باشد 1

 ـ در دعا پافشارى كند 3

 ـ دعا همراه با رقت دل و اشك چشم باشد 4

 ـ دعا برعليه فاميل نباشد 3

 . ـ قبل وبعد از دعا را با صلوات همراه كند  8

  هر دمى عالمى خراب شدى   گر دعا جمله مستجاب شدى 

 !باشدهمان بهتر كه كور 

. ديد كه چند كودك مشغول بازى هستند . كرد  گويند پيامبرى در محلى استراحت مى»

دلش بحال اين كودك . كنند  ها او را اذيت مى ولى يكى از كودكان كور است وبقيه بچه

 ! به اين كودك بينائى بده ! خدايا : كور سوخت ودعا كرد

دك با عصبانيت سراغ بچه هارفت اين كو ناگاه. دعايش مستجاب شد وكودك بينا شد 

كرديد؟ آنگاه چندنفر از آنان را كنار رودخانه برد و با  شما بوديد كه مرا اذيت مى: وگفت

پيامبر مذكور از دعايش پشيمان شد ! قوّتى كه داشت سر آنهارا داخل آب كرد وكشت 

ينائى دانى به چه كسى ب خدايا كورى را به برگردان كه تو خود حكيمى و مى: وگفت

 «!بدهى وچه كسى را كور نمائى 

 



 !سه دعاي مستجابي كه هدر رفت

با زنش مشورت . گويند عابدى براثر عبادت زياد داراى سه دعاى اجابت شده گرديد »

مرد هم ! ترين زن كند  دعا كن خدا مرا خوشگل: كرد كه چه دعائى بكنيم؟ زنش گفت

اما ناگاه اخلاق . وشحال ومسرور بودند ساعتى خ. شد  دعاكرد و ناگاه زنش زيباترين زن

كنم  من ديگر با تو زندگى نمى: زن تغيير كرد وبناى ناسازگارى گذاشت وعاقبت گفت

مرد وقتى اين حرف را ! زيرا جوانان زيباى زيادى هستند كه طالبند بامن وصلت كنند 

م را تبديل به خدايا زن: ودعا كرد! دانم كه باتو چكنم  حال مى: شنيد، ناراحت شد وگفت

امّا فرزندان زن از او . مرد اندكى خوشحال شد ! ناگاه زن تبديل به سگ شد ! ! سگ كن 

! با التماس وخواهش خواستند كه دعا كند مادرشان بهمان شكل اوليه كه بود برگردد 

وزن بصورت اولش برگشت وسه دعاى ! خدايا زنم را بحال اول برگردان : مردهم دعا كرد

 «!فت مرد هدر ر

دعاى پدر ومادر درحق فرزند، دعاى حاجى از مكه برگشته براى انسان، دعاى مظلوم عليه »

ظالم، دعا در سحر، دعا درهنگام باران، دعاى روزه دار، دعاى فرزند صالح براى والدين 

 «شود خود بهتر اجابت مى

 دعا در آئينه احاديث

 (2)«.دعاكننده را دوست دارد  خدا آدم بسيار: آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  2



هرمسلمانى كه دعا كند ودعايش در قطع رحم و يا جلب : آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  1

دعارا براى آخرتش . اجابت كند . گناهى نباشد خدا يكى از سه خصلت را به وى دهد 

 (1)«.از گناهانش به وزن دعا ببخشد . ذخيره نمايد 

كه . مأيوس شويد  خواهيد دعا مستجاب شود، از مردم اگر مى: سلام ال امام صادق عليه»ـ  3

 (3)«اگر خدا چنين ديد دعايتان را اجابت فرمايد

كند كه دست او را  هركه دستهارا براى دعا بلند كند، خدا حيا مى: السلام  ـ امام باقر عليه 4

 (4)«.خالى برگرداند پس بعد از دعا دستهارا بر سر وصورت خود بكشيد 

خواهد ولى دوست دارد كه  اش چه مى داند بنده خدا مى: السلام  ـ امام صادق عليه 3

 (3)«.حاجتها گفته شود 
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 (2)«دعاى مخفى معادل هفتاد دعاى آشكار است :السلام  ـ امام صادق عليه 8

كرد كه نزديك بود عبا از  آله در دعا چنان تضرع مى و عليه الله گفته اندپيامبر صلى»ـ  9

 (1)«.دوشش بيافتد 

پس در هنگام سحر . خدا بندگان بسيار دعاكننده را دوست دارد : السلام  امام باقر عليه»ـ  6

در اين ساعت، درهاى آسمان باز ورزق تقسيم و حاجتهاى  تا طلوع خورشيد دعا كنيد كه

 (3)«.شود  بزرگ برآورده مى

 (4)«.شود  دعا بين اذان واقامه رد نمى: آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  7

كسى كه قرض : شود چنددسته دعايشان مستجاب نمى: آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  20

كند  وكسى كه عليه فاميل دعا مى. كند  هكار انكار مىسپس بد. گيرد  دهد وسندى نمى مى

فرمايد  كند كه خدا مى كند و از زنش نزد خدا شكايت مى وكسى كه زنش او را اذيت مى. 

بخشد و دوباره از  اندازه مى من امر زنت را دراختيارت قرار دادم وكسى كه پولهايش را بى

 «.خواهد  رزق مىخواهد وكسى كه در خانه نشسته و از خدا  خدا مى

 

 1/498الكافى- 73بحار الانوار ، ج .  2



 70/337بحار الانوار.  1

 64/283بحارالانوار.  3

 70/346بحارالانوار.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذكر در قرآن و حديث 

 (2).«فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُْمْ وَاشكُْرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ»

 . من تشكر نمائيد و كفر نورزيد مرا ياد كنيد تا شمارا ياد كنم و از 

 (1).«وَاذْكرُ رَبَّكَ كثَِيراًَ وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَالاْءبِْكَارِ»

 . خدايت را زيا ياد كن و صبح وشب تسبيح او را بگو 

اوَاتِ وَالاْءَرضِْ رَبَّنَا قِيَاماً وَقعُُوداً وَعلََى جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلَْقِ السَّم   الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهّ»

 (3).«مَا خلََقتَْ هذَا بَاطلِاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عذََابَ النَّارِ

كنند و  مؤمنين كسانى هستند كه خدارا در حالت ايستاده ونشسته و به پهلو خوابيده ياد مى

. گويند اينها براساس حكمت خلق شده وبيهوده نيست  در خلقت خدا تفكر كرده و مى

 . مارا از آتش قهرت نگه دار . دايا تو منزهى خ

هرچه اين ياد بيشتر باشد، اطمينان . از عوامل مهم آرامش انسان، بيادخدابودن است 

افتد، نگرانى  زيرا وقتى بياد خدايى كه آمرزنده است، مى. وآرامش انسان بيشتر خواهد بود 

ايى كه قادراست، نگرانيهايى كه بياد خد. برد  انسان را از گناهان وخطاهايش از بين مى

بياد خدايى كه برطرف كننده غم . كند  انسان از برخورد با مشكلات دارد، برطرف مى

بياد خدايى كه . زدايد  آيد مى واندوه است، بودن، ناراحتيهايى كه براثر گرفتاريها پيش مى

 . كند  متوجه مى زيباتر از او نيست، بودن، تمام توجه انسان را از عشقهاى ديگر به خدا



  همه تسبيح او همى گويند   هرچه در خط عالم اويند 

. طبق دلائل قرآنى، همه جهان هستى بطور ذاتى وتكوينى به تسبيح خدا مشغول هستند 

 (4).«يُسَبِّحُ للِهِّ ما فِي السَّمـواتِ ومَا فِي الأَرْضِ»

  نمبه دريا بنگرم درياته وي   به صحرا بنگرم صحرا ته بينم 

 

 

 .231سوره بقره، آيه .  2

 .42سوره آل عمران، آيه .  1

 .272سوره آل عمران، آيه .  3

 .2سوره جمعه، آيه .  4

 

  (1)نشان از روى زيباى ته وينم   بهرجا بنگرم كوه و در ودشت 

. از نظر ظاهرى وتشريعى هم، خدا به انسان سفارش كرده كه صبح وشب بياد او باشند 

 (1)«.زياد كن وصبح وشب او را تسبيح بگو خدايت را »



نياز است ولى اين  اگرچه خداوند سبحان از تسبيح وتحميد مخلوقاتش مخصوصاًانسان بى

 . كند  ذكرها مايه معرفت وتكامل انسان شده واورا در رسيدن به معرفت الهى يارى مى

شه بياد وذكر خدا انسانهاى عاقل وزرنگ در عرف عرفا واولياء خدا كسانى هستند كه همي

 . دارد  بوده وهيچ چيز حتى اشتغالات روزمره آنهارا از اين امر باز نمى

انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت وخريد وفروش آنهارا از ياد خدا مشغول »

 (3)«.كند  نمى

آنانكه در حالت ايستاده ونشسته وخوابيده بذكر خدا مشغول بوده و در خلقت آسمانها »

تو از هر . اى  اينهارا باطل وبيهوده نيافريده! اى خداى ما : گويند فكر كرده و مىوزمين ت

 (4)«.پس مارا از جهنم دور نگه دار . نقصى منزهّى 

مبادا مال ومنال شما را از ياد خدا غافل كند كه در اين صورت زيان كرده ! اى مؤمنين »

 (3)«است

 (8)«خدارابسيار ياد كنيد شايد رستگارشويد»

از . از همه زيباتر : ياد كردن خدايى است كه. لذت انسانهاى داراى معرفت به ذكر است 

. . . و . از همه نزديكتر . به اسرار آشناتر . از همه بخشنده تر . از همه مهربانتر . همه عظيمتر 

 . است 

زرگتر، به براى همين پيامبران وامامان واولياء خدا، شبانه روز به ذكر خدا و از همه ذكرهاب

 . شدند  نماز مشغول مى



ما ! اى پيامبر »: آله آنقدر شبهارا به نماز گذراند كه خدا به فرمود و عليه الله رسولخدا صلى

 (9)«.قرآن را نازل نكرديم تا تو به زحمت بيافتى 

 

 

 . بابا طاهر .  2

 .42سوره آل عمران، آيه .  1

 .39سوره نور، آيه .  3

 .272آيه سوره آل عمران، .  4

 .7سوره منافقون، آيه .  3

 .20سوره جمعه، آيه .  8

 .2سوره طه، آيه .  9

امامان ديگر نيز بسيارى ازاوقات عمر . خواند  السلام شبى هزار ركعت نماز مى على عليه

 . گذراندند  خود را به نماز وذكر الهى مى

  ىكارشان ب  بحمد وقل هواللهّ   يارشان بى  خوشا آنانكه اللهّ 

  (1)بهشت جاودان بازارشان بى   خوشا آنانكه دائم در نمازند 



شويم كه در ذكر ونماز، بايد منافع  ما حداقل از اين روش انسانهاى برگزيده متوجه مى

برعكس از اهميت ندادن . شود  واثرات بسيار مهمى باشد كه آنگونه به آن اهميت داده مى

اين انسانها  شويم كه يكى از عوامل سقوط وجه مىانسانهاى فاسد به نماز وذكر الهى مت

كسى كه مربّى اصلى انسان و تربيت كننده و بزرگ . باشد  فراموش كردن خالق خود مى

 . ترين انسان است  كننده انسان است فراموش كند، غافل

ياد خدا بودن همه جا مهم است مخصوصاً در هنگام جهاد با دشمنان، در هنگام برخورد با »

هاى دنيا مثل كاخها و قصرها و ثروتمندان و دنياطلبان و زنهاى  ه، در هنگام ديدن جلوهگنا

 «. . .زيبا و باغها و آسمان خراشها و زرق وبرقهاى ظاهرى و 

كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشندـ كه متأسفانه اكثر انسانها اين گونه هستد، دچار 

 : جمله شونداز ضررهاى مختلف دنيوى واخُروى مى

كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى »: شوند ـ دچار سختى در زندگى مى 2

 (1)«.شود  سختى مى

او . نمائيم  كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى»: شوند ـ كورمحشور مى 1

چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من چشم داشتم؟ خداوند ! خدايا : گويد مى

ولى آيات من بتو رسيد ولى آنهارا فراموش كردى وامروز . همينطور است : ان گفتسبح

 (3)«.شوى  تو فراموش مى



كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را همراه »: شود ـ شيطان همراه او مى 3

 (4)«.كنيم  او مى

 !ى اى موس: خداوند سبحان به موسى گفت»: شود ـ دلش سياه ودچار قساوت مى 4

 

 . بابا طاهر .  2 

 .214سوره طه، آيه .  1

 .214سوره طه، آيه .  3

 .38آيه : سوره زخرف.  4

 «.كند  مرا در هيچ حالى فراموش نكن كه فراموشى من دلهارا قسى مى

مانند كسانى كه خدارا »: شود كه انسان غافل، خودش را فراموش نمايد ـ باعث مى 3

 (2)«.هم يادِ خودشان را از خودشان بُرد فراموش كردند، نباشيد كه خدا 

  ريگ در دست وسنگ در كهسار   همه تسبيح او همى گويند 

  (2)خواه موسى وخواه موسيقار   جمله با او درين مناجاتند 

 انواع ذكر زبانى



 :ـ حمد وشكر 2

 (3)«.فرمودند  رسولخدا روزى سيصدوشصت بار به عدد رگهاى بدن تسبيح مى»

وبعد . حمداً للِهّ : فرمودند السلام بعد از نماز ظهر به سجده رفته وصدبار مى عليهامام رضا »

 (4)«.شكراً للِهّ : فرمودند از نماز عصر به سجده رفته وصدبار مى

 :ـ استغفار 1

هفتصد گناهش . ربّى واتوبُ اليه   استغفراللهّ: روايت شده هركه غروبها هفتاد بار بگويد»

 «گناه نداشته باشد، گناهان پدر و مادر و ديگر اقوامش پاك شودپاك شود و اگر خود 

 :ـ تسبيح 3

  سبحان اللهّ: مثل. مستحب است (  سبحان اللهّ)قبل از هر حمد وشكرى، گفتن تسبيح»

 «اكبر واللهّ  والحمدللِهّ ولااله الاّ اللهّ

 :ـ تكبير 4

واقع مهم از جمله در موقع وگفتن تكبير در م. شود  اكبر نماز شروع مى باگفتن اللهّ»

 «روبروشدن با دشمن سفارش شده است

 :ـ صلوات 3

 «.بهترين ذكر، صلوات است كه اصول الدين را دربردارد »

 روايت شده كه در شبهاى جمعه ملائكه فراوانى به زمين نزول كرده و تا شب شنبه آنجا»



 

 .27سوره حشر، آيه .  2

 . اى اوحدى مراغه.  1

 2/343سنن النبى-امبر اسلام زندگى پي.  3

 1/260عيون اخبارالرضاع -منتهى الآمال .  4

 «نويسند هستند و فقط صلوات برمحمد و آل محمد را مى

 «روايت شده كه درميزان هيچ عملى باندازه صلوات سنگينى ندارد»

 : ـ لااله الاّاللهّ 8

، حصار من  الاّاللهّ كلمه لااله: در حديث سلسلة الذهب است كه خداوند سبحان فرمود»

 «.باشد  است وهركه در قلعه من وارد شود، از عذابم ايمن مى

 (2)«.مشغول بودند   السلام معمولاً به ذكرلاله الاّاللهّ امام باقر عليه»

 :العلّى العظيم  ـ لاحول ولاقوّة الاّباللهّ 9

را زياد برزبان جارى هرگاه غم اندوهت زياد شد، اين ذكر : السلام فرمود امام صادق عليه»

 «!كن 

 :مثل ياحىُّ ياقيّوم  ـ نامهاى اللهّ 6



 :ـ تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام  7

 «هركه اين تسبيحات را بعد از نمازهاى يوميه بخواند، ثواب هزارركعت نماز دارد»

 

 48/179بحارالانوار-منتهى الآمال .  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توبه و جبران گناهان

 (2).«وا رَبَّكمُْ ثمَُّ تُوبوُا إلَِيهِْ إِنَّ رَبِّي رحَِيمٌ ودَُودٌوَاسْتَغْفِرُ»

از خدايتان درخواست آمرزش كرده وبسوى او توبه كنيد كه خدايم مهربان وبنده نواز 

 . است 

انسانهاى گناهكار تا . يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است 

چه گناهان بزرگ وچه گناهان . جات خود را دارند زنده هستند فرصت بازگشت و ن

وچه كسى كه مدتهاى . چه براى كسى كه گناهان كمترى انجام داده است . كوچك 

 . زيادى را به گناه مشغول بوده است 

بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت خداوند سبحان »

 «.است 

شود بيشتر ازخوشحالى كسى كه اثاثش را گم  زاو راضى مىكند، خداا وقتى انسان توبه مى

 . كند  كرده سپس بعد از مدتى آنرا پيدا مى

السلام به امر خدا شخص فاسدى را از شهر بيرون  در روايت است كه حضرت موسى عليه»

او به بيابان رفت وبعد از چند روز مريض ! نمود تا شهر را فاسد نكند و جوآنها را نفريبد 

اى در دلش زده شد و در آخرين  دم مرگ ناگاه جرقه. كم كم رو به مرگ رفت  شد و

 : لحظات عمرش گفت



 . ارحم من ليس له الدنيا والاخرة ! يا من له الدنيا والاخرة 

 ! به كسى كه نه دنيا دارد ونه آخرت رحم نما ! اى كسى كه دنيا وآخرت مال توست 

السلام وحى كرد كه  ن به حضرت موسى عليهخداوند سبحا. با اين حال از دنيا رفت 

 . تو به تشييع جنازه ودفن او اقدام كن . اى از بندگان خوب مات از دنيا رفته است  بنده

السلام با اصحابش آمدند وديدند كه اين همان جوانى است كه او را از  حضرت موسى عليه

تو از شهر بيرون كردم؟  گفت خدايا اين همانى است كه به امر. شهر بيرون كرده بودند 

 خدا

 

 .70سوره هود، آيه .  2

 

 (2)«.اما دم مرگ توبه كرد . فرمود آرى 

  بچه روى، عذرگويم كه رخ سياه دارم   من منفعل كه پيشت دوجهان گناه دارم 

  كه زبان توبه گوى و لب عذرخواه دارم   من اگر گناهكارم تو به عفو كارخودكن 

  را زغمت برباد دادممنم آن كه يك جهان  
تو قبول اگر ندارى دو جهان گواه  

  (2)دارم



 آثار توبه

 «.بخشد  خدا توبه بندگانش را قبول كرده وگناهان او را مى» : پاك شدن گناهان قبلى-2

خواهند  همانا خداوند توبه كنندگان وكسانى را كه مى»: توبه كننده محبوب خداميشود-1

 (3)«.دوست دارد خودرا از رذائل پاك كنند، 

هرگاه بنده اى توبه كند، خدا او را دوست داشته وعيب او را در دنيا وآخرت : امام ششم»

 (4)«.پوشاند  مى

با استغفار خودرا عطر بزنيد تا بوى بد : السلام  على عليه»: برد بوى بد گناه را از بين مى-3

 (3)«.گناهان شمارا رسوا نكند 

زنگ . زند  دلها هم مثل آهن زنگ مى: آله  و عليه الله صلىپيامبر »: پاك شدن زنگ دل-4

 (8)«.رود  دل با استغفار از بين مى

از آسمان برشما باران . استغفار كنيد كه خدا آمرزنده است »: زيادشدن روزى-3

 (9)«.دهد  كند وبراى شما باغها ونهرها قرار مى فرستد وشمارا با اموال وفرزندان يارى مى مى

از موانع سر راه موفقيت گناهكاران، مأيوس شدن از : پاكى به توبه كنندهبرگشت -8

اگر چه گناه بد است ولى از آن بدتر اين است كه خيال كنيم ديگر . رحمت الهى است 

درحالى كه انسان تا زنده است فرصت جبران . راه برگشت واصلاح برايمان وجود ندارد 

 . وتوبه كردن را دارد 



. اش قبول است  هركه يكسال قبل از مردنش توبه كند، توبه: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى»

 سپس

 

 .274مظاهرى، ص   اخلاق و خودسازى، آية اللهّ.  2

 . محتشم كاشانى.  1 

 .111سوره بقره، آيه .  3

 292/ثواب الاعمال-خانواده نمونه .  4

 70/196بحارالانوار-خانواده نمونه .  3

 70/164بحارالانوار-نمونه خانواده .  8

 «20نوح».  9

. اش قبول است  كسى كه يكماه قبل از مردنش توبه كند، توبه. يكسال زياد است : فرمود

اگر يك هفته بلكه يك روز وبلكه يكساعت قبل از ! سپس فرمود يكماه زياد است 

 (2)«.شود  مردنش توبه كند، توبه او پذيرفته مى

ولََيْستَِ التَّوْبةَُ للَِّذِينَ يعَْملَُونَ السَّـيِّئاتِ حَتّى إِذا : م در معناى آيهالسلا از امام صادق عليه»

 .حضََرَ أحََدهَُمُ المَوْتُ قالَ إِنِّي تُبتُْ الاْآنَ 



 -از امور دنيا بسته -گويد كه چشم انسان  اين آيه از آن حالتى سخن مى: فرمود. پرسيدند 

 (1)«.ين هنگام است كه ديگر توبه فايده ندارد در ا. شود  به امور اخرت باز مى

  گنه از برگ وباران بيش دارم   مواز قالوا بلى تشويش دارم 

  (3)مواز يا ويلنا انديش دارم   اگر لاتقنطوا دستم نگيرد 

توبه چراغى است كه هيچگاه خاموش . كند  واورا نااميد مى. شكند  توبه كمر شيطان را مى

توبه . سازد  هاى گناه وانحراف، انسانهارا به نور وپاكى رهنمون مىنميشود ودرتاريكي

كنندگان محبوب خدا هستند وپاداش جوان توبه كننده مانند پاداش حضرت يحيى 

 . السلام است  عليه

تواند  جوانى كه بدلايلى مدتى را درانحراف بسر برده است، هرزمان كه بخود آمد مى

ودوست دارد كه . پذير است  زيرا خداوند سبحان توبه. وبايد برگردد وخودرا نجات دهد 

 . بندگانش را از تاريكى به نور هدايت كند 

توبه محدوديتى ندارد وهرچقدر انسان گناه كند باز هم فرصت توبه است وهرچقدر گناه 

 . تواند جبران وتوبه كند  بزرگ باشد بازهم مى

 : به داستان زير توجه كنيد

 ! را كشته بود توبه كسى كه صدنفر 



در زمان قديم شخصى در جنگهاى مختلفى كه با قبيله مقابل انجام داد افرادى را بقتل 

او . اند  نفر به دست او كشته شده77روزى باخود حساب كرد وديد تا آنروز . رساند 

 تصميم
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توان توبه كرد؟ او را به خانه عابدى كه  از مردم پرسيد كه كجا مى لذا. به توبه گرفت 

نفر را 77من تاكنون : او عابد را پيدا كرد وگفت. كرد هدايت كردند  دركوه زندگى مى

خير زيرا گناه تو بسيار سنگين وغير قابل : آيا براى من توبه است؟ عابد گفت. ام  كشته

حال كه مرا مأيوس كردى، : اراحت شد وگفتاو ن! باشد وتو جهنمى هستى  بخشش مى

توان  ديگر كجا مى: سپس بشهر آمد وپرسيد. وعابد راهم بقتل رساند ! كشم  توراهم مى

. عالم در فلان محل است به آنجا برو شايد تورا كمك كند  خانه: توبه نمود؟ گفتند

براى تو : گفت عالم. اوبدرخانه عالم رفت ووقتى او را ديد داستان خودرا تعريف كرد 

توبه است ولى چون گناهت بسيار بزرگ است بايد به فلان شهر بروى وبه دست فلان 

دربين راه اجل او رسيد و از دنيا . او از عالم تشكر كرد وبار سفر را بست ! پيامبر توبه كنى 

برند  هرگاه شخصى بميرد اگر از خوبان باشد دو فرشته رحمت روح او را بالا مى. رفت 



اين مرد كه مُرد هم فرشتگان . برند  ر از بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مىواگ

فرشتگان رحمت گفتند . رحمت آمدند وهم فرشتگان غضب واين دوباهم نزاع كردند 

وفرشتگان غضب گفتند ما بايد ! مابايد روحش را بالا ببريم زيرا او در راه توبه بوده است 

حكميت نزد خدا بردند . را كشته وهنوز توبه نكرده است نفر 200روحش را ببريم زيرا او 

اندازه ! ها  خداوند سبحان وحى كرد كه ببينيد به پيامبر نزديكتراست يا به محل كشته شده. 

 . لذا فرشتگان رحمت، روحش را بالا بردند ! گرفتند وديدند كه به پيامبر نزديكتر است 

  تر از عالم است ومافيها اگر بزرگ   گناه بنده نادم زفعل نامرضى 

  (1)به آب توبه رخ معصيت نماى رضا   فتد به معرض عفوغفور چون شويد 

خواهد توبه كند  كسى كه مى. كردن در اسلام بسيار ساده است وشرط خاصى ندارد  توبه

من ! لازم نيست كه بازبان هم چيزى بگويد بلكه همينكه در دلش بگذراند كه خدايا 

همچنين براى توبه . كافى است ! خواهم كه مرا ببخشى  ام واز تو مى هبخودم ظلم كرد

مكان معينى درنظر گرفته نشده است بلكه درخانه، مسجد ومحل كار وبازار وهرجاى ديگر 

 . كه بخواهد توبه كند، ميتواند 

 اند كه ساليان سال غرق گناه بوده ولى با حوادثى بخود آمده ونور هدايت افرادى بوده
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ساحران فرعون كه سالها جزء مقربين فرعون بودند ولى وقتى . در آنها تابيدن كرده است 

هاى فرعون نسبت  السلام را ديدند ايمان آوردند و از شكنجه معجزه راستين موسى عليه

 قوم يونس تنها قومى هستند كه وقتى آثار عذاب را ديدند. بخود، هراسى بدل راه ندادند 

حرّبن يزيد رياحى . تكانى بخود داده وتوبه كردند و در نتيجه عذاب خدا شامل آنان نشد 

از فرماندهان عمرسعد ساعتى قبل از مردن بخود آمد و از صف عمرسعد جداشد وبه 

كاروان عاشقان حسينى پيوست وخود وپسر وغلامش جزء اولين شهداى كربلا نامشان 

بشر حافى، همسايه ابابصير، عيّاض راهزن، . دان ثبت شد وقبرشان زيارتگاه حاجتمن

تا زمان ما كه مالكوم ايكس، كت استيونس، رهبر كمونيست نروژ . . . ، (فتّاح)قنبر

اسلام . . . و  اى از كشور آمريكا، آلمان، انگليس وهمسرش، خواننده ورقاص مصرى، عده

 .آوردند و نور و روشنى را اختيار نمودند 

درطول تاريخ براى بسيارى از گمراهان انجام گرفت وهدايت شدند تا  اين انقلاب درونى

زمان انقلاب اسلامى كه سرعت آن افزوده شد وهزاران رقاص، هنرپيشه وخواننده 

 . وشرابخوار وگمراه، توبه كردند وزندگى جديدى را پيش گرفتند 

  وزتوبه بجوى نوال وعطا   از توبه بشوى گناه وخطا 

  وزتوبه رهى، زعذاب اليم   عيم مقيمگرتوبرسى به ن 

  به صديارب كوب، اين در مى   توبه در صلح بود يارب 



  اى مجرم عاصى نامه سياه    نوميد مباش زعفواللهّ 

  (1)عفووكرمش از حد بيش است   گرچه گنه تو زعد بيش است 

زديكترين دراسلام برخلاف مسيحيت، نبايد گناه خودرا نزد شخصى حتى روحانى يا ن

 . بلكه گفتن گناه فقط در پيشگاه خدا رواست ! دوستان وفاميل گفت 

كنند كه اين باعث  بعضى از جوانان كارهاى زشت خودرا نزد دوستان ورفقا تعريف مى

شود  گناهى كه مخفيانه صورت بگيرد باتوبه زودتر بخشيده مى. معصيت بيشتر آنان ميشود 

 . كند ويادرحضور ديگران گناه كند تا گناهى كه براى چندنفر تعريف 

 هاى تولدى دوباره كه براى ترك اعتياد باز شده است در جلسات دوازده در كمپ
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قدمى،شخص معتاد براى رهايى از شخصيت كاذبى كه برايش درست شده ،درمقابل ديگر 

زنند  ران برايش كف مىنمايد وديگ معتادان زبان به اعتراف به كارهاى خلافى كه كرده مى

اين كار در مرتبه اول درست نيست ولى اگر براى رهايى از اعتياد .كنند واورا تشويق مى

 .بايد حتما اين كار را انجام دهند اشكالى ندارد



لذا كسى كه گناهى مرتكب . رود  توبه هرچه زودتر انجام شود بيشتر اميد رهائى مى

اگر در اين فاصله . نويسند  دهند وگناهش را نمى شود، تا هفت ساعت به او مهلت مى مى

 . نويسند تا پس از توبه پاك شود  والاّ گناهش را مى. توبه كرد، كه هيچ 

اگر گناه انسان حق الناس باشد مثل دزدى يا كلاهبردارى بايد شخص صاحب حق را 

رقى ندارد كه وف. وفرقى ندارد كه مال او را پس دهد ويا از او حلاليت بگيرد . راضى كند 

مثلا . مستقيم نزد او برود ومالش را پس دهد ويا اينكه بصورت غير مستقيم به او برگرداند 

 . برايش پست كند ويا بعنوان هديه به او بدهد 

كنيم، غرق درگناه وانحراف ميشوند وعمرى را  البته بعضى با اميد به اينكه در پيرى توبه مى

غافل از اينكه ميل به توبه تا زمان مشخصى در انسان ! د كنن در عياشى ولهو ولعب سپرى مى

وجود دارد واگر آنقدر گناه كند كه قلبش سياه شود ودچار قساوت قلب شود، ديگر توبه 

همانطور كه در . كند  آيد وخدا وپيامبر وقرآن وقيامت را انكار مى درنظرش مسخره مى

هاى  شود كه آيات ونشانه ن مىعاقبت گناهكاران آ»: قرآن كريم هشدار داده است كه

 (2)«.نمايند  خدارا انكار مى

پذيرد  اى را نمى دراين حالت دل آنقدر تاريك ميشود كه ديگر موعظه هيچ موعظه كننده

داند وبدَان وفاسقان وفاسدان را دوست خود  وحتى نصيحت كنندگان را دشمن خود مى

 . انگارد  مى
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 دنيا طلبى

 ذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ وَيَسخَْرُونَ منَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوا فَوْقهَمُْ يَومَْ القِْياَمةَِزُيِّنَ للَِّ

 (2)يَرْزُقُ منَ يَشَاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ   وَاللهّ

مت كنند ولى در قيا يعنى زندگى دنيا براى كفار جلوه كرده و آنها مؤمنين را مسخره مى

 .دهد  متقين بالاتر از كفار هستند و خدا به هر كه بخواهد روزى بدهد بدون حساب مى

 «زندگى دنيا فقط كالاى گول زننده است»

 (1)ومََا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ إِلاَّ مَتَاعُ الغُْرُورِ

 «رسد زندگى دنيا براى كفار زيبا بنظر مى»

 (3)ةُ خيَْرٌ لِمنَِ اتَّقىَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ وَالآخِرَ

 «بگو كالاى دنيا كم ولى آخرت براى متقين بهتراست»

با بررسى آيات الهى درمى يابيم كه دنيا كالا ومحل آزمايش وخانه موقت ومكان زودگذر 

 . وباعث گمراهى بسيارى وهدايت عده كمى است 

 (4)«!زندگى دنيا بازيچه وسرگرمى است »

رويد اما بعد از  ت كه از آسمان فرومى فرستيم وگياهان سرسبز مىزندگى دنيا مثل آبى اس»

 (3)«كند وخدابرهرچيز تواناست خشكد وبادها آنرا به هرسو مى مدتى مى



كند سپس  ابتدا كشاورزان را از بسيارى متعجب مى دنيا مثل بارانى است كه محصولش»

 (8)«.گردد  شود وبه كاه تبديل مى زرد وخشك مى

 (9)«.شمارا گول نزند زندگى دنيا »

شود  خانه اى كه سعادت وشقاوت اودر همين جا مشخص مى. دنيا خانه موقت انسانهاست 

 . 
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مهمى را بنفع دنيا براى افراد عاقل ومتفكر وباهوش، تجارتخانه اى است كه درآن معاملات 

دهند و در مقابل رضايت الهى وبهشت  مال وجان وفرزندان خودرا مى. دهند  خود انجام مى

 . كه متأسفانه اين افراد كم هستند . آورند  ابدى را به دست مى

بينند، تجارتخانه اى است  ودنيا براى افرادى كه آينده نگر نيستند وفقط وضع فعلى را مى

رود وجز پرونده اى سياه از اعمال زشت  در اين محل از بين مىكه تمام سرمايهاى آنها

 . آورد  چيزى براى آنها به ارمغان نمى

  گذربايدكنى آخرلب گور   اگر شيرى اگرميرى اگرمور 

  (1)كه مورانت نهند خوان وكنند سور   دلا رحمى بجان خويشتن كن 

ذمتّ شده وعلاقه به دنيا ريشه همه در دين اسلام از دنيائى كه بعنوان هدف باشد، بسيار م

 . خطاها واشتباهات بشرى ذكر شده است 

 در قرآن كريم هشدارهاى فراوانى در اين زمينه به انسانها داده شده است

 . در سخنان بزرگان دين نيز اين هشدارها با عبارتهاى مختلف بيان شده است 

  همه موسى كش وفرعون پرستند   همه دنيا طلبان زحرص مستند 

  (2)از دوستى حرص بشكستند همه   هر عهد كه با خداى بستند همه 

 



 

 آثار زيانبار دنياطلبى

 . شود  ثروت اندوزى مايه عذاب مى-2

كنند، بشارت  كنند وآنهارا در راه خدا خرج نمى به كسانى كه طلا ونقره هارا انبار مى»

عذاب بر پشت وپيشانى آنها در روز قيامت همين ثروتها بصورت . عذاب دردناك بده 

 (3)«آيد فرود مى

 . است  ثروت اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غافل گرديدن-1

 (4)«.ثروت اندوزى شمارا مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد وشمارا دفن كردند »

 شود دنيا طلبى باعث زحمت بى پايان، آرزوى دست نيافتنى واميد بى حاصل مى-3
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 ابوسعيد ابوالخير .  1

 «34توبه».  3

 2تكاثر.  4

 . كند  دنيا طلبى عقل را فاسد ودل را از شنيدن حكمت، كر مى-4



 . هرچه ثروت انسان بيشترباشد، حجتهاى الهى عليه او در قيامت بيشتر است -3

 . دنيا طلبى مانع عبادت واطاعت خداست -8

بخل : شود السلام بايكى از اسباب زير جمع مى هپول وثروت طبق نظر امام رضا علي-9

 شديد، آرزوى طولانى، حرص زياد، قطع رابطه فاميلى، ترجيح دنيا برآخرت

 : السلام هفت چيز پست است ريشه هاى لذات اصلى دنيا طبق نظر امام باقر عليه-6

بالا  ها كه بهترين آن آب معدنى است كه از لابلاى خاكها وحشرات وفاضلابها نوشيدنى

 ! شود  آمده وكم كم صاف وزلال مى

 !هاكه بهترين آن عسل طبيعى است كه عسل مدفوع زنبور است  خوردنى

 !آيد  پوشيدنى كه بهترين پوشيدنى ابريشم است كه از آب دهان كرم ابريشم به عمل مى

 ، !آيد  ها كه بهترين بوئيدنى مُشك است كه از ناف آهو بعمل مى بوئيدنى

 ، .باشد  ه بهترين آن غنا وطرب است كه صداى شيطان مىها ك شنيدنى

سواريها كه بهترين آن در زمان گذشته اسب وحالا ماشين است كه آنهم گاهى قاتل 

 ، .باشد  صاحبش مى

 ! كه مبال اندر مبال است  عمل جنسى كه از همه لذات برتر است وآنهم

يس، همين براى گمراهيش اگر كسى بت پرست نباشد ولى دنياطلب باشد بگفته ابل-7

 . كافى است 



 . آله ، دنياطلبى اولين عامل معصيت خدا بوده است  و عليه الله بفرمايش پيامبر صلى -20

  نقش ونگار گرچه دارد در برون،   زهر دارد در درون، دنيا چومار 

  گريزد زو هر آن كسَ عاقل است مى   زهر اين مار منقش قاتل است 

دانند وگاهى به  ا كسانى را كه داراى ثروت ومكنت هستند زرنگ مىدر عرف جامعه ه

بينند ولى از عاقبت اين افراد خبر  زيرا وضع فعلى وظاهر امر را مى. خورند  آنها حسرت مى

يكى از افراد بسيار ثروتمند كه عاقبت بدى پيدا كرد وداستانش درقرآن كريم . ندارند 

 . است، داستان قارون است براى هشدار وعبرت گرفتن آدمى آمده 

 او علم و زيبائى وثروت را. السلام وپسرعموى او بود  قارون ابتدا جزء اصحاب موسى عليه»

 ثروت او آنچنان زياد بود كه كليدهاى انبار . باهم داشت 

وقتى دركوچه ها با آن شوكت وابهت وزينتها . كردند  گنجهاى او را شتران حمل مى

ولى دنياطلبى او باعث ! اى كاش ماهم مثل قارون بوديم : گفتند كرد، مردم مى حركت مى

السلام توطئه كند وسرانجام  السلام مخالفت كند و عليه موسى عليه شد كه با موسى عليه

 «.السلام خود وثروتش به زمين فرو رفتند  دچار قهرالهى شده وبه نفرين موسى عليه

  تمام محنت زار استسرتاسر او   دنيا كه دلت زحسرت او زار است 

  پامال غمش، توانگر ودرويش است   دنيا كه از او دل اسيران ريش است 



  (1)نوشش چونكو نگه كنى هم نيشش است   نيشش همه جان گزاتر از شربت مرگ 

 : كند در سوره فجر چهارمورد دنياطلبى بعنوان مانع عبادت اشاره مى»

: وَلا تَحاضُّونَ علَى طعَامِ المِسْكِينِ! كنيد  شما يتيم را اكرام نمى: كَـلاّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ اليَتِـيمَ

وميراث : وَتَأْكلُُونَ التُّراثَ أَكلْاً لَمّاً! كنيد  يكديگر را براى غذادادن به مستمندان تشويق نمى

دوست ومال وثروت را بسيار : وَتُحِـبُّونَ المالَ حُبّاً جَمّاً! خوريد  وارث را جمع كرده مى

 «!داريد 

اى هستند كه جمع آورى مال  عده: اند امّتم در دنيا سه دسته: آله  و عليه الله پيامبر صلى»

 . باشند  اينها ايمن مى. وثروت را دوست نداشته وبه ضروريات راضى هستند 

دسته دوم از راه حلال مال وثروت جمع كرده وجمع آورى مال را دوست دارند ولى 

نمايند وبرادران ايمانى را از  كنند وبه برادران دينى كمك نمى م نمىبامالشان صله رح

نمايد  كند والابّر آنها حجتّ اقامه مى اينهارا اگر خدا بخواهد عفو مى. كنند  حقشان منع مى

. 

دهند واگر خرج  واجبات را نمى. كنند  دسته سوم از حلال وحرام ثروت اندوزى مى

دنيا بر اينها حاكم است وروز قيامت به جهنم روانه  .كنند در اسراف وتبذير است  مى

 (1)«.ميشوند 

 بهِِ بعَضَْكُمْ علََى بعَْضٍ للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِمَّا اكتَْسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّا   وَلاَ تَتمََنَّواْ مَا فضََّلَ اللهّ
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 (2).كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِيماً   منِ فضَلْهِِ إِنَّ اللهّ   لُوا اللهّاكْتسََبنَْ وَسأَْ

انسان نبايد چشمش را به نعمتها وزيورهايى كه بعضى ها دارند بدوزد وحسرت آنها را 

وقتى ! وقتى از كنار خانه زيبايى رد شود بگويد چرا ما از اين خانه ها نداريم . بخورد 

ش رد شود بگويد چرا ما نداشته باشيم؟ وهنگامى به خانه كسى ماشين گرانقيمتى از كنار

افتد حسرت بخورد واين انگيزه  رود وچشمش به وسايل زيبا وگرانقيمت صاحبخانه مى مى

وامثال اين ! يا زنان بگويند چرا ما مرد نشديم . اى شود تا خداى نكرده در راه حرام بيافتد 

ت كنيم وتلاش نماييم تا زندگى باعزت بلكه بايد هم. حسرت خوردن ها نهى شده 

السلام  وسالمى را داشته باشيم وبدانيم كه دنيا براى ماندن نيست كه حضرت امير عليه

 !بسازيد براى خراب شدن ! بدنيا بياييد براى مردن : فرمود

چرا ما زنها از جهاد محروميم؟ : در روايت است كه ام سلمه به پيامبراعظم ص عرض كرد

اى كاش ماهم موقعيت اجتماعى ! بريم؟ اى كاش ماهم مرد بوديم  رث مىچرا نصف ا

 ! داشتيم 

آيه فوق نازل شد كه برتريهايى كه خدا طبق حكمت براى بعضى بر بعض ديگر قرار داده 

آرزو نكنيد زيرا هر كدام از اين تفاوتها داراى اسرارى است كه برشما پوشيده است چه 

با هم داريد وچه تفاوتهاى حقوقى مثل ارث وچه غيره، همه تفاوتهايى كه از نظر جسمانى 

 . اين تفاوتهابرپايه عدل الهى است 



عده اى فقير وعده . آرى در جهان هستى تفاوت ميان انسانها بصورت فراوان وجوددارد 

عده اى سالم وعده . عده اى سفيد وعده اى سياه . عده اى زيبا وعده اى زشت . اى غنى 

  . .اى ناقص و 

يا عده اى . اما اولا خداوند سبحان اراده نكرده كه عده اى ثروتمندباشند وعده اى فقير 

بلكه جهان، جهان علت ومعلول است وثانيا خدا از هر . سالم باشند وعده اى فلج وناقص 

از آدم معيوب باندازه آدم سالم تكليف . خواهد  كسى باندازه توانى كه دارد تكليف مى

 . خواهد  آدم فقير باندازه آدم ثروتمند تكليف نمى از. خواهد  نمى

 كند اگر و ثالثا جهان برپايه عدالت الهى بنا شده لذا خدا سرسوزنى به كسى ظلم نمى
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 . نمايند  چه انسانهاهم به يك ديگر وهم به خودشان ظلم مى

ف و كمبودهايى هستند بايد به انسانهايى كه دچار فقر وبيمارى وگرفتارى هاى مختل

نعمتهايى كه دارند توجه نند وتلاششان را چندبرابر كنند كه در تاريخ افرادى بوده اند كه 

نقص جسمانى داشته اند يا فقير بوده اند ولى با تلاش وهمت به درجات بالاى اجتماعى 

 . رسيده اند 

 



 ملاصالح مازندرانىدرباره 

خواست  اگر مى آن قدر فقير ونيازمند بود كه: ه است كهدر بارة ابتداى طلبگى او آمد

بخاطر ! نوشت  استخوان وچوب مى چيزى بنويسد، تهيه كاغذ برايش مقدور نبود وبر روى

اى  بين شاگردان بنشيند وبيرون از كلاس در گوشه كشيد كه كهنگى لباس، خجالت مى

! نوشت  روى برگ چنار مىاو تحقيقات خود را بر . شنيد  استاد را مى نشست وصداى مى

روزى استاداو، ملامحمد ! كردند كه او براى گدايى آمده است  ومردم و طلاب خيال مى

اى ماند وجواب معما را به روزبعد موكول كرد و روز دوم  تقى مجلسى در حل مسأله

حين يكى از طلاب به چند برگ چنار ملا  در اين. وسوم هم نتوانست آن را حل نمايد 

آنها را نزد استاد برد ! آن مسأله روى برگها نوشته شده است  رخورد وديد كه جوابصالح ب

وقتى استادفهميد كه اينها مال ملا صالح است، دستور داد تا لباس نوى به او دادند وشهريه . 

 . برايش مشخص كردند 

را زي. من در پيشگاه خداوند سبحان بر طلاب حجتّ هستم : خود ملا صالح گفته است كه

احدى در فقر از من فقيرتر نبود، به طورى كه زمانى به خاطرنداشتن پول براى تهيه چراغ، 

در حافظه و استعداد، كسى از من . كردم  مى براى مطالعه از چراغ مستراح استفاده

ام را گمُ  شدم، در موقع برگشت، خانه از خانه خارج مى فراموشكارتر نبود وهر موقع

نمودم و در سن سى سالگى شروع به  ه هايم را فراموش مىبچ كردم وحتى نام مى

نهاد  امّا چون تلاش زيادى كردم، خدا هم بر من منتّ. الفباى فارسى نمودم  يادگرفتن

وتوانستم تحصيل علم كنم و از جمله نعمتهايى كه خدا به من دادهمسرى فاضله از 

 (2).خاندانى پاك وطيبه بودكه به من عطا فرمود 
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. بپرهيز از اينكه چشم بمافوق خود بگشايى : السلام است كه فرمود از حضرت باقر عليه

وسلم داده است توجه كنى كه در  آله و عليه الله كافيست بدستورى كه خدا به پيامبر صلى

 : قرآن كريم فرمود

 .وَلا تعُْجِبكَْ أمَْوالُـهُمْ وَأَولْادهُُمْ

 . فزندان ايشان تو را بشگفت نياورد مال و 

 .ولاتَمُـدَّنَّ عَينَْيكَْ إِلى ما مَـتَّعْنا بهِِ أَزْواجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ الحَياةِ الدُّنْيا: و نيز فرموده است

پس هرگاه يكى از . ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه بمردم كافر داده ام مگشاى 

وسلم ياد كن كه اگر  آله و عليه الله از زندگانى رسولخدا صلىاين امور براى تو پيش آمد 

كرد خوراكش نان جويى بود و شيرينيش خرما و آتشگيره اش شاخه  دسترسى پيدا مى

 (2).درخت خرما بود 

 ا حاج شيخ على زاهد قمىصبر عجيب 

ان آن را اهل اين زم او در شدايد وسختيها و گرفتاريها بسيار صبور وبردبار بود به حدى كه

. فرزندش در نجف ازدنيا رفت واو گريه وزارى نكرد . كنند  تابند وتحمل نمى بر نمى



گشت، خبردرگذشت فرزند ديگرش، شيخ شريف از ايران رسيد  زمانى كه از دفن او بر مى

افتاد وشكر خدا را نمود وبراى هردو مجلس فاتحه گذاشت وبر  پس او به سجده

اين، آزمايش بندگان  زيرا اعتقادش آن بود كه. گذارد  مى مصيبت وبلا خدارا سپاس اين

به -كه منجر به وفاتش شد-صبر وبردباريش دربيمارى اخير او. وپاك شدن گناهان است 

 . گواهى داد  اين اعتقادش به خوبى

ناكارآمد، براى اومجراى  او به بيمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى

معالجه به ايران آمد اما درمان مفيد وكارساز  اش ساختند وچندبار براى ادرارى از خاصره

در اين زمان علما . خفت ومرضش نزديك ده سال به درازا كشيد  و در بستر بيمارى. نيافتاد 

رفتند ولى كسى از او درخلال اين مدت  و فضلاودوستارانش وساير مؤمنين به ديدار او مى

يت و اظهار ناراحتى ودلتنگى مطلقا نشنيد بلكه زبانش اى گلايه و شكا طولانى، كلمه

قضاى خداوندى گويا بود تا آنكه به سراى باقى  هماره به حمد وشكر الهى و رضايت به

 (1).شتافت 
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 نهى قرآن كريم از استفاده از اموال باطل

 .ان را بناحق تصرف نكنيداموال ديگر

بلكه بايد . نبايد اموال ديگران را از روى ناحق تصرف كرده واستفاده نكنيد ! اى مؤمنين 

 .معاملاتتان بر مبناى معاملات اسلامى باشد 

 (2).ةً عنَ تَرَاضٍ مِنْكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَأْكلُُوا أمَْوَالَكُم بَيْنكَُم بِالْباَطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَ

و عده . مسئله نان حلال در آوردن از مسايل مهم زندگى هر سرپرست خانواده اى است 

آورند لذا  زيادى از مردم در اين مورد راه انحرافى رفته و از راههاى خلاف پول در مى

 . گردند  سعادتمند نمى

نان حلال درآوردن از شمشير زدن ! اى مصادف : السلام به مصادف فرمود امام صادق عليه

 (1).تر است  در راه خدا سخت

 : ودرسخن ديگر فرمود

. پردازد  دوم كسى كه مهرزنش را نمى. دهد  اول كسى كه زكات نمى. اند  دزدها سه دسته

 .پردازد  سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمى

ها و  ندگى انسان از گرفتارىمعاملات انسان و درآمد انسان بايد از راه حلال باشد تا ز

 .اثرات زيانبار درآمد حرام مصون بماند 

 : آمده است 1033مسئله ( ره)در رساله امام



خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غايط و : اول: در چند مورد معامله باطل است

خريد و فروش مال : دوم. مسكرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى 

خريد و فروش چيزهايى كه مال : سوم. صبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند غ

 .معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى : چهارم. نيست 
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، يعنى فروختن جنسى كه و حرام است غش در معامله. اى كه در آن ربا باشد  معامله: پنجم

با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار 

نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را غش 

از ما نيست : عليه و آله و سلم منقول است كه فرمودند از پيغمبر اكرم صلى اللهّ. گويند  مى

كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر 

برد و راه معاش  كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند سبحان بركت روزى او را مى

 . كند  بندد و او را به خودش واگذار مى او را مى

مذكور اكل مال به باطل، اين است يكى از مصاديق آيه : فرمود( ع)در روايتى امام صادق

دهد و  تواند بدهى خود را بدهد ولى نمى كه انسان قرض كرده آورده و در مهلت مقررمى

 (2).كند  در راه مصارف خود صرف مى



اقتصاد آلوده مثل رواج رشوه خوارى، رانت خوارى، پولشويى، تقلب، كلاهبردارى، 

. اندازد  ده وعدالت اجتماعى را بخطر مىاختلاس وغيره باعث ظلم به عده اى از مردم ش

 . دارد  لذا در آيه شريفه مذكور مسلمانان را از اين آلودگيها برحذر مى
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 رباخوارى

فَإنِ لمَْ تَفعْلَُوا « 196»م مؤُْمنِِينَوَذَرُوا مَا بَقِيَ منَِ الرِّبَا إِن كنُْتُ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهّ

وَرَسُولهِِ وَإِن تُبتُْمْ فلََكمُْ رؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظلِْمُونَ وَلاَ    فأَْذَنُوا بحَِرْبٍ منَِ اللهّ

 (2)«197»تُظلَْمُونَ

واگر رها نكنيد به جنگ .از خدا بترسيد و اگر مؤمنيد رباخوارى را رها كنيد!اى مؤمنين

نه ظلم كنيد ونه به ظلم .واگر توبه كنيداصل مال حلال است.خدا و رسولش آماده شويدبا

 .راضى شويد

يكى از گناهان بزرگ،رباخوارى است كه آنقدر زشت است كه خداوند در قرآن كريم 

 .از آن به جنگ با خدا تعبير كرده است

ده خصلت ظاهرشود، خداوند هرگاه دربين امّتم »: وسلم فرمود آله و عليه الله رسول خدا صلى

 ! دهد  سبحان آنها را به ده چيز كيفر مى

 !   آنها كدامند يا رسول اللهّ: سؤال شد

هنگامى كه كم دعا كنند، بلا نازل شود، هنگامى كه صدقات راترك كنند، : فرمود

بميرند، هنگامى كه حاكم ظلم كند،  بيماريها زياد شود، هنگامى كه زكات ندهند، حيوانات

زياد  رباخواران اران قطع شود، هنگامى كه زنا زيادشود، سكته هم زياد شود، هنگامى كهب

زياد شود، هنگامى كه خلاف حكم الهى، حكم كنند، خداونددشمنانشان  شوند، زلزله هم



را مسلط كند، هنگامى كه عهد وپيمان را نقض كنند، خداوندآنها را به قتل مبتلا سازد، 

 (1).بگيرند، خداوند سبحان آنها را به قحطى مبتلا سازد  زوها را كمهنگامى كه وزنها وترا

رسد واگر در آشكارا انجام  مى اگر معصيت در پنهانى انجام شود، فقط ضررش به صاحبش

 ". رسد  مردم ضرر مى شودوكسى با او مخالفت ننمايد، به همه

 ضررهاى اموال آلوده
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-.رود اعتماد در معاملات ازبين مى-باشد بازار آلوده مى:وقتى پول كثيف وارد بازار شود 

ها  خانواده-شود ها پر مى زندان-رود آبروها از بين مى-.دوطبقه پولدار وفقير بوجودمى آيد

 .آيد زلزله وقحطى وخشكسالى پديد مى-شود هاى قضائى بيشتر مى پرونده-پاشد از هم مى

 ق اموال باطلمصادي

-احتكار-گرانفروشى-كم فروشى-ارث خوارى-غصب اموال-رشوه خوارى-رباخوارى

فروش آلات موسيقى وقمار وسى -كودك فروشى-خودفروشى-قاچاق-غش در معامله



فروش كتابهاى گمراه كننده عقيدتى -دشمن فروش سلاح به-دى مستهجن وماهواره وغيره

 الگيرى ودعانويسى وكهانت وغيرهدرآمد از راه رمالى وساحرى وف-يا جنسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جايگاه مجاهدت در قرآن وحديث

وَالَّذِينَ كفََرُوا يُقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتلُِوا أَوْلِيَاءَ    الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُِونَ فِي سبَِيلِ اللهّ

 (.98سوره نساء، آيه  ).فاًالشَّيْطَانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعَِي

وكيد ومكر شيطان ضعيف !كنند ولى كفار در راه شيطان مؤمنين در راه خدا جهاد مى

 .است

و امامان ديگر مخصوصا در زمان ما در راه ( ع)و اميرمؤمنان( ص)آرى مؤمنين در راه پيامبر

شمرها و جنگند ولى كفار در راه بتها وابوسفيان ها و يزيدها و  مى( عج)امام زمان

 . جنگند  ديگرطاغوتها مى

يا اميرالمؤمنين يا سيدالشهداء ويا  فرماندهى كل قوا در لشكر اسلام به عهده رسول اللهّ

ولى فرماندهى لشگر كفر به . جانشينان امام زمان عج مانند امام راحل ومقام رهبرى است 

 . باشد  عهده ابوسفيان ها، معاويه، يزيدها، صدام ها وبوش ها مى

شوند براى آنان پاداش فراوانى است تا زمانى  سربازان اسلام از زمانى كه داخل سربازى مى

كه شهيد شود يا به شهر وديارش برگردد ولى سرباز كفر از همان زمانى كه ياور طاغوت 

 .شود  شود تازمانى كه به دوزخ رهسپار مى شود براى او گناه ومعصيت نوشته مى مى



گردد ولى سرباز كفر وقتى  رسد تمام گناهانش پاك مى شهادت مى سرباز اسلام وقتى به

 . گردد  شود لعنت الهى بر او نازل مى كشته مى

شود  گيرد وباعث افتخار خانواده اش مى شود شهيد لقب مى سرباز اسلام وقتى كشته مى

گيرد وباعث  شود بصورت آدم شكست خورده لقب مى ولى سرباز كفر وقتى كشته مى

 . شود  راس خانواده اش مىترس و ه

 دست* شهادت يا پيروزى*سرباز اسلام در مبارزه است تا به يكى از دو پيروزى 

شود و يا  شود و پرونده گناهانش سنگين تر مى يابد ولى سرباز كفر يا در ظاهر پيروز مى مى

 . رود  شود وبه جهنم مى كشته مى

جنگد  الشهداء وجعفر طيار و حنظله مىسرباز اسلام در كنار بزرگوارانى مانند حمزه سيد

ولى سرباز كفر در كنار افراد منحرفى چون ابوجهل ها وابولهب ها وابن زيادها وشمرها 

 ! جنگد  مى

ولى سرباز كفر . شود عابد شب است و در روز شيران روز  سرباز اسلام شب كه مى

استراحتش چون  دربيدارى به لهو ولعب وتجاوز به ديگران وفساد اخلاق مشغول وشب

 !افتد  چوب خشكى مى

وهرچه انسان بيشتر در . مهمترين هدف از خلقت انسانها، عبادت وبندگى انسان است 

پيشگاه خداوند سبحان بندگى كند مقامش بيشتر است اگرچه خداوند سبحان هيچ نيازى 

 و. به عبادت انسان ها ندارد 



سجده وركوع است كه انسان در  مهمترين جلوه عبادت در نماز ومهمترين قسمت نماز

كند واظهار  نمايد ودل خود را خاشع مى مقابل پروردگارش اعضاى بدن خود را خم مى

 . كردند  لذا پيامبران وامامان بسيار عبادت مى. نمايد  بندگى مى

مجاهدت به معناى تلاش در راه بندگى است و اين تلاش به صبر واستقامت واخلاص 

 . از دارد وهمت واراده بالا ني

مجاهدت گاهى با دادن جان است گاهى با صرف مال است گاهى با دادن فرزندان است 

گاهى با تحمل بيمارى است گاهى با تحمل گرسنگى است گاهى با تحمل اسارت وزندان 

گاهى با تحمل شكنجه هاى روحى . گاهى با تحمل بيخوابى وشب زنده دارى . است 

. گاهى با توبه كردن هاى متعدد است . جهاد مقدس  گاهى با تلاش در. وجسمى است 

 . گاهى با احياء هاو شب زنده دارى فراوان است 

افتاد و از گوشش خون  زدند كه تا سه روز بيهوش مى حضرت نوح را گاهى آنقدر مى

پيامبر اسلام مدت سيزده سال در . يوسف صديق ساليان سال در زندان، اسير بود . آمد  مى

هاى جسمى وروحى  نجه روحى بود ويارانش تحت شديدترين شكنجهمكه تحت شك

 بودند و در مدينه هم با تحميل دهها جنگ، عده اى از ياران مخلصش چون حمزه وزيد

و همه اولياء خدا به نوعى . وجعفر وحنظله را كشتند وپيشانى ودندان حضرت را شكستند 

 . مجاهدت داشتند 

ال تمام در هيچ شب ايام بهار وتابستان نخوابيدم وتا صبح هفده س: علامه طباطبايى فرمودند

 . ودرتمام عمرم در ماه رمضان هيچ شبى را نخوابيدم . نمودم  مطالعه مى



و . دين رنج وزحمت نيست . اما با وجود نياز به اين مجاهدت ها، اسلام دين سختى نيست 

وبيشتر از . تكليف دارد  و هر كسى باندازه وسعش. همه واجبات بر مبناى توانستن است 

مثلا اگر انسان نتوانست نماز را ايستاده بخواند، نشسته . وسع وقدرت انسان، تكليفى نيست 

اگرانسان نتوانست در ماه مبارك رمضان، روزه بگيرد، هروقت توانست . يا خوابيده بخواند 

به اشباع غريزه  اگر نياز. اگر نتوانست جهاد برود، چيزى براونيست . قضاى آن را بگيرد 

در خوردن وآشاميدن غير از محرمات، . جنسى داشت، در چارچوب اسلام، ازدواج كند 

تواند بهترين غذا ونوشيدنى و شربت را استفاده كند وبهترين لباس رابپوشد وخلاصه از  مى

واگر . پس اسلام دين رياضت شيدن ورنج بردن نيست . نعمتهاى حلال دنيا استفاده نمايد 

م مفصلى براى انسان از هنگام ولادت تا مردن دارد همه آن احكام درجهت سعادت احكا

 . بشريت است وهيچ كدام بر مبناى هواى نفس يا بدون فايده نيست 

 

 

 

 

 

 

 



 عدالت در قرآن و حديث 

نْفُسِكمُْ أَوِ الْوَالدَِينِْ واَلاْءَقْربَِينَ وَلَوْ علََى أَ    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِْ شهُدََاءَ للهّ

   أَوْلَى بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِوا الهَْوَى أَن تعَدِْلُوا وَإنِ تلَْوُو أَوْ تعُْرضُِوا فَإِنَّ اللهّ   إِن يَكنُْ غَنِيّاً أوَْ فَقيِراًَ فاللهّ

 (2).كَانَ بِمَا تعَْملَُونَ خَبيِراً

بايد هميشه عدالت محور باشيد مخصوصا در شهادت ! منين اى مؤ:خلاصه ترجمه آيه 

 . دادنتان حتى اگر عليه فاميل خودتان باشد و هميشه آنچه عدل وحق است بگوييد 

. اى داردخدا خود عادل است وبه عدالت فرمان داده است  عدالت در اسلام جايگاه ويژه

هيچ كدام از . ادل باشند رهبران الهى بايد ع. عدالت باعث خشنودى خدا وخلق خداست 

 . حتى امام جماعت وقاضى بايدعادل باشند . اند  پيامبران وامامان ظالم نبوده

پيامبر اسلام مظهر عدالت بود بطورى كه در نگاه كردن به مردم هم عدالت را رعايت 

 .كرد  مى

السلام آنقدر در عدالت شهره شد كه دانشمند مسيحى جرج جرداق در باره  على عليه

 .عدالت او كتابها نوشت 

در روزقيامت هم اگرخدا با رحمتش برخورد نكند با عدالتش برخورد كرده وبه خوبان 

و هيچگاه افرادستمگر را حمايت نكرده بلكه آنهارا . نمايد  پاداش وبدان را مجازات مى

 . نمايد  اكثرا در همين دنيا مجازات مى

 . ت سال عبادت برترباشد درروايت است كه يكساعت عدالت ورزيدن از شص



 . يحب المقسطين  اقسطوا انّ اللهّ

 . خدا عدالت محوران را دوست دارد 

 رود ولى اگر همه مردم عادل باشند، دنيا بطرف سعادت و مال وخوشبختى پيش مى
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اره عده اى گذارد انسانها همگى عادل باشند وهمو هيهات كه دنياطلبى و زياده طلبى نمى

كنند وباعث فساد درزمين وخرابى وهرج ومرج و بدبختى  به ديگران ظلم وستم مى

 . شوند  مى

شود، خونهاى بيگناهان ريخته شود، فرزندان  ظلم وستم وتجاوز از حدود الهى باعث مى

يتيم شوند، خانه ها خراب شود، بيگناهان زندانى واسير شوند، اموال مظلومين بتاراج رود و 

 . ها مصيبت ديگر پيش بيايد ده

افرادى كه به عدالت خيانت كنند مثلا شهادت دروغ بگويند، يا به زيردستشان ستم كنند يا 

به زن وبچه خود زور بگويند وبرخلاف عدالت عمل كنند بايد در همين دنيا منتظر انتقام 

 . الهى باشند 

ار است شخصى يا اشخاصى وقتى كه قر.ها در ارتباط با داورى است يكى از بى عدالتى

اى حكم صادر كنند مثلا برنده وبازنده را معرفى كنند اگر خداى نكرده  درباره مسئله

در .شود مسائل نژادى ومذهبى وملى وغيره را مد نظر قرار دهند منجر به بى عدالتى مى



مسابقات ورزشى وعلمى وقرآنى وامثال آن بايد داوران عدالت محور باشند مبادا حق 

همچنين در استخدام نيرو ودر استفاده از تسهيلات دولتى وامثال آن بايد .ضايع گردد كسى

عدالت رعايت شودكه نتيجه عدالت اميد وشادابى وپيشرفت است ونتيجه بى 

 .عدالتى،نااميدى وناراحنى واندوه وعقب ماندگى است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهى از دوستى با كافران در قرآن وحديث

    ذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُِوا الْكاَفِرِينَ أَولِْيَاءَ منِ دُونِ الْمؤُْمِنِينَ أتَُرِيدُونَ أَنْ تَجعْلَُوا للهّيَاأَيُّهَا الَّ

 (2).علََيْكُمْ سلُْطَاناً مُبِيناً

نبايد با كفار و دشمنان خدا، دوستى بكنيد بلكه دوستى و ارتباط آنها بايدبا ! اى مؤمنين 

 . ين باشد اهل ايمان و متدين

چه در غرب باشد وچه در . هر جاى دنيا مؤمنى باشد، دوست ورفيق بقيه مؤمنان عالم است 

شناسد وبايد با كفار چه غربى  و از طرفى دشمنى با دشمنان خدا، حد ومرز نمى. شرق 

 . باشند وچه شرقى، دوستى ننمود 

با كافر جزو ايمان است؟  آيا دوستى با مؤمن ودشمنى: السلام پرسيدند از امام ششم عليه

 آيا ايمان جز دوستى با مؤمنين ودشمنى با كفار است؟ : امام فرمود

اما برخلاف اين دستور الهى، همواره عده اى از مسلمانان بخاطر كالاى نابودشدنى دنيا با 

 . شوند  كنند وگاه نو كر واسير آنها مى كفار ارتباط برقرار مى

! مانند شيوخ خليج . بينيم  ده و در زمان ما هم اين تخلف را مىدر صدر اسلام اين اتفاق افتا

 ! مانند علماى دربارى ! مانند منافقين ! مانند روشنفكران غربزده 



كند برآن مسلمانى كه محبت دشمنان دين ومحبت كفار را در دل  خداوند غضب مى

يا خواننده باشد يا كند آن كافر هنرپيشه سينما باشد يا فوتباليست باشد  فرقى نمى.دارد

 .شعبده باز باشد ويا شغل ديگرى داشته باشسد

بينيم اطاقش پر است از عكسهاى  شويم مى متاسفانه گاهى وارد منزل مسلمانى مى

 .ها يا فوتباليستهاى بى دين يا قهرمانان ساير رشته!هنرپيشگان غربى

 مصداق اين آيه برد وبايد مواظبت كنيم وجود عكس اين افراد بركت را از منزل مى
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 .شريفه نگرديم

 

 

 

 

 



 

 

 وعده و پيمان در قرآن وحديث

 (2).يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا بِالعُقُودِ

 .به وعده هاى خود عمل نيد ! اى مؤمنين 

ل پيمان دهد مث دهد چه به خدا قول مى انسانهاى مؤمن بايد به تعهدات و وعده هايى كه مى

دهد كه ديگر گناه  درعالم ذر كه غير خدا را نپرستد و يا قولى كه توبه كننده به خدا مى

 . نكند 

 .غيبت نكند . دروغ نگويد . دهد كه مثلا منظم باشد  يا قولهايى كه به خودش مى

دهد مانند قولهايى كه مسئولين مملكت به مردم ميدهند يا  يا قولهايى كه به مردم مى

دهند مثلا  دهند يا صاحبان حرفه ها به مردم مى ى كه پدرومادر به فرزندان خود مىقولهاي

دهم وخلاصه به همه  دهند كه فلان ساعت كار شما را انجام مى بنا ونجار وآهنگر قول مى

 . قولها بايد عمل كنند 

عمل به وعده از مهمترين واجبات الهى است وپيشرفت جامعه مسلمين وابسته به اداى 

 . لذا در حديثى از پيامبر نقل شده كسى كه به عهدش عمل نكند، دين ندارد . مانهاست پي



دادند به انجامش  بستند يا قولى مى بزرگان دين خوددر عمل به پيمانهايى كه با ديگران مى

حتى اگر ضرر بزرگ مادى . كردند  سخت مصمم بودند وبه هيچ وجهى تخلف نمى

 . نمودند  مى

آن شخص اين وعده را فراموش . با شخصى در مكانى وعده گذاشتند پيامبر اعظم ص 

حضرت فرمود اگر . پيامبر سه روز در آن مكان ماند تا اين كه آن شخص آمد . كرد 

 (1).ماندم تا بميرم و از همينجا محشور شوم  آمدى همينجا مى نمى

 . نباشيد مبادا امانتدار ! مبادا به خداوند ورسولش خيانت كنيد ! اى مؤمنين 
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 (2).وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكمُْ وَأَنْتمُْ تعَلَْمُونَ   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونوُا اللهّ

يا بادشمنان ! ى دشمن فاش نيد خيانت به خدا و پيامبر آنست كه مثلا اسرار مسلمانان را برا

السلام و  اسلام روابط پنهانى برقرار كنيد ويا دوستدار دشمنان پيامبر اسلام وامامان عليه

 .يا به پيمانى كه درعالم ذر وفطرت با خدا بسته ايد عمل نكنيد . علماء ربانى باشيد 



ت كند يا با احكام دين آرى هر كه به نحوى با اولياء او دشمنى كند يا با قرآن كريم مخالف

 . مخالفت نمايد يا آنهارامسخره نمايد جزو خائنين به خداورسول است 

همچنين اگر انسان به امانت مؤمنى خيانت كند، به خدا خيانت كرده چون امانت مؤمن، 

 . امانت خداوند سبحان است وآبروى مؤمن، آبروى خداست 

 : امانت انواعى دارد

گذارند، اسرار مؤمن امانت است، فرزندان امانت  نسان امانت مىمالى كه نزد ا: از جمله

شاگردان امانت هستند، عمر انسان امانت است، قرآن . هستند، پست ومسئوليت امانت است 

 . السلام امانت هستند، مسجد وعالم محل امانت هستند، همسر امانت است  واهل بيت عليه

 . ن آنهاست در ميان گناهان، خيانت در امانت منفورتري
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 تقوا در قرآن وحديث

 (2).حَقَّ تُقاَتهِِ   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهّ

 . تقوا پيشه كنيد وپرهيز كار باشيد ! اى مؤمنين 

 . تقوا مهمترين راه سعادت دنيوى واخروى است 

بمعنى دور نگه داشتن خود و در اصطلاح قرآن تقوى كه همان پرهيز كارى است در لغت 

كريم و احاديث منظور از تقوى دورى از گناه و در نظر داشتن خدا در همه لحظات 

باشد و شخص متقى كسى است كه از هر چه خداوند سبحان نهى كرده دورى  زندگى مى

يد و در حقيقت كند و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از انجام آن پرهيز نما

 . تقوى يك حالت روحانى و معنوى است كه حافظ و نگهبان انسان از گناه است 

 : داند كريم تقواى مردم را موجب نزول بركات خدا مى قرآن

ذَّبُوا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرىَ آمَنوُا وَاتَّقوَا لفََتَحْنَا علََيهِْمْ برَكََاتٍ منَِ السَّماءِ وَالاْءرَْضِ وَلكنِ كَ

 (1).فأَخَذَْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكسِْبُونَ

نمودند هر آينه بركاتى از آسمان و زمين  آوردند و تقوى پيشه مى اگر اهل شهرها ايمان مى

 . ولى آنان آيات ماراتكذيب كردندماهم آنان را عذاب نموديم . گشوديم  بر ايشان مى



 . إِنَّ خيَْرَ الزّادِ التَّقْوىوَتَزوََّدُوا فَ: فرمايد و در آيه ديگرى مى

 . توشه برگيريد به درستى كه بهترين توشه تقوا است 

گيرد تا زمانى كه خدا  ايمان به خدا كاملا در انسان جا نمى: السلام فرمود امام صادق عليه

براى او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و از پدر و اهلش و از مالش و از همه 

 . براى او بهتر باشد  مردم خدا
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 : گويد شاعر مى

  تا بمنزل رسى و شاد شوى   توشه ره بساز از تقوى 

  گر در اين ره بغير زاد شوى   نبرى ره به منزل مقصود 

 : در تقسير آيه( عليه وآله صلى اللهّ)پيامبر



كسى كه تقواى الهى داشته . يَجعَْلْ لهَُ مَخْرجَاً وَيَرْزُقهُْ منِْ حَيثُْ لا يَحْتَسبُِ  لهّوَمنَْ يَتَّقِ ال

داند براى او روزى  باشد خدا براى او راه خروجى از گرفتارى گشوده از جايى كه نمى

 . فرستد  مى

او را منظور راه خروج از غمهاى دنيا و از سختيهاى مرگ و قيامت خداوند سبحان : فرمود

 (2).كند  خارج مى

منظور از خروج يعنى خداوند : السلام در تفسير آيه مذكور فرمود و حضرت على عليه

 (1).شود  ها گرفتار نمى دهد و در فتنه سبحان او را از تاريكى فتنه ها نجات مى

 . جامع همه خيرات تقوى است : عارفى گفته است

  ورع كجا رسد كسَ بجنانبى زهد و    تقوى شرف مرد بود در دو جهان 

تقوى حقيقى يكى بر اثر دورى از موجبات گناه مثل پيشگيرى در بهداشت و يكى هم بر 

گذارد  آورد كه به او مصونيت دهد و نمى اثر ممارست در روح و نفس نيرويى بوجود مى

 . دچار معصيت شود 

را براى خود  همگى با انجام واجبات وترك محرمات، شرافت دوجهان! پس اى مؤمنين 

 . بخريد وخدا را از خودخوشنودسازيد 

 مبارزه با گناهان

 (3).الَّذِينَ يَجْتنَِبُونَ كَبَائِرَ الاْءثِْمِ وَالْفَوَاحشَِ إِلاَّ اللَّممََ إِنَّ رَبَّكَ وَاسعُِ الْمَغْفِرَةِ



نند كه ك يعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه غيراز گناه صغيره دورى مى

 . آمرزش خدا وسيع است 

 ميل به گناه در انسانها. يكى از مهمترين راههاى سعادت انسان، مبارزه او با گناه است 
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اند اگر غفلت كنند  ند سبحان را كردهوجود دارد حتى كسانى كه ساليان سال عبادت خداو

لذا بايد از گناه و كسانى كه آلودگى دارند فاصله گرفت و . آلودگى پيدا خواهند نمود 

نمايند آنها را نصيحت كنيم ونهى از منكر  اگر ديديم افرادى از فاميل يا غير فاميل، گناه مى

 . نمائيم 

اهان خود ويكى هم مبارزه با گناهان پس مبارزه با گناه دونوع است يكى مبارزه با گن

 . ديگران 

 : السلام به گنهكار مام كاظم عليههشدار ا

كرد و متوجه شد كه از  آله از كوچه اى عبور مى و عليه الله روزى امام موسى كاظم صلى

خانه اى صداى ساز و آواز بلند است و معلوم است كه بساط عيش و عشرت و ميگسارى 



ب خانه را زدند كنيزكى بيرون آمد حضرت از آن كنيز پرسيد صاحب برپاست لذا امام در

معلوم است كه : اين خانه بنده است يا آزاد؟ كنيز جواب داد آزاد است حضرت فرمود

داشت و  بود پرواى صاحب و مالك و خداوند سبحان خويش را مى آزاد است اگر بنده مى

 .كرد  اين بساط را پهن نمى

خانه كه متوجه شد كسى درب منزل او را زده وقتى از كنيز وقتى حضرت رفتند صاحب

سؤال كرد كى بود كنيز جواب داد پيرمردى بود كه آثار عبادت و زهد داشت و سؤال 

اگر بنده : كرد صاحب اين خانه آزاد است يا بنده و وقتى كه من گفتم آزاد است فرمود

ت شد كه آن شخص امام هفتم صاحبخانه بالافاصله ملتف. نمود  بود معصيت خدا را نمى

بوده لذا پاى برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دويد پس خود را بحضرت رساند و 

بدست ايشان توبه نمود و ديگر به افتخار آن روز كه با پاى برهنه به شرف توبه نايل آمده 

 (2)( .بشر پا برهنه)يعنى( بشر الحافى)گفتند بود كفش به پا نكرد لذا به او مى

 : السلام  امام صادق عليه نهي از منكر

منصور دوانيقى هر چندى يكبار به بهانه هاى مختلف امام صادق را از مدينه به عراق 

داد و گاهى مدت زيادى امام را از بازگشت به حجاز مانع  طلبيد و تحت نظر قرار مى مى

نصور پسر خود را در يكى از اوقات كه امام در عراق بود يكى از سران سپاه م. شد  مى

 ختنه
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كرده عده زيادى را دعوت نمود و وليمه مفصلى داد اعيان و اشراف و رجال همه حاضر 

. آله بود  و عليه الله بودند از جمله كسانى كه در آن وليمه دعوت شده بودند امام صادق صلى

ا خوردن شدند در اين بين يكى سفره حاضر شد و مدعوين سر سفره نشستند و مشغول غذ

از مدعوين آب خواست به بهانه آب ظرفى از شراب به دستش دادند ظرف كه به دست او 

. السلام نيمه كاره از سر سفره حركت كرد و بيرون رفت  داده شد فورا امام صادق عليه

ر سر رسولخدا فرموده است هر كسَ ب: خواستند امام را مجددا برگردانند برنگشت وفرمود

 (2).سفره اى بنشيند كه در آنجا شراب است لعنت خدا بر او است 

براى اهل تقوى و : السلام روايت كرده كه فرمود السلام از حضرت على عليه امام باقر عليه

شوند راستگويى، رد امانت، وفاى به عهد،  پرهيزكاران نشانه هاييست كه به آنها شناخته مى

ن، صله رحم، ترحم بر ضعيفان، كم انسى بازنان، بخشش كم فخر كردن و كم بخل ورزيد

و احسان، خوش خلقى، حلم ورزيدن، پيروى از دانش در آنچه كه انسان را به خدا 

 (1).كند خوشا بحال اينان  نزديك مى

يعنى هرشب كارهائى كه روزانه .  يكى از راههاى رسيدن به تقوى، محاسبه نفس است

ايم راههايى براى جلوگيرى از  اگر گناهى مرتكب شدهانجام داديم را بررسى كنيم و

ارتكاب مجدد را پيگيرى كنيم تا زمانى كه روز بلكه هفته بگذرد وما مرتكب گناهى 

كه فرمودند هر روزى كه در آن معصيت نكنيد آن روز، عيد . نشويم آنوقت عيد ما است 

 .شماست 



 : آثار درخشان تقوى و پرهيزكارى

 . توان آثار تقوى را چند خصلت زير دانست  رآن كريم مىبا توجه به آيات ق

 : فرمايد تقوى باعث مدح و ثناء الهى است چنانكه مى-2

 .وَ إِنْ تصَبِْرُوا وَتَـتَّقوُا فَإِنَّ ذ لكَِ منِْ عزَْمِ الاُمُورِ

 . اگر صبر نموده و تقوى داشته باشيد اين از نشانه هاى قدرت اراده در كارهاست 

اگر صبر كنيد و تقوا ورزيد حيله : فرمايد فاظت و ايمنى است چنانكه مىباعث ح-1

 . كند  دشمنان در شما اثر نمى

 : فرمايد تأييد و يارى خداوند سبحان با متقين است چنانكه در آيه مى-3
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 . خداوند سبحان با متقين است .  وْامعََ الَّذِينَ اتَّـقَ  إِنَّ اللهّ

 . باعث نجات از سختيها و جلب رزق حلال است -4



داند  كسى كه تقوا ورزد خدا براى او راه خروج از گرفتارى گشوده و از جايى كه نمى)

 . (فرستد  براى او روزى مى

 : فرمايد اصلاح اعمال با تقوا است چنانكه مى-3

د تقوا پيشه كنيد و سخن درست بگوييد تا اعمالتان اصلاح اى كسانى كه ايمان آورده اي)

 . (شود 

 . تقوا پيشه كنيد تا گناهانتان آمرزيده شود : فرمايد آمرزش گناهان بواسطه تقوا است مى-8

خدا دوست دار  يُحبُِّ المُـتَّقـِينَ  إِنَّ اللهّ: فرمايد خدا متقين را دوست دارد چنانچه مى-9

 . متقين است 

خدا از تقوا  إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُّ منَِ المُتَّقِـينَ:فرمايد چنانچه مىا سبب قبولى اعمال است تقو-6

 . پذيرد  پيشگان مى

دهند ولى خداوند سبحان از هر  اگرچه افرادى زيادى هستند كه كارهاى خير انجام مى    

 . فرمايد  كند بلكه فقط از افراد با تقوا قبول مى كسى قبول نمى

السلام مردى به مدينه آمد كه بعنوان عابد وانسان خيّرى معروف  در زمان امام صادق عليه

امام متوجه . روزى امام او را دربازار ديدند وتصميم گرفتند او را زير نظر بگيرند . شد 

امام او را ملاقات كرده وبه اين . شدند كه او انار ونان دزديد سپس آنهارا صدقه داد 

چون خدا در قرآن ! او در جواب گفت كه من آدم زرنگى هستم . ض نمودند كارش اعترا

گيرى ولى اگر يك كار بد  كريم گفته اگر يك كار خوب انجام دهى ده برابر پاداش مى

و ! شود بيست ثواب  من دوتا كار خوب كردم كه مى. انجام دهى فقط يك مجازات دارد 



كه اين دوتا كار بد را از بيست تا پاداش كم ! شود دوتا مجازات  دوتا كار بد كردم كه مى

 ! ماند  كنيم، هيجده پاداش مى

 كند و از امام فرمود پس در قرآن كريم نخوانده اى كه خدا فقط از افرد با تقوا قبول مى

 (2)!كند؟ آن شخص مات ومتحير ماند  قبول نمى. . . افراد دزد ورباخوار وحرامخوار و 

زنند از يك طرف از راه حرام پول در  افراد خود را گول مىآرى متاسفانه عده اى از

كنندبه  آورند و از طرفى براى اين كه خودرا مسلمان نشان دهند كارهاى خير مى مى

كنند درحالى كه خانه از  كنند به بيمارستان وجاهاى ديگر كمك مى مساجد كمك مى

ز راه حلال پول درآورده بايد كار را از ريشه اصلاح كنند و ا! پاى بست ويران است 

 . وحقوق الهى را پرداخت نموده سپس اگر دوست داشتند در راههاى خير هم خرج كنند 

گراميترين  أَتْقاكمُْ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهّ:فرمايد افراد با تقوا از همه عزيزترند چنانچه مى-7

 . شما نزد خدا متقى ترين شما است 

آنانكه ايمان آورده : فرمايد وآخرت براى متقين است چنانچه مى بشارت الهى در دنيا-20

 . و متقى هستند در دنيا و آخرت بر ايشان بشارت باد 

دهد خدا آنان را  سپس نجات مى: فرمايد تقوا سبب نجات از جهنم است چنانچه مى-22

 . كه متقى هستند 

اين بهشت براى متقين : فرمايد شود چنانچه مى تقواباعث خلود و بهشت دايمى مى-21

 .آماده شده است 



تورا و خودم را به تقوى كسى : السلام به يكى از اصحابش به عنوان موعظه نوشت على عليه

كنم كه نافرمانيش روا نيست و اميد و بى نيازى جز به او و از او نباشد زيرا هر  سفارش مى

ش از اهل دنيا بالا كه از خدا پروا كرد عزير و قوى شد و سيرو سيرآب گشت و عقل

 (1).گرفت 

محكم ترين چيزى كه خدا بر خلقش واجب كرده است : السلام فرمود امام صادق عليه

والحمدلله و لا اله الا   سبحان اللهّ)مراد من : سپس حضرت فرمود. زياد ياد خدا بودن است 

داوند سبحان اين نيست اگر چه اينها هم ذكر است و لكن منظور از ياد خ( اكبر و اللهّ اللهّ

است كه زمانى كه با حلالى و حرامى برخورد كرد ياد خدا بوده اگر طاعتى است به آن 

 (3).عمل كند و اگر معصيتى است از آن دورى كند 

كسى كه شرافت باطن و گوهر انسانى خود را بشناسد اين شناسايى : السلام فرمود على عليه

 او را
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 (2).از پستى هاى شهوت و آرزوهاى باطل مصون خواهد داشت 

خواهد بدون اينكه عشيره و پيروانى داشته  كسى كه عزت مى: السلام فرمود امام صادق عليه

خواهد بدون اينكه  شد و هيبت مىخواهد بدون اينكه مالى داشته با باشد و ثروت مى

 (1).رياستى داشته باشد پس از ذلت معصيت خدا منتقل شود به عزت طاعت الهى 

نفس خويش را عزيز شمار و به هيچ پستى و دنائتى تن مده گر چه : السلام فرمود على عليه

هرگز  زيرا هيچ چيز با شرافت نفس برابرى نميكند و. عمل پست تو را به تمنيايت برساند 

بجاى عزت از دست داده عوضى همانند آن نصيبت نخواهد شد و هرگز بنده ديگرى 

 (3).نباش زيرا خداوند سبحان تو را آزاده آفريده است 

اى بندگان خدا شما مانند مريضى بوده و پروردگار : فرمود( عليه وآله وسلم صلى اللهّ)پيامبر

آن چيزى است كه علم دارد و تدبير و باشد پس صلاح مريض در  عالميان مانند پزشك مى

كند و بى حساب نسبت به  دستور پزشك است نه در آنچه كه نفسش به آن اشتها پيدا مى

 (4).آگاه باشيد كه تسليم امر خدا بوده تا رستگار شويد . نمايد  آنها تمايل پيدا مى

 گريه شعيب پيامبر از خوف خدا

روايت كرده شعيب پيامبر آنقدر ( عليه وآله وسلم صلى اللهّ)در علل الشرايع از رسول اكرم 

. از حب خدا گريست كه ديدگانش نابينا شد خداى متعال چشمان او را بدو مرحمت كرد 

مجددا آنقدر گريست تا از چشم محروم گرديد باز خدا ديدگانش را عنايت فرمود بار 

رانمايه چشم را بدو ديگر آنقدر گريه كرد كه از نعمت چشم بازماند خداى منان نعمت گ



چون بار چهارمين شد خداى مهربان بدو خطاب كرد تاكى بدينكار . ارزانى فرمود 

گريى اگر از آتش خايفى تورا از شكنجه در امان دارم و اگر مشتاق  پردازى و مى مى

دانى كه از ترس  عرضكرد سيد و آقاى من مى. بهشتى نعمتهاى آنرا به تو ارزانى فرمودم 

ليكن عُقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر . گريم  نالم و از اشتياق به بهشتت نمى آتشت نمى

خداى متعال بدو خطاب كرد . و طاقتم را برده شكيبايى ندارم مگر بوصال تو نايل آيم 

 اكنون
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 (2).گريى موسى بن عمران كليم خود را به خدمت تو برمى انگيزم  كه براى وصال مى

اى اسحق از خدا چنان بپرهيز كه گويا او : السلام به اسحق بن عمار فرمود امام صادق عليه

دهى  يند و اگر بدانى كه هر كارى انجام مىب بينى او تو را مى بينى و اگر تو او را نمى را مى

 (1).اى  بيند به خدا كافر شده او تورا نمى

 : خوف از خدا و آثار آن



كسى كه زشتى يا عمل شهوترانى بر او عرضه شود و از : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

را از كند او  خوف خدا از آن اجتناب نمايد خداى رئوف آتش جهنم را بر او حرام مى

 (3).جزع و فزع اكبر روز قيامت درامان خواهد داشت 

 

 !بچه در هوا معلق ماند

از آخوند همدانى نقل شده كه با چشمان خود ديدم كه دركربلا صحن ابوالفضل 

السلام بچه اى از بالاى مناره و يا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره كرد و گفت  عليه

دبان گذاشت و او را از هوا گرفتند پس از اين جريان بمان، بچه درهوا معلق ماند پس نر

فهميدم كه پدرش آدم فوق العاده اى است به سراغ او رفتم پرسيدم شما چه كاره ايد 

يك . برم از اول جوانى تصيمم گرفتم هيچ گناهى نكنم و نكردم  گفت من حمالم و بار مى

ش كردم و او محبت عمر خدا فرمود اطاعت كردم حالا يك دفعه من از خدا خواه

 (4).كرد
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 حدود الهى در قرآن و حديث 

 (2).لاَ يُحبُِّ الْمعُْتدَِينَ   لاَ تعَْتدَُوا إنَِّ اللهّلَكُمْ وَ   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أحََلَّ اللهّ

 . حلال خدارا حرام نكنيد و از حدود الهى تجاوز ننماييد ! اى مؤمنين 

باشند وآنچه را كه خدا حرام كرده، حرام  انسانهاى مؤمن هميشه مطيع خداوندسبحان مى

 . دانند  دانند وآنچه را كه حلال نموده، حلال مى مى

دين ما اين كه كسى از گوشت ولباس خوب وعطر . لام با رياضت مخالف است اس

. وديگر نعمتهاى حلال استفاده نكند وآنها را برخود حرام نمايد با اين روش موافق نيست 

 . باشد  اگر چه اين روش مرتاضان هند ورهبانان وتار كان دنياودروايش وبعضى از فِرَق مى

بلكه نعمتهايى كه در . آخرت است وفقط به آخرت توجه ندارد زيرا اسلام دين دنيا ودين 

 . دنيا است را براى مؤمنين خلق نموده تا آنها استفاده كرده وشكر او را بجا آورند 

لذا وقتى به پيامبر اعظم ص خبردادند چند نفر از مسلمانان تصميم به رياضت گرفته و از 

نند، حضرت ناراحت شده وبه  زن وگوشت ولباس خوب وعطر وامثال آن دورى مى

مسجد رفتند وبراى مردم سخنرانى فرمودند وگفتند من كه پيامبر شما هستم گوشت 

 (1)!و در دين من رهبانيت نيست . . زنم و  عطر مى. همسر دارم . خورم  مى

توان به دلخواه تغيير داد وحلالى را حرام كرد يا حرامى را  پس احكام دين اسلام را نمى

همانند بعضى از بدعتگذاران كه در احكام دين تصرف كرده وتغييراتى ايجاد . ود حلال نم



گفت اى مردم از امروز ديگر نماز بر شما  مثلا قرة العين نماينده بهائيت مى. نمودند  مى

 ! تكاليف از شما برداشته شده است ! واجب نيست 

  !دانند  بهائى ها نمازجماعت را حرام ورباخوارى را حلال مى

 همه شيعيان بايد كشته! يا وهابيون حكم كردند همه زيارتگاهها بايد تخريب شود 
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 .خانواده نمونه .  1

 . . . و ! عزادارى براى مرده حرام است ! توسل به اهل بيت حرام است ! شوند 

وپاره كردن شكم ! السلام واجب است  يا خوارج نهروان حكم كردند كه كشتن على عليه

 ! زن باردار را حلال نمودند 

دادن نياز را ! دانند  دانندونماز را حرام مى يا بعضى از فرق مضلهّ كه لواط را حلال مى

 ! ! واجب ميدانند 

 . خداوند سبحان مارا از لغزش در دين حفظ بفرمايد 

نكردن آنها بسيار  علاوه بر مسئله حرام نكردن حلال الهى،مسئله اجراى حدود الهى وتعطيل

هاى پزشك حاذق است كه اگر  حدودى كه در اسلام معين شده همانند نسخه.مهم است

مثلا حد .شود مسلمين به اين حدود الهى عمل كنند يقينا وضع جامعه اسلامى بهتر مى



درحالى كه اگر در هر شهرى حد .سرقت مدتى است كه اجراى آن مشاهده نشده است

اجرا كنند ودست آنها را باشرايطش قطع نمايند آمار سرق كاهش تعدادى از سارقان را 

 .يابد مى

همچنين حد زنا وحد شرابخوارى وامثال آن بايد در شهرها اجرا شود تا جامعه سالم بماند 

 .وبا افزايش آمار جرايم روبرو نگرديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هوشيارى مؤمن در قرآن و حديث 

مَرجِْعُكُمْ جَمِيعاً    لَيْكُمْ أَنفُْسَكُمْ لاَ يضَُرُّكُم منَ ضَلَّ إِذاَ اهْتدََيْتمُْ إِلَى اللهّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَ

 (2).فَينَُبِّئُكمُْ بِمَا كُنتمُْ تعَْملَُونَ

اگر كسى گمراه شد يامرتد گرديد شما . مواظب دين وايمان خودتان باشيد ! اى مؤمنين 

 . شد حواستان به ديندارى خودتان با

مواظب خودتان باشيد كه گمراهى ديگران بشما ضرر . اى كسانى كه ايمان آورده ايد 

گرديد  همه شماها عاقبت بسوى خدا بر مى. زند بشرط اين كه شما هدايت شده باشيد  نمى

 . سازد  وشما را از كارهايتان باخبر مى

ست كفار اسير باشد واقعا اگر كسى مؤمن باشد حتى اگر درقلب كفر وشرك باشد يا درد

همان كه پيامبر به عمار . ماند  يا ببيند عده اى مرتد شدند باز بر سر دين وايمان خود مى

رود  السلام از راه ديگرى مى روند وعلى عليه فرمود اگر ديدى همه مردم از يك راه مى

 . السلام برو  دنبال على عليه

مانند عده اى . ت وحوادث از بين برود نبايد ايمان ما عاريتى وشل باشد كه فورى با مشكلا

از مسلمانان كه وقتى آثار شكست را در جنگ احد ديدند در دل تصميم به ارتداد 

 . گويا بخاطر همين مسئله ايه فوق نازل گرديد . وبازگشت به كفر گرفتند 



بلكه بايدآنقدر ايمان مؤمن قوى باشد كه مصداق اين حديث قرار بگيرد كه معصوم 

السلام فرمود ايمان مؤمن از كوه قوى تر است زيرا كوه با كندن قسمتى از آن  عليهم

 . شود  شود ولى ايمان مؤمن هيچگاه كم نمى كوچك مى

. كند  را رد مى*خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو*همچنين آيه فوق، ضرب المثل

مراه او باشند كند خواه مردم ه مؤمن در مسيرى كه خدا براى او درنظر گرفته حر كت مى

 قرآن كريم اكثر مردم. ملاك حقانيت، كثرت وزياد بودن همراهان نيست . يا نباشند 
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چقدر قرآن كريم . داند همانطور كه الان اكثر مردم دنيا گمراه هستند  جهان را گمراه مى

أَكثَْرهَُمْ لا .  39انعام. ثرَهَُمْ لا يعَلَْمُونَأَكْ.  203مائده . أَكْثَرهُُمْ لا يَعْقلُِونَ: فرمايد مى

أَكثَْرهَُمْ  222انعام .  أكَْثَرهَُمْ يَجهْلَُونَ 200بقره.  أَكثَْرهُُمْ لا يؤُْمِنُونَ.  80يونس يَشْكُرُونَ 

. . و * 41روم. *اكثرهم مشر كين .  113شعرا  أَكـْثَرهُُـمْ كافِرونْ 201اعراف .  لَفاسِقِـينَ

. 

مثلا . سان مؤمن درهر محيطى وارد شود تحت تاثير آثار منفى آن محيط نبايد قرار گيرد ان

اگر جوان مؤمنى به دانشگاه رفت واحيانا آن دانشگاه محيط نامناسبى داشت نبايد تحت 

تاثير قرار گرفته واو هم حالاتش عوض شود يكدفعه خانواده وفاميل ببينند اين جوان 

 شده به سبك غربى و لباسهاى نامناسب بسيجى با موهاى آرايش 



در حالى كه بايد اين جوان بسيجى در محيط كلاس يا محل كار اثر مثبت . برگشت 

 . بگذارد وآنها را از انحرافات دور نمايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثابت قدمى مؤمنين در قرآن وحديث

 (2)وا زحَْفاً فلَاَ تُوَلُّوهُمُ الاءَْدْبَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ

اگر در مقابل دشمنان خدا، صف رايى كرديد، ثابت قدم بوده، ذ كرخدا زياد ! اى مؤمنين 

 . برلب جارى كنيد شايد رستگار شويد 

 . استقامت وثابت قدمى همراه باياد خدا، از رموز پيروزى مؤمنين است 

كه با . ورمردان در جنگهاى بدر وحنين وخندق وخيبر است تاريخ اسلام پر از استقامت دلا

 . رسيدند  در مقابل دشمنان فراوانى به پيروزى مى جمعيت كمى

مسلمانانى كه استقامت را از رسول خدا ياد گرفته بودند كارشان به جايى رسيد كه 

د، و شاهزادگان بزرگ جهان را به بردگى خود در آوردند و پاى بر فرق فرقدان نهادن

كشورهاى بزرگ ايران وروم را تحت تسخير خود درآوردند درحالى كه از نظر تعداد 

 . وامكانات درحد دشمن نبودند 

ها  كوبند، به آن اى از مردم در بهشت را مى در قيامت دسته: در روايت شريف آورده است

ديم؛ فرمان ما كسانى هستيم كه در دين خدا استقامت ورزي: كيستيد؟ گويند: شود گفته مى

خدا را اطاعت كرديم و از نافرمانى خدا هر چند مخالف خواسته ما بود، دورى كرديم، در 

ها را داخل  گويند، آن راست مى: رسد تعالى خطاب مى اين هنگام از طرف حضرت بارى

خداى تعالى پاداش نامحدود به كسانى كه در راه حق استقامت كردند، . بهشت كنيد 

 (1).خواهد كرد  عنايت



 (3)فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَمنَ تَابَ معَكََ وَلاَ تَطغَْوْا إنَِّهُ بِمَا تعَْملَُونَ بصَِيرٌ 
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اى پيامبر همانطور كه مامورشدى خودت ويارانت استقامت كن وطغيان نكنيد كه خدا از 

 .كردارتان مطلع است

 بن مسعود يكى از افراد با استقامت عبداللهّ

ششمين شخصى بود كه مسلمان شد و يكى از مسلمانان ثابت قدم ودانشمند گرديد   عبداللهّ

 . آموخت و يكى ازنويسندگان وحى بود  نزد پيامبر قرآن را مى عبداللهّ. 

ن آمد كه اى از مسلمانان دور هم جمع شده بودند كه صحبت از اين به ميا روزى عده

تابحال غير از پيامبرص، كسى جرعت تلاوت قرآن باصداى بلند در بين مشركين را پيدا 

تو : مسلمانان به او گفتند! كرد تا اين كار را انجام دهد  اعلام آمادگى عبداللهّ. نكرده است 

بگذار كسى اين كار را بكند كه در صورت خطر، از . اى ندارى تااز تو دفاع كنند  عشيره

 ! روم و پشتيبان من خداست  من مى: گفت عبداللهّ. وحمايت شود ا



آمدو در كنار مقام  فرداى آن روز در حالى كه سران مشركين در كنار كعبه بودند، عبداللهّ

بِسْمِ "! آيات قرآن شد  ابراهيم و در مقابل مشركين، با صداى بلند مشغول تلاوت

مشركين با شنيدن آيات قرآن، از اينكه جوانى . . .  مَ القُْرآنالرَّحْمنِ الرَّحيم الَرَّحمن علََّ اللهّ

اين چنين جرأت پيدا كرده، خشمگين شدند و بطرف او هجوم آوردند و او   مانند عبداللهّ

كه  امّاعبداللهّ! را كه همچنان و بدون ترس، مشغول تلاوت بود، زير ضربات خود گرفتند 

سپس خود را . قرآن خواند  برنداشت و بقدر لازم جوانى لاغر و كوتاه اندام بود، دست

: مسلمانان او را با صورتى مجروح ديدند، گفتند وقتى. نجات داد و نزد مسلمانان بازگشت 

اگر بخواهيد فردا نيزبراى ! نه، چيز مهمى نيست : گفت عبداللهّ! ترسيديم  مى ما از همين

خواستند را بگوش آنان  آنچه آنهانمى .كافى است ! نه : مسلمانان گفتند! روم  تلاوت مى

 (2)!رساندى 

 استقامت اسير ايرانى

يكى ازاسرايى كه بدست كومله اسير شده بود درباره استقامت يكى از برادران ارتشى 

 : نويسد مى

 به پايش نعل كوبيدند و او را با. روز شكنجه كردند 93مزدوران كومله، ارتشى اسير را 
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براى گرفتن اعتراف واطلاعات از او، . بردند  همين صورت براى آوردن چوب وسنگ مى

پوستهاى . با دستگاههاى برقى تمام صورتش را سوزاندند . . دو دست او را از بازو بريدند 



جديد را كنده وبر محل خونريزى، آب نمك ريختند و او را داخل ديگ آب نمك 

گشود وآيات  لى او كه از ايمانى وصف ناپذير برخوردار بود لب به سخن نمىانداختند و

 (2).كرد قرآن كريم را تلاوت مى

 

 عابد بنى اسراييل

 .الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبةَُ للِْمُـتَّقِـينَ: گفت در بنى اسرائيل عابدى بود كه هميشه مى

: بود شيطانى را فرستاد كه اوراوادار كند بگويد ابليس كه از اين حرف او در ناراحتى

شيطان مذكور با عابد ديدار كرده واين ! يعنى عاقبت با پولدارهاست ! العاقبه للاغنياء 

پيشنهاد را به او كرد ولى عابد قبول نكرد و قرار گذاشتند كه راجع به اين سخن از يكنفرى 

به يكنفر برخوردندواز او . ا قطع نمايند وهركه محكوم شد دست او ر. بينند بپرسند  كه مى

 ! ء العاقبة للاغنيا: پرسيدند او گفت

الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمـِين وَالعاقـِبةَُ : گفت لذا دست راست عابد قطع شد ولى باز او مى

باز از شخص ديگرى پرسيدند واو هم حرف شيطان را تأييد كرد پس دست . للِْمُـتَّقِـينَ

. الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبةَُ للِْمُـتَّقِـينَ: مى گفت طع كردند اما او مرتبديگرش را ق

خداوند سبحان ملكى . وقرار گذاشتندكه اين بار هركدام محكوم شد گردنش قطع شود 

. للِْمُـتَّقِـينَ الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبةَُ: آندو از او سؤال كردند واو گفت. رافرستاد 

 . وگردن شيطان را قطع كرد ودست عابد را هم شفاداد 
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 صلوات در قرآن وحديث

 (2)اً وَملَاَئِكَتهَُ يصُلَُّونَ علََى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلََّوا علََيهِْ وَسلَِّمُوا تَسلِْيم   إِنَّ اللهّ

شما هم بر پيامبر خدا ! اى مؤمنين . فرستند  اش بر پيامبر صلوات مى حقيقتا خدا و ملائكه

 .صلوات وسلام بفرستيد 

پيامبر اسلام آنقدر مقامش نزدخداوند سبحان بالا است كه خدا و فرشتگان شبانه روز بر او 

 . ا بكنند فرستند وبه همه مؤمنين هم دستور داده اين كار ر رحمت وصلوات مى

 در مورد صلوات

شما معتقد :ديپرس(ع) رمومنانيامد و از ام نهيبه مد(ص)بعد از رحلت رسول خدا يهودي

حضرت آدم : پرسم  حال من از شما مى. ، برتر از همه انبياء است (ص)هستيد پيامبر اسلام 

يامبر شما هم آيا پ. السلام داراى اين فضيلت بود كه همه فرشتگان بر او سجده كردند   عليه

سجده فرشتگان در مقابل آدم عليه : السلام فرمود   همچون فضيلتى داشته است ؟ على عليه

اش ، شبانه روز بر پيامبر ما صلوات فرستند   ولى خدا ، خود و ملائكه. السلام ، يك بار بود  

احزاب « علََيهِْ وَسلَِّمُوا تَسلِْيماً  االَّذِينَ آمَنُوا صلََّو وَملَاَئِكَتهَُ يصُلَُّونَ علََى النَّبيِِّ يَا أَيُّهَا   إِنَّ اللهّ» . 

 (33 ) 

شود مستحب است و در تشهد نماز  فرستادن صلوات در هنگامى كه نام پيامبر برده مى

 .واجب است 



شود وبراى ما آثار مهمى در دنيا  فرستادن صلوات باعث بالا رفتن درجه پيامبر وآل او مى

 : جملهوآخرت دارد از 

 . شود  كند و كفاره گناهان مى گناهان را پا مى-2

 . شود  حاجتها برآورده مى-1

 . نمايد  با صداى بلند صلوات فرستادن، نفاق را برطرف مى-3

 . نمايد  اخلاق را خوب مى-4

 . آورد  سلامتى جسم مى-3

 . آورد  چيز فراموش شده را بياد مى -8

 . برطرف كننده قرض است -9

 . ند  ن را دور مىشيطا-6
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 . نمايد  دهان را خوشبو مى-7

 . نمايد  اموال را حفظ مى-20



 . پايان دهنده به دعواهاست -22

 . سازد  سروصداى مجلس را آرام مى-21

كسى كه صلوات بفرستد هزار صف از فرشتگان بر او هر كدام هزار صلوات  -23

 فرستند مى

 . ه دارد استجابت دعا را بهمرا-24

 . در قيامت در ترازوى ميزان چيزى سنگين تر از صلوات نيست -23

 . دفع عطش در قيامت است -28

 . گيرد  در قيامت مورد شفاعت پيامبر خدا ص قرار مى-29

 (2). نزديكترين شخص به پيامبر ص در قيامت است -26

 يك نمونه از داستانهاى زيادى درباره معجزات صلوات در كتابها ذ كر شده كه به

 : شود اشاره مى*چهره نورانى قمربنى هاشم نوشته آقاى ربانى خلخالى*كتاب

كنند كه درزمان طاغوت  سيد طيب جزائرى كه الان در قم هستند نقل مى  آية اللهّ

 . دادند  خواستيم به عراق برويم ولى درب سفارت خانه عراق بسته بود ورواديد نمى مى

در همان روز به آسانى به وسايلى كه خدا . البنين س نذر كرديم ما هزار صلوات براى ام 

 . جور كرد رواديد از سفارت عراق گرفتيم 



صلوات يكى از ذكرهاى مهمى است كه خوب است انسان بر آن مداومت داشته باشد تا 

در مواقع مسافرت يا .به خدا ورسول تقرب پيدا كند واز سخن لغو و بيهوده نجات يابد

 .يا اوقات بيكارى يكى از بهترين عملها فرستادن صلوات استنگهبانى 

نشينند وتعدادى  مجالس ختم صلوات دربسيارى از شهرهاى ايران رايج است كه شيعيان مى

از اين مجالس آثار عجيبى از استجابت دعاها ديده شده حتى فرد .كننند صلوات ختم مى

 .سرطانى با برگزارى ختم صلوات نجات يافته است
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 جايگاه خبرفاسق در قرآن وحديث 

لَى مَا فعَلَْتمُْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فَاسقٌِ بنَِبَإٍ فَتَبيََّنُوا أَن تصُِيبوُا قَومْاً بِجهََالةٍَ فَتصُْبِحُوا عَ

 (2)نَادِمِينَ 

لبى را به شما گفت، شما اول تحقيق وبررسى كنيد مبادا اگر آدم فاسقى مط! اى مؤمنين 

 . خبر دروغى به شما بگويد وباعث فتنه اى شود 

پيوندد  حوادثى كه به وقوع مى. يكى از بزرگترين نيازهاى بشر، تبادل اخبار با هم است 

ازهاى اگر بيان نشود، تاريخ گذشته انسانها اگر گفته نشود، علوم وفنون اگر تعليم نگردد، ني

توان هر حرف وحديث  اما نمى. ند  بشر اگر به زبان آورده نشود، زندگى بشر را فلج مى

 . وخبرى را بدون تحقيق وبرررسى قبول كرد 

و افراد زيادى . چه بسا يك خبر دروغ با عث ضررها وزيانهاى فراوانى به بشريت گردد 

ته شدند يا زندانى گرديدند يا بوده اند كه بيگناه بوده اند ولى بخاطر يك خبر دروغ، كش

و جنگهايى بخاطر يك خبر دروغ برپاشده ودانشمندان . خانواده آنها از بين رفته اند 

وبزرگانى بخاطر خبر افراد فاسق بدون اين كه بررسى شود كشته شدند وازبين رفتند 

 . السلام كه بخاطر خبر يك نفر دروغگو، بشهادت رسيد  همانند امام كاظم عليه

امامان ديگر و عالمان ديگرى چون شهيد اول ودوم و شخصيت هايى چون شيخ فضل  يا

 . نورى يا امير كبير بخاطر خبر فاسق كشته شدند  اللهّ



شاه عباس دستور داد فرزندانش را بخاطر اخبار دروغى مبنى بر توطئه آنها، كور كردند يا 

 . . . و . كشتند 

اعتبار است ولى خبر آدم بى دين يا دروغگو يا  لذا در اسلام خبر عادل ومؤمن، داراى

 . خلاف كار نياز به بررسى وتحقيق دارد 
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 يارى كردن دين در قرآن وحديث 

 «9»يَنصُركُْمْ ويَُثبَِّتْ أَقدَْامَكُمْ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تَنصرُُوا اللهّ

نمايدو قدمهاى شمارا  يارى كنيد خدا هم شما را يارى مىاگر دين خدا را ! اى مؤمنين 

 . نمايد  ثابت مى

اگر چه خدا به يارى ما نيازى ندارد اما منّتى ديگر بر مسلمانان نهاده و شرط كرده كه هر 

واين بخاطر . كه دين او را يارى و مساعدت كند، خدا هم او را كمك ومساعدت نمايد 

 . ست دشمنان خدا از طرف ديگراست آزمايش مؤمنين از يك طرف وشك

 : كند به اين صورت است كه اين كه خدا وند سبحان، انسان را يارى مى

اگر چه شمامسلمانان از نظر عدّه وامكانات، نسبت به دشمنانتان در حد پايينى باشيد، اما 

دهد، در دل سربازان شما شجاعت  خداوند سبحان ترس شما را در دل دشمنانتان قرار مى

نمايد، به شما  شما را با راههاى شكست دادن دشمنانتان، آشنا مى. دهد  ونترسى قرار مى

 . فرستد  ملائكه خود را به يارى مى. دهد  ثابت قدمى مى

در مقابل لشگر چندين برابرى طاغوتها پيروز  در تاريخ، فراوان است كه لشگر حزب اللهّ

 . شده است 

نفر در مقابل جالوت ستم كار با چندين هزار نيرو  323ازجمله در داستان طالوت كه با 

 . ايستاد واو را شكست داد 



السلام به طالوت امر فرمود كه در مقام دفاع برآمده و با جالوت به  حضرت اشموئيل عليه

طالوت لشگرى آراست و به جنگ جالوت رفت؛ سپاهيان طالوت نافرمانى . جنگ پردازد 

ند و ازرفتن به جهاد شانه خالى كردند، هنگامى كه طالوت به خرج نداد كردند و استقامت

 تن نبودند، بقيه يا گريخته بودند و يا در اثر 323به ميدان جنگ رسيد، سپاهيان او بيش از 

خداى تعالى اين آيه شريفه را از قول اينان كه در . نافرمانى طالوت از تشنگى مرده بودند 

ستايد كه مردمانى با  فرمايد و آنان را مى ذكر مى به دشمن ناچيز بودند ميدان جنگ نسبت

استقامت و با ايمان بودند و از روى اعتقاد به خدا براى جهاد آمده بودند و يقين داشتند كه 

گفتند كه ما نبايد از كمى عده خود  نفرمى 323اين . شوند  در اثر آن، به لقاى خدا نايل مى

هاى بزرگ به اذن خدا پيروزى  ند كه بردستههاى كوچك بود نا اميد شويم، بسيار دسته

باشد  تر مى يافتند، اگر شماره دشمنان افزون است در عوض، استقامت و پايدارى ما بيش

 . كه خداوند سبحان با صابران است 

نفر بود، جالوت را  323اين عده كم بر دشمن ظفر يافتند، حضرت داود كه يكى از همان 

 . كشت و سپاهيانش گريختند 

نفر بودند وسلاح درستى نداشتند ودشمن چند  323يا در جنگ بدر، مسلمانان 

 . برابروسلاح كافى داشتند ولى در جنگ بدر با يارى خدا، مسلمانان پيروز شدند 

روزه اسرائيل  33در جنگ . در دفاع مقدس مردم ايران، بارها وبارها يارى خدا ديده شد 

، پيروزى عظيم الهى را ديدند كه چگونه چند هزار نفر ، مردم دنيا با تعجب عليه حزب اللهّ

 . را بر ارتش چهارم دنيا پيروز نمود  حزب اللهّ



 .اند  همچنين در حوادث جزئى وكوچك تر، مؤمنين، يارى خدا را بارها وبارها ديده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نمازجمعه در قرآن وحديث

وَذَرُوا الْبَيعَْ ذلِكمُْ    صَّلاَةِ منِ يَوْمِ الْجمُعُةَِ فَاسعَْوْا إِلَى ذكِْرِ اللهّيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نُوديَِ للِ

 «7»خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعَلَْمُونَ

شويدمعامله وخريد وفروش وتجارت را رها  وقتى به نماز جمعه دعوت مى! اى مؤمنين 
. ما بهتراست اگر علم داشته باشيدكرده و با عجله بسوى مصلاها حر كت كنيد اين براى ش

 . 

يكى از نعمتهاى دين مبين اسلام نمازجمعه است كه بعد از رحلت پيامبر ص وعلى ع 

جايگاهش ضايع گرديد تا اينكه با انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام راحل، 

 . گردد  احياء گرديد ودرحال حاضر در بيش از ششصد شهرايران نمازجمعه برگزار مى

 آثار دنيوى نماز جمعه

در نمازجمعه از همه اقشار وهمه : دميدن روح وحدت در اقشار مختلف مردم و مسئولين-2

دهند و در كنار هم نماز  شوند و به بيانات خطيب گوش مى مشاغل در يك مجمع جمع مى

شود  ه مىدهند وگاه در نمازجمعه شعارهايى داد آورند وبعد از نماز با هم دست مى بجا مى

با اين كه بعضى با هم در خارج از نماز جمعه اختلاف سليقه سياسى دارند ويكى چپ 

همه با هم . ولى در مسايل اصولى نظام با هم يك نظردارند . . . است وديگرى راست و 

گويند  همه با هم مرگ برضد ولايت فقيه مى. گويند  مرگ برامريكا ومرگ بر اسرائيل مى



دهند وبا رهبر عزيز انقلاب وولى امر مسلمين،  ى حمايت از دولت سر مىهمه با هم ندا. 

 .بندند  عهد مجدد مى

اثر ديگر نمازجمعه آشنا شدن امت اسلامى با معضلات ومشكلات وحوادث تلخ -1

 وقتى خطيب در خطبه دوم به حوادث جهان اسلام يا حوادث. وشيرين دنياى اسلام است 

 

فهمند كه در حال حاضر  و مى. شوند  ، مستمعين با آن آشنا مىكند ايران اسلامى اشاره مى

با چهره پليد . چه كسى مستكبراست وچه كسى مستضعف . كى ظالم است و كى مظلوم 

از طرفى قلبشان براى مظلومين فلسطين ولبنان و . شوند  امريكا و هم پيمانانش آشنا مى

 . شود  طپد وجريحه دار مى عراق وجاهاى ديگر مى

وقتى مردم هر هفته . اثر ديگر نمازجمعه تضعيف و مايوس نمودن دشمنان اسلام است -3

. شوند  نمايند، منافقين ناراحت مى بهتر از قبل بطرف مصلاهاى نمازجمعه حر كت مى

گردند مخصوصا نمازجمعه پايتخت كه با  مستكبرين هراسان مى. شوند  شياطين نگران مى

ر مختلف مردم گاه به امامت ولى امر مسلمين يا ديگر حضور مسئولين طراز اول و اقشا

 . شود كه اين نمازجمعه دشمن شكن هستند  شخصيت هاى نظام اسلامى برپا مى

گاه براى . فايده ديگر نمازجمعه بسيج مردم براى كمك رسانى ويارى رسانى است -4

نان وعراق زلزله زدگان وگاه براى سيل زدگان وگاه براى مردم ستمديده فلسطين ولب

گاه بسيج . وگاه براى مستمندان ودانش آموزان بى بضاعت است . وجاهاى ديگر است 

كه درزمان پيامبر اعظم اين گونه بود . براى اعزام نيرو به جبهه هاى حق عليه باطل است 



شد و در ايام دفاع مقدس نيز  السلام هم بعد از خطبه ها نيرو اعزام مى ودرزمان على عليه

 . ه ها نقش مهمى دراعزام نيرو داشتند نمازجمع

بهترين تريبونى كه . اثر مثبت ديگر نمازجمعه اطلاع رسانى مسئولين به مردم است -3

توانند مسايل خود را از آن جا با مردم درميان بگذارند تريبون نمازجمعه است  مسئولين مى

كنند و مردم را با  دا مىمعمولا قبل از خطبه ها به مناسبت هاى مختلف مسئولين حضور پي. 

 . نند  نحوه فعاليت هاى خود و انتظاراتى كه از مردم دارند آشنا مى

توان مطالبات مردم را بگوش مسئولين رساند ومعضلات  از طرفى در نمازجمعه، مى-8

ومشكلاتى كه امام جمعه صلاح ميدانداز اين طريق مطرح شود تا در حل آن تسريع گردد 

 . شود  با بيان مناسب طرح

ديگر اين است كه از طريق نمازجمعه مردم با سياستهاى نظام اسلامى ومواضع ولى امر  -9

 امام جمعه در مناسبتهاى مختلف مواضع رهبرى رابراى عموم. شوند  مسلمين آشنا مى

 

 . كند  مردم تبيين مى

نيست مثلا براى مردم بيان كند كه از نظر مقام معظم رهبرى، اصول گرايى حزب خاصى 

بلكه هر كسى كه ارزشهاى نظام اسلامى را قبول داشته باشد والتزام عملى به آنها داشته 

واين مسئله بسيار مهمى است كه در وحدت امت اسلامى . شود  باشد اصول گرا ناميده مى

 . كند  و در انسجام امت اسلامى و در از بين بردن تنش ها ى سياسى نقش مهمى ايفا مى



مثلا متوجه . شوند  ن است كه مردم با وظايف دينى واجتماعى خود آشنا مىاثر ديگر اي-6

متوجه . شوند كه در دين اسلام به رعايت حقوق زنان سفارش ا كيد شده است  مى

شوند كه ازدواج در اسلام امر مقدسى است بطورى كه از سفره عروسى بوى بهشت  مى

جايگاه بسيار مهمى دارد وبايد در  فهمند كه خانواده در اسلام مى. شود  استشمام مى

استحكام آن تلاش نمود وصدها مورد ديگر كه در هنگام حضور در نمازجمعه نصيب 

 . شود  نمازگزاران مى

فايده ديگر اين است كه انسانها در بهترين ساعت و در بهترين روز به ذ كر خدا روى -7

كه عده اى مشغول تفريح وگاه  در ساعتى. مى شود  آورده اند واين باعث تقرب الى اللهّ

لهو ولعب و كارهاى شيطانى هستند درصد كمى از مسلمين در مصلاها اجتماع كرده و به 

اينها برگزيدگان از ميليونها انساند كه انتخاب . ذ كر خدا وياد او ونماز براى او مشغولند 

شا بحال آنهايى كه از خو. خوشا بحال اينان . تفضل يافته اند  شده اند وبه فضيلت ذ كراللهّ

اند و خوشا بحال امامان جمعه  اول انقلاب تا الان در صفوف نمازجمعه حضور دايمى داشته

اى كه در صدها خطبه نمازجمعه، مردم را با فرهنگ اهل بيت ع، با فرهنگ قرآن كريم، با 

 . فرهنگ اسلام ناب محمدى آشنا نموده اند 

با حضور امام . مت امام جمعه در شهرستانهاست فايده ديگرنمازجمعه، جايگاه باعظ-20

جمعه در شهرستانها بعنوان كسى كه از طرف ولى امر مسلمين منصوب شده است، مردم 

ومسئولين محلى، به او به چشم نماينده ولى امر مسلمين نگاه كرده و او را بالاترين شخص 

نتظامى و فرمانداران قضات وفرماندهان نظامى وا. دانند  آن منطقه از بعد معنوى مى

. نمايند  ومسئولين ديگر همه حرمت او را نگه داشته وبه ارشادات ونصايح او گوش مى

 حضور او درشهرستان باعث خير وبر كت براى منطقه شده وبا اخلاص وتدبير



شود كه اگر دولت بخواهد  او گاه كارهاى بزرگ فرهنگى وغيره با هزينه اندك انجام مى

ائمه جمعه اى هستند كه مصلا . انجام دهد بايد هزينه گزافى بپردازد  آن كارها را خود

مجتمع . بيمارستان و كتابخانه درست كرده اند . حوزه علميه احداث نموده اند . ساخته اند 

اندودر  كمك كرده دهها مسجد را احداث يا درتكميل آن. هاى فرهنگى راه انداخته اند 

ناهگاهى براى مردم بوده كه يابراى كمك مادى مراجعه كنار اين اقدامات، دفتر آنها پ

. نموده ويا براى حل اختلافات خود و يا براى كمك معنوى به امام جمعه پناه برده اند 

او بايد در . نقش امام جمعه نقش بى بديلى است كه از عهده ديگر عالمان برنمى آيد 

. گرفتارى مردم دعوت ند جلسات ادارى، مسئولان را به خدمتگزارى به مردم ورفع 

 مشكلات منطقه را 

. بين جناححهاى سياسى تعادل برقرار كند . همه را به وحدت فراخواند . متذكر شود 

 . . . سياستهاى نظام را براى مردم تبيين كند و 

 فضايل نمازجمعه

روز قيامت به اندازه سبقت به نماز جمعه، افراد در وارد شدن به بهشت از هم سبقت 

 (2). گيرند  مى

از جمله افرادى كه اعمالشان مانند روزى كه متولد شده اند حساب : پيامبر اعظم ص

 (1).نمايد  شود كسى است كه نمازجمعه را تمام كرده و دارد مراجعت مى مى
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 وحديث  خطرات مال ومنال در قرآن

وَمنَ يَفعَْلْ ذلكَِ فَأُولئكَِ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ ولَاَ أَوْلاَدكُُمْ عنَ ذكِْرِ اللهّ

 (2)هُمُ الْخَاسِرُونَ

مواظب باشيد كه ثروت وفرزندان شما را از ياد خدا بازندارند كه اگر اينگونه ! اى مؤمنين 

 . ايد  ان و ضرر كردهشود حتما زي

لذا . . شوند، بخاطر فرزندان وجمع آورى مال است  اكثر كسانى كه از خدا دور مى

خداوند سبحان هشدار مهمى به بشر داده كه مواظب باشيد در اين دومورد افراط و تفريط 

 . نكنيد 

مانع رسيدن توانند  و برعكس ايندو مى. توان از مال ومنال براى رسيدن به خدا سود برد  مى

 . به رضاى خداوند سبحان شوند 

او بايد خانواده را بسوى سعادت . شود  كند، سرپرست خانواده مى مردى كه ازدواج مى

او بايد . او بايد حد وسط را در جمع آورى مال و در محبت به فرزندان رعايت كند . ببرد 

 . مواظبت به كند كه مسير خانواده از راه راست منحرف نشود 

در به عنوان سرپرست خانواده وسكاندار اين كانون، مسئوليت هدايت خانواده در مسير پ

اين مسئوليت ازطرف خداوند سبحان به عهده پدر گذاشته شده . سعادت را به عهده دارد 

 "مسئوليت را از روى دوش او بردارد تواند اين وهيچ كسى نمى



يعنى  (1).بعَضْهَُمْ علََى بعَْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا منِْ أمَْوَالهِِمْ   فضََّلَ اللهّ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ علََى النِّسَاءِ بِماَ

مردان بر زنان سرپرستى دارند بخاطر اينكه خدا بعضى را بربعضى برترى داده و به خاطر 

 . دهند  آنان را مى اينكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه
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 خطرات افراط در دوستى خانواده در قرآن و حديث 

حُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادَِكُمْ عدَُوّاً لَّكمُْ فَاحذَْرُوهُمْ وَإِن تعَْفُوا وَتصَْفَ

 (2).غَفُورٌ رحَِيمٌ   وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهّ

 . مواظب آنها باشيد ! اززنهاى شما و فرزندان شما، دشمن شما هستند بعضى ! اى مؤمنين 

اگر چه اكثر زنان مسلمان پشتيبان شوهرانشان در كارهاى خير ودر اعزام به جبهه وجهاد با 

مال وجان وفرزند هستند ولى درمقابل ،خانواده هايى هستند كه مانع كار خير شوهر 

 .شوند مى

يا مرد . شوند  ى انجام دهد، ولى خانواده او مانع مىخواهد كار خير گاهى مرد مى

يا . شوند  خواهد به جهاد وجنگ با دشمنان خدا برود ولى خانواده اش مانع مى مى

شوند وگاه با  خواهد عليه ظالمين وستمكاران قيام كند ولى زن وفرزندانش مانع مى مى



السلام كه با  السلام و زن نوح عليه همانند زن لوط عليه. نمايند  ستمكاران ارتباط برقرار مى

نمودند و با پيامبر مخالفت  اين كه شوهرانشان پيامبر بودند ولى با دشمنان خدا همراهى مى

 . كردند  و دشمنى مى

گويند مردى پاى منبر روحانى شنيد كه وقتى انسان بخواهد صدقه اى بدهد هفتاد شيطان 

به خانه اش رفت و مقدارى غذا براى فقرا برداشت او . گيرند تا مانع شوند  دستهاى او را مى

! گذارم چون خودمان بيشتر نياز داريم  ناگاه همسرش جلو او را گرفت وگفت نمى

ى ى از دوستانش گفت آيا هفتاد شيطان را . وخلاصه مرد دست خالى به مسجد برگشت 

 ! ديدى؟ گفت نه ولى مادرشان را ديدم 

و در ! ميرد تا آنها به مال وثروتى برسند  كى پدرشان مىبعضى از فرزندان به اين فكرند 

كنند وحقشان را  بعضى از مناطق هنوز پدر نمرده، فرزندان طلب ميراث از پدر مى

 . خواهند  مى

 اگرچه گاهى زنان وفرزندانى هستند كه همكار پدر در امور خير هستند ومشوق او
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 . باشند  مى

ل انسانهاى زيادى بودند وهستند كه گرفتار زن وفرزندانى هستند كه از كارهاى در هرحا

در اين موارد بايدمرد با . خواهند  آيد وهمه اموال شوهر را براى خودشان مى خير بدشان مى

اِعمال سرپرستى ومسئوليتى كه اسلام براى او قايل شده در عين حالى كه به خانواده اش 



آنهارا فراهم كند و از نظر مالى به آنها سخت نگذراند ولى  ظلم كند واسباب راحتى

مقدارى از اموالش را براى ارهاى خير بگذارد واصلا لازم نيست تصميمات خود را به 

 . اطلاع خانواده اش برساند 

كنند  خواهند در راه خدا كار كنند ولى خانواده شان مخالفت مى همچنين آنهايى كه مى

ر تصميمشان خللى وارد كند وراه درستى كه انتخاب كرده اند ادامه نبايد مخالفت آنها د

 . دهند 

خواستند مانع  رفت خيلى ها مى السلام بطرف كربلا مى همانطورى كه وقتى امام حسين عليه

السلام هرگز  حضرت شوند و امام را منصرف كنند و از اين قيام بترسانند ولى امام عليه

 . ه داند سست نشدند وراه خدا را ادام

همچنين امام راحل در قبل از انقلاب، تقريبا به اين مضمون فرمودند اگر همه انس وجن 

 . دهم  يك طرف باشند و كسى مرا كمك نكند من راهى كه انتخاب كرده ام ادامه مى

شود كه نبايد از  كند، با موانع فراوانى مواجه مى معمولا كسى كه در راه حق حر كت مى

 . يوس شود وبايد با استقامت واراده آهنين به مسير خود ادامه دهد اين موانع، ما

 

 

 

 



 

 

 بيين گناهان كبيره در قرآن وحديث ت

 :السلام  گناهان كبيره از زبان مبارك امام صادق عليه

الَّذِينَ يَجتَْنِبُونَ كَبَائرَِ »: سوره نجم راخواند 31عمروبن عبيد خدمت امام صادق رفت وآيه 

 .«وَالْفوََاحشَِ إِلاَّ اللَّممََ إِنَّ رَبَّكَ وَاسعُِ الْمغَفِْرَةِ الاْءِثمِْ

كنند كه  يعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه غيراز گناه صغيره دورى مى

 . آمرزش خدا وسيع است 

حضرت فرمود چراساكت شدى؟ . سپس عمرو تا كلمه فواحش را خواند، ساكت شد 

بلى اى عمرو  : امام فرمود. رم گناهان كبيره را از قرآن كريم بشناسم عرض كرد دوست دا

فَقدَْ حَرَّمَ اللهُّ علََيهِْ الجَنَّةَ  منَْ يُشْركِْ بِاللهّ: كه خدا فرمود بزرگترين گناه شرك به خدا است

  (2)ومََأْواهُ الناّرُ

 .اهش آتش استوجاي.كند هركه به خدا شرك بورزد خداوند بدنش را بر بهشت حرام مى

 (1).لا يَغْفرُِ أَنْ يشُْركََ بِـهِ  إِنَّ اللهّ: وفرمود

 .بخشد حقيقتا خداوند شرك را نمى



إِلاّ القوَْمُ   لا يَيْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّ: يأس و نااميدى از رحمت خداوند سبحان كه فرمود -1

 (3). الكافِرُونَ

 .ندشو فقط زيانكاران و كفار از رحمت خدا مايوس مى

 (4).فلَا يأَْمنَُ مَكْرَ اللهِّ إلِاّ القوَْمُ الخاسِرُونَ: ايمن بودن از مكر الهى كه فرمود-3
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 .فقط زيانكاران از مكرخدا ايمننند

 (2).شَقِـيّاً جَبّاراًعاق والدين زيرا عاق را ستمكار و بدبخت خوانده است -4

 (1).وَمنَْ يقَْتُلْ مؤُْمنِاً مُتعََمِّداً فَجزَاؤُهُ جهََنَّمُ خالدِاً فِـيها: كشتن نفس مؤمن كه فرمود-3

 .هركه عمدا مؤمنى را بكشد جايگاهش جهنم است



 (3).لعُِنُوا فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلهَُمْ عذَابٌ عَظـِيمٌ: كه فرمود نسبت دان زنا به زن پاكدامن-8

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكلُُونَ أمَْوالَ اليَتامى ظلُْماً إِنَّما يَأْكلُُونَ فيِ بُطُونهِِمْ : كه فرمود ن مال يتيمخورد-9

 (4).ناراً

 .آنان كه مال يتيم خورند درحقيقت آتش مى خورند

أوَْ مُتَحَـيِّـزاً إِلى فِئةٍَ فَقدَْ  وَمنَْ يُوَلِّهِمْ يَومَْئذٍِ دُبرَُهُ إِلاّ مُتَحرَِّفاً لقِِتالٍ: فرار از جهادكه فرمود-6

 (3). باءَ بغِضَبٍَ منَِ اللهّ

 .هركه از جهاد فرار كند دچار غضب خدا خواهد شد

الَّذِينَ يَأْكلُُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إلِاّ كَما يَقوُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطهُُ : خوردن مال رباكه فرمود-7

 (8). الشَّيْطانُ منَِ المسَِّ

 .باشند خورند مانند ديوانگان مى سانى كه مال ربا مىك

 (9).وَلَقدَْ علَِمُوا لَمنَِ اشتَْراهُ مالهَُ فِـي الآخِرَةِ منِْ خَـلاقٍ: سحر وجادوكه فرمود-20

 .ساحرين در آخرت جايگاهى ندارند

العَـذابُ يوَْمَ  وَمنَْ يفعَْلْ ذ لكَِ يلْقَ أَثاماً يُـضاعَفْ لهَُ: كه فرمود زنا وفاحشه كردن-22

 (6). القِـيامةَِ وَيَخلْدُْ فِـيه مُـهاناً

 .هركه زنا كند گناه كرده لذا عذابش چندبرابر شده ودر جهنم ابدى خواهندبود



وَأَيْمَانهِِمْ ثَمَناً قلَِيلاً أُولئكَِ لاَ    إنَِّ الَّذِينَ يَشتَْرُونَ بعِهَدِْ اللهّ: كه فرمود سوگند دروغ-21

 (7)هُمْ فِي الآخِرَةِ خلَاَقَ لَ

 

 

 31مريم.  2

 738نساء.  1

 13نور.  3

 206نساء.  4

 28انفال.  3

 1932بقره.  8

 201بقره.  9

 86فرقان.  6

 99آل عمران.  7

 

 .در آخرت جايگاهى ندارند(درمقابل پول اندكى)هركه عهد خدا وقسمهارا بفروشد



 (2).بِما غَلَّ يَوْمَ القِْياَمهَِوَمنَ يغَلُْلْ يأَْتِ : كينه مؤمن در دل گرفتن-23

 .شود هركه كينه توز باشد با همين حال محشور مى

  واَلَّذِينَ يَكنِْزُونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّهَ وَلاَيُنفِقُونهََا فِى سبَِيلِ اللهّ: ندادن زكات كه فرمود-24

 (1).فَبشَِّرهُْمْ بعِذََابٍ ألَِيمٍ

كنند به آنها بشارت به عذاب  نند ودر راه خدا انفاق نمىك آنان كه طلا ونقره را انبار مى

 .دردناك بده

 (3).وَالَّذِينَ لاَ يَشهْدَُونَ الزُّورَ :شهادت دروغ كه فرمود-23

 (4).ولَاَ تكَْتمُُوا الشَّهَادَةَ وَمنَ يكَْتُمهَْا فَاِنَّهُ اثِمٌ قلَْبهُُ: مخفى كردن شهادت كه فرمود-28

 .ند دلش گناه بارشده استهركه شهادت را مخفى ك

 (3).يَساَْلُونكََ عنَِ الْخَمرِْ وَالمَْيسِْرِ قُلْ فِيهَا اءثِْمٌ كَبِيرٌ: شرابخوارى-29

 (8).يَسْاَلُونكََ عنَِ الْخمَْرِ وَالْميَْسِرِ قُلْ فِيهَااءثِْمٌ كَبِيرٌ: قماربازى كه فرمود-26

كسى كه عمدا : وسلم فرمود هآل و عليه الله ترك عمدى نماز كه رسول خدا صلى-27

 . نمازنخواند از ذمه خدا وذمه رسول خدا دور شده است 

 شكستن پيمان -10

 (9).لهَُمُ اللَّعْنهَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّارِ: قطع رحم كه فرمود-12



كرد بلند شدوگفت هلاك  چون سخن امام به اينجا رسيد، عمرو در حالى كه گريه مى"

خود بگويد و با شما در فضايل وعلوم مشاجره و منازعه كند، شود كسى كه به رأى  مى

 (6).وبيرون رفت 

السلام همه گناهان كبيره رابراى  نشست تا امام صادق عليه گويم اى كاش عمرو مى من مى

 .رسيد  گفت وبه دست ما مى او مى
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 حسنه در قرآن وحديث 

 (2)رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةًَ وَفِي الاْآخِرَةِ حسََنةًَ وَقِناَ عذََابَ النَّارِ

 . نما  خدايا در دنيا به من خوبى بده و در آخرت نيز خوبى بده ومرا از آتش جهنم حفظ

دانند خزانه خدا بى نهايت است لذا از خدا همه چيز  بعضى از افراد زرنگ هستند وچون مى

 . دهد مگر چيزى برخلاف مصلحتشان باشد  خواهندو و خداوند سبحان هم به آنها مى مى

حضرت سليمان گفت خدايا بمن پادشاهى بده كه قبل وبعد از من به كسى نداده باشى 

 ! وندهى 

 . دعايش را مستجاب كرد خدا هم 

شخصى در زمان امام صادق از حضرت خواست برايش دعا كند تا زن خوب، فرزندان 

امام دعا كردند واو . بار مكه برود به او بدهد 30زياد، مال زياد وعمر طولانى بطورى كه 

 . به همه حاجتهاى خود رسيد 

سلامتى، .  است كنيماز خداوند سبحان هميشه حسنه يعنى چيزهاى خوب را درخوپس 

همسر وفرزندان خوب، امنيت وارامش، برطرف شدن فقر وتنگدستى، عاقبت بخيرى، منزل 

مناسب، شغل خوب، عزت دردنياوآخرت وايمان درست وهرچه كه خوب است از خدا 

 .بخواهيم 
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 جايگاه محرومين در قرآن و حديث 

وَبِالْوَالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى    رَائِيلَ لاَتعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهّوَإِذْ أخَذَْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إِسْ

كُمْ وَأَنتُْمْ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلِاَّ قلَِيلاً مِنْ

 (2)معُْرِضُونَ

را بپرستند وبه والدين وفاميل ومساكين نيكى كنند   از بنى اسرائيل تعهد گرفتيم كه فقط اللهّ

ولى جز اندكى بقيه به اين عهد .و با مردم خوب حرف بزنند و نماز وزكات را برپادارند

 .عمل نكردند

 يكى از عهدهايى كه خداوند سبحان از بندگانش گرفته آنست كه به مسا كين و يتامى-2

 . ند نكمك ونيكى ك

وَالمَْسَاكِينِ  "وَالْيَتَامَى"خُمُسهَُ وَللِرَّسُولِ وَلذِىِ القُْرْبَى *ِ ءٍ فَاَنَّ للهِ وَاعلَْمُوا أَنَّمَا غَنمِْتُم منِ شىَْ

  ومَْ الْتَقَى الْجَمعَْانِ واَللهّعَبدِْنَا يَومَْ الْفُرْقَانِ يَ "ومََا أَنْزَلْنَا علََى  وَابنِْ السَّبيِلِ اءِن كُنتمُْ امنَتُم بِاللهّ

 (1).ءٍ قدَِيرٌ علََى كُلِّ شىَْ

بدانيد كه از هرچه درآمد نصيبتان شد يك پنجم آن حق خدا ورسول و سادات ودر راه 

مانده و يتامى ومساكين از سادات است اگر به خداو رسول ايمان آورديد وخدا برهرچيز 

 .قادراست



است كه قسمتى از آن با اجازه مجتهد به سادات يتيم  يك پنجم درآمد انسان خمس-1

 . يابد  وفقير اختصاص مى

جويند بايد به فقرا و مساكين توجه داشته  راطالبند و رستگارى را مى كسانى كه وجه اللهّ -3

 . باشند 

وَأُولئكَِ هُمُ   يُرِيدُونَ وجَهَْ اللهّ لكَِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ"فَاتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمسِْكِينَ وَابنَْ السَّبيِلِ ذ

 (3).الْمُفلِْحُونَ

 خواهند به به فاميلت حقش را بده وبه مسكين و در راه مانده كه اين براى كسانى كه مى
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 .برسند بهتراست واينها رستگارند  وجه اللهّ

، اين است كه يكديگر را به نيكى به يتامى يكى از علل انحراف انسانها و كفرشان-4

 . كردند  ودادن غذا به مسا كين دعوت نمى

 (2).كلَاَّ بَلْ لاتَُكْرِمُونَ اليَْتِيمَ وَلاَ تَحاَضُّونَ علََى طعََامِ الْمسِْكِينِ وَتَأْكلُُونَ التُّراَثَ أَكلْاً لَمّاً



را به اطعام نيازمندان دعوت نه هرگز چنين است كه شما نه يتيم نواز بوديد ونه هم 

 .كشيديد كرديد وارث هم را بالا مى مى

 . كنند  اهل جهنم يكى از علل جهنمى شدنشان را غذا ندادن به فقرا ذ كر مى-3

 (1)ولم نُطعمُ المسكين 

توانند از ايستگاههاى سخت قيامت رد شوند كه در روز سخت اطعام به  كسانى مى -8

 . ده اند فقراكرده و بنده آزاد نمو

أَوْ إِطعَْامٌ فِي يوَْمٍ ذِي « 23»فكَُّ رَقَبةٍَ« 21»وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبةَُ« 22»فلَاَ اقْتحََمَ الْعَقَبةََ

  (3)« 28»أَوْ مِسْكيِناً ذَا متَْربَةٍَ« 23»يَتِيماً ذَا مقَْرَبةٍَ« 24»مَسغَْبةٍَ

گردنه چيست؟آزادكردن (يى ازرها)دانى  و چه مى.شوند پس هرگز از گردنه رد نمى

 .يا مسكين بر روى خاك مانده كمك به يتيم فاميل.اطعام در روز سختى.غلام

 . گيرد  صدقه كفاره گناهان قرار مى-9

منِ  إِن تُبدُْوا الصَّدَقَاتِ فَنعِِمَّا هِيَ وَإنِ تُخْفُوهَا وَتُؤْتوُهَا الْفُقرََاءَ فهَُوَ خيَْرٌ لكَُمْ ويَُكَفِّرُ عَنكُْم

 (4)بِمَا تعَْملَُونَ خَبِيرٌ   سَيِّآتِكمُ وَاللهّ

اگر صدقه را آشكار كنيد خوب است ولى اگر مخفى كنيد وبه فقرا بدهيد بهتر بوده 

 .شود وخدا از كارهاى شما اطلاع دارد وكفاره ناهانتان مى

 . فرصت صدقه محدود است -6



رَزقَْنَاكمُ منِ قَبلِْ أنَ يأَْتِىَ يوَْمٌ لاَ بَيعٌْ فِيهِ وَلاَ خلَُّهٌ وَلاشََفَاعهٌَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنوُا أَنْفِقُوا مِمَّا

 (3)"وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
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ه قيامت فرا رسد كه ديگر از چيزهايى كه به شما داديم صدقه دهيد قبل از اينك!اى مؤمنين

 .خورد نه دوستى وشفاعت بدرد نمى.نه معامله 

 . از چيزهاى خوب بايد انفاق نمود نه چيزهاى دست دوم ودست خورد -22

 . رسد  شود و در روز سخت بداد انسان مى هرچه انفاق كنيد فراموش وگم نمى-21



ومََا تُنْفِقوُا منِْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ    نْفِقُونَ إلاَّ ابْتغِاَءَ وجَهِْ اللهّومََا تُنْفِقوُا منِْ خَيْرٍ فلَأَنْفُسُِكمُْ ومََا تُ

 (2)وَأَنْتُمْ لاَ تُظلَْمُونَ

هرچه از خير انفاق كنيد بنفع خودتان است وهمه پاداش آن به شما داده شود وبه شما ظلم 

 .شود نمى

 . آنها بشارت عذاب دردناك بده  كنند به آنان كه پولهارا جمع كرده وانفاق نمى-23

وَيصَدُُّونَ عنَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اءنَِّ كثَِيراً منَِ الاَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكلُُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 

 (1).فَبشَِّرهُْمْ بعِذََابٍ ألَِيمٍ  ى سَبيِلِ اللهّوَالَّذِينَ يَكْنِزوُنَ الذَّهبََ وَالْفضَِّهَ وَلاَ يُنفِقُونهََا فِ  سَبِيلِ اللهّ

 ". نمايند  پردازند وانفاق مى مردان خدا، شبها به عبادت مى-24

 (3).تَتَجَافَى جُنُوبهُمُْ عنَِ الْمضََاجعِِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفْاً وَطَمعَاً ومَِمَّا رَزَقْنَاهمُْ يُنفِقُونَ

 .نمايند كنند وانفاق مى ترس واميد دعا مىشب زنده دار بوده واز روى 

اگر پولدار است بيشتر انفاق كند واگر . هر كه بايد به اندازه ثروتش انفاق كند -23

 . متوسط است كمتر 

فْساً اءِلاَّ مَا اتَاهَا نَ  لاَ يُكلَِّفُ اللهّ  لِيُنفقِْ ذوُ سعَهٍَ منِ سعََتِهِ وَمنَ قدُِرَ علََيهِْ رِزْقهُُ فلَْيُنفِقْ مِمَّا اتَاهُ اللهّ

باندازه آنچه به او داديم خرج كند وخدا تكليف باندازه توان  (4).بعَدَْ عُسْرٍ يُسرْاً  سَيَجعَْلُ اللهّ

 .نمايد وبعد از سختى آسانى خواهد آورد انسان مى

 بايد آدم متمكن باندازه درآمدش خرج كند وهركه وضعش خوب نيست 



 . كند  ه را دريافت مىخداوند سبحان خود صدق-28

 (3).هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  هُوَ يَقْبلَُ التَّوبهََ عنَْ عِبَادِهِ وَيأَخْذُُ الصَّْدَقَاتِ وَأَنَّ اللهّ  أَلَمْ يعَلَْمُوا أَنَّ اللهّ
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گيرد وخدا  به بندگانش را قبول كرده و صدقات را خود مىدادند كه خداوند تو آيا نمى

 .پذير ومهربان است توبه

 . كسانى كه صدقه يا قرض داده اند به خود خدا داده و پاداش بزرگى دارند  -29

 (2)جْرٌ كَرِيمٌ قَرضَْاً حَسَناً يضَُاعَفُ لهَمُْ وَلهَُمْ أَ   إِنَّ الْمصَُّدِّقِينَ واَلْمصَُّدِّقَاتِ وَأَقْرضَُوا اللهّ



دهند چند برابر پاداش  همانا مردان وزنان صدقه دهنده و آنان كه به خدا قرض الحسنه مى

 .گيرند واجر كريمان خواهند گرفت مى

 . صدقات وز كوات با عث پا كى و تز كيه آدمى است -26

 (1).خذُْ منِْ أمَْوالِـهِمْ صدََقةًَ تُـطَـهِّرهُُمْ وَتُزكَِّيهِمْ

 .صدقه وزكات آنان را بگير تا پاك شده و تزكيه شوند

 . دهند  مردان خدا قسمتى از حقوق خود را به فقرا اختصاص مى-27

 (3).وَالَّذِينَ فِي أمَْوالهِمِْ حَـقٌّ معَلُْومٌ للِساّئِـلِ وَالمَحْـرُومِ

 .دهند مؤمنين قسمتى از اموال را به فقرا اختصاص مى

 : زنند نكردند در قيامت فرياد مى پولدارانى كه انفاق-10

 (4).مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهَْ هلَكََ عَنِّي سلُْطَانِيهَْ

 ! قدرتم از بين رفت ! ثروتم بدرد نخورد 

 . دادند  السلام براى خدا به مسا كين ويتامى غذا مى امامان عليه-8

 (3).وأََسِـيراً وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيتَِيماً
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 ارزش شهيد در قرآن و حديث 

فَرحِِينَ بِمَا « 287»أمَْوَاتاً بَلْ أحَْيَاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ   وَلاَ تَحسَْبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سبَِيلِ اللهّ

منِ فضَلْهِِ وَيَسْتَبشِْرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلَْحقَُوا بهِِم منِ خلَْفهِِمْ أَلاَّ خَوْفٌ علََيهِْمْ وَلاَ همُْ    اللهّ آتَاهُمُ

 (2)لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمؤُْمِنِينَ   وَفضَْلٍ وَأَنَّ اللهّ   يَستَْبشِْرُونَ بِنعِْمةٍَ منَِ اللهّ« 290»يَحْزَنُونَ

كند كه  ت كه نسبت به عالم غيب وجهان آخرت آنچنان معرفت پيدا مىشهيد كسى اس

داند مرگ پلى است كه او را از سختيهاى دنيا به جهانى ديگر ميبرد كه ديگر از  مى

هاى دنيا درآنجا خبرى نيست وهمه نعمت وراحتى است و در آنجا همراه پيامبران  سختى

 . نمايد  وامامان وشهداى تاريخ زندگى مى

 : م حسين در رجز خود فرموداما

  افضل  فقتل امرء بالسيف فى اللهّ   وان يكن الابدان للموت انشات 

دانى كه كشته شدن در خاندان ما عادت  يا نمى: السلام به ابن زياد گفت وامام سجاد عليه

 است وشهادت برايما كرامت وهديه الهى است؟ 

 السلام بعد از شهادت نشان دادن على عليه



السلام  اى نزدامام حسن عليه السلام ، عده از شهادت اميرالمؤمنين عليه بعد

 ! بده  از آن معجزاتى كه پدرت داشت، توهم يكى بما نشان: آمدندودرخواست كردندكه

 آوريد؟  آنگاه ايمان مى: امام فرمود

 . آوريم  بخدا سوگند ايمان مى! آرى : گفتند

السلام درآنجا  مردم مشاهده كردند كه على عليه ناگاه. حضرت گوشه پرده را كنار زدند 

 ..نشسته است 

 شناسيد؟  اين شخص را مى: امام فرمود

 دهيم كه توحجت ماهمگى شهادت مى. السلام است  آرى اين اميرمؤمنان على عليه: گفتند

 

 آل عمران.  2

(999) 

 

عد ازرحلت پيامبر، على همانطور كه ب. السلام امام هستى  برحق خدايى وتو بعد از على عليه

 .اميرمؤمنان را بما نشان دادى  السلام اورا در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، توهم عليه

 : فرمايد ايد كه مى مگر سخن خدارا در قرآن نخوانده: امام فرمود



 (2)شعُْرُونَ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَيَْاءٌ وَلَكنِ لاَ تَ   وَلاَ تَقُولوُا لِمنَ يُقْتلَْ فِي سَبِيلِ اللهّ

ما چه  وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، دربارة

 توانيد بگوييد؟  مى

 (1). كنيم  مى ما ايمان آورديم وتورا تصديق! اى فرزند رسول خدا : همگى گفتند

و شور  گويند كه در راه حفظ دين در اسلام به كسى شهيد مى. شهيد نام خداوند است 

اسلامى و در راه امربمعروف ونهى از منكر و در راه احياء يكى از شعاير دين كشته شده 

آنان كسانى هستند با خدا معامله كرده وجان خودرا در مقابل رضاى الهى وبهشت . است 

 . اند  جاودان بخشيده

دند وامام عصر السلام شهيد ش همه امامان عليه. در ميان بزرگان دين شهيد زياد داشته ايم 

اصحاب بزرگى . رود  هم بعد از تشكيل حكومت جهانى آل محمد، با شهادت از دنيا مى

چون جعفر طيار وحمزه و عمار ومالك اشتر وياران امام حسين وياران ديگر ائمه توفيق 

علماء بزرگى چون شهيد اول ودوم و همچنين سيد جمال اسدآبادى . شهادت را داشته اند 

نورى ونواب صفوى وسعيدى وغفارى وصدر وبهشتى  رس وشيخ فضل اللهّوسيد حسن مد

حسن  ديو س يمانيو سردار سل يسيالله رئ هيا ديه ومطهرى ومفتح وباهنر وشهداى محراب و

 . امثال آنها به شرف شهادت نايل آمدند نصرالله 

 . شهادت آرزوى مردان بزرگ بوده است 



خواهم كه عاقبت من وشما را به  من از خدا مى: رالسلام در عهدنامه مالك اشت على عليه

 . ند كشهادت ختم 

 ا. من عاشق شهادتم : ودر جاى ديگر فرمود

امام راحل فرمودند اى كاش خمينى در ميان شما بود تا در كنار شما در جبهه دفاع براى 

 . شد  خدايتعالى كشته مى

 خار از خاندان نبوتخط سرخ شهادت خط آل محمد وعلى ست واين افت: و فرمودند
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 . وولايت به ذريه طيبه آن بزرگواران و پيروان خط آنان به ارث رسيده است 

 اما دسته جات شهداء

اولين شهداى اسلام، ياسر وسميه والدين عمار بودند كه در اوج مظلوميت اسلام به شهادت 

ن جعفر وحمزه وحنظله وسعد معاذ ودهها بعد شهداى جنگهاى صدراسلام چو. رسيدند 

 شهيد ديگر

السلام بودند  دسته دوم شهداى جنگهاى جمل وصفين ونهروان كه جزو سپاه على عليه

 . همانند عمار ومالك اشتر ومحمدبن ابى بكر وهاشم مرقال اويس قرن و امثال آنها 



ر وعمروبن حمق دسته سوم شهدايى كه در راه ولايت بشهادت رسيدند مانند ميثم تما

 . وحجربن عدى وقنبر وابن سكيت ورشيد هجرى وامثال آنها 

 . دسته سوم شهداى كربلا هستند 

 . دسته چهارم شهداى اصحاب ائمه تا زمان غيبت كبرى است 

دسته پنجم شهداى زمان غيبت كبرى تا قبل از انقلاب اسلامى همانند شهيد اول ودوم 

 . . . و وعزالدين قسام وشهيد صدر وحكيم 

دسته پنجم شهداى انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در ايران وشهداى عراق ولبنان 

 وفلسطين وافغانستان وسرزمين هاى ديگر

امام حسين به عنوان سالار شهيدان سپس شهداى اهل بيت سپس شهداى  برترين شهدا،

د سبحان از كربلا سپس علماء شهيد وبعد هرشهيدى باندازه معرفت ومقامش در نزد خداون

 . ديگران بالاتر است 

لذا . شد  شهدا با خونشان اسلام را بيمه كردند واگر مجاهدت آنان نبود دين اسلام نابود مى

آنها حق بزرگى به گردن مسلمانان دارند وبايد با پيمودن راه آنها وخدمت به خانواده هاى 

 . معظم شهدا، شهيدان را از خود راضى نماييم 

زيرا شهدا بعد از كشته . شوند، شهيد گويند  ى كه در راه پروردگار كشته مىبه كسان: شهيد

خورند و شاهد اعمال امتّ هستد و  شدن، زنده بوده و در پيشگاه خداوند سبحان روزى مى

 . نمايند  در قيامت شفاعت مى



شهادت سعادتى است كه آرزوى مردان و زنان با خدا بوده است وعده اى از پيامبران به 

وروايت شده كه . ين رستگارى عظيم رسيده اند از جمله حضرت زكريا و حضرت يحيى ا

همچنين رسول خدا بر اثر زهرى كه . بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را شهيد كردند 

 . گفتند پيامبر هم شهيد شد  در غذا بوسيله زن يهوديه داده شد از دنيا رفت لذا اصحاب مى

تر محبوب پيامبر هم به وسيله شهادت از دنيا رفتند و در بستر وبه مرگ امامان معصوم و دخ

شهادت باعث زنده بودن دين . دهد  طبيعى نمردند واين اهميت مسئله شهادت را نشان مى

است و تا كنون اگر از دين و اسلام نامى باقى مانده و اين چنين در حال گسترش است 

انقلاب اسلامى نيز با خون هزاران شهيد به . ت مرهون قلم دانشمندان و خون شهيدان اس

پيروزى رسيد و در راه تداوم خود نيز چه در دفاع مقدس و چه در سنگرهاى ديگر شهداى 

 . بزرگوارى را تقديم راه اسلام عزيزنموده است 

راز بقاء وجاودانگى انقلاب . رمز پيروزى اسلام در راستاى تاريخ است  شهادت در حقيقت

شهادت مرز مرگ وحيات، مرز ذلت وعزت، مرز سستى وقيام ومرز فناء . ت اسلامى اس

 . وبقاء است 

 در كلام شهيدان «شهادت»

و بهترين . . . كُلُّ نَفسٍْ ذائِقةَُ الموَْتِ وقتى مرگ حق است »: غرقى از تهران  شهيد ماشاءاللهّ

كند، و مردن بر  باشد، شهادت را انسان انتخاب مى در راه خدا مى« شهادت»نوع مردن 

 . « باشد نه مردنى كه بر انسان تحميل شود اساس انتخاب مى

در راه «شهادت»كند  بدانيد بهترين آرزويى كه مرا سيراب مى»: شهيد محمد كچويى 

 . « خداست



اين دنيا فانى است و همه چيز در فنا شدن است، همه چيز »: شهيد على پورمشير از تهران 

خورد و فنا  ى شهيد زنده است و در پيش خداى خود روزى مىميرد، ول در طبيعت مى

 . « ام را انتخاب كرده«شهادت»براى همين من اين راه . شود  نمى

تصادفى «شهادت»اين بنده حقير تشخيص دادم كه »: شهيد اسماعيل احمد لو از اراك

 ين راهام و قدم در ا نيست، بلكه سعادت بزرگى است، لذا آگاهانه راه خود را يافته

 . « ام نهاده

اگر چه براى ما هدف « شهادت»كنم كه  احساس مى»: شهيد حميد بابايى روندگان از تهران

اى براى اعلام اعتقادمان به وحدانيت حق و استقامت در ناملايمات  نيست، بلكه وسيله

 . « باشد، و راهى است بس نزديك براى رسيدن به معشوق حقيقى مى

و هيچ كسَ را . . . از آن جا كه مرگ حق است »: د پور از قمشهيد محمدابراهيم احم

ياراى مقابله و فرار از مقابل اين حكم و منطق الهى نيست، و بالاخره روزى مرگ به سراغ 

همه خواهد آمد و همه طعم مرگ را خواهند چشيد، پس چه بهتر كه انسان مرگى را 

دگى و راهى كه انسان با قبول انتخاب كند كه آغاز زندگى نوين و جديدى باشد، زن

كند، زندگى و راهى كه سراسر آن معنويت و عشق  انتخاب مى«شهادت عارفانه و آگاهانه»

باشد، زندگى و راهى كه در آن صراط مستقيم الهى و رضايت و خشنودى  و علاقه به اللهّ

از اين  تر و باصفاتر پروردگار قرار گرفته، زندگى و راهى كه به مراتب از عسل شيرين

 . « باشد زندگى مادى مى



هاى با عزت باعث دوام بخشيدن به انقلاب  مر گ»: شهيد محمد رضا تيغ بند از تهران

هم يك مرگ با عزت است كه هم در اين دنيا وهم در آن دنيا «شهادت»شود، و  مى

 . « باشد پرارزش مى

. دانم  نمى«شهادت»من چيزى را گواراتر از شربت »: شهيد غلامرضا طالب لو از تهران

اى است كه انسان با  شهادت معامله. شهادت چيزى نيست كه بتوان آن را با زبان بيان كرد 

 . « گذارد و خريدارش هم فقط خداست كند، يعنى انسان جان خود را به فروش مى خدا مى

علول، ام كه نه اسير شوم و نه م از خداوند سبحان خواسته»: شهيد حسين بهزادپور از تهران 

بلكه تمامى پيكرم را خالق منان از من پذيرا باشد و اگر شهادت را نصيبم نمود در صف 

 . « اول معركه شهيد شوم

 هاى شهداء آرمان

باشند پس بايد تلاش  اگرچه شهدا درظاهر درميان ما نيستند ولى آنها شاهد اعمال ما مى

 . هاى آنها را ادامه دهيم  كنيم آرمان

 يى داشتند؟ شهدا چه آرمانها

 احياء دين اسلام ومحافظت از ارزشهاى اسلامى-2

 پيروى از خط امام ورهبرى-1

 حركت پشت سر روحانيت اصيل و در خط امام -3

 مبارزه با مستكبرين وعدم تواضع درمقابل خواسته هاى ناحق آنها -4



 حفظ عفاف درزنان و مبارزه با بدحجابى وبى بندو بارى-3

طلبى و مهدويت كه اين دو عامل بقاء انقلاب اسلامى  هنگ شهادتزنده نگه داشتن فر-8

 . است 

مجاهدت در سنگرهايى كه نظام اسلامى به آنها نياز دارد از جمله سنگر علم ودانش -9

 پژوهش، سنگر هنر اصيل اسلامى، سنگر خدمت رسانى به مردم خوب ايران اسلامى و

 . هاى فرهنگى و نظامى وغيره  حضور در نمازجمعه واجتماعات اسلامى ورزمايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پاكدامنى در قرآن وحديث

 يحب التوابين والمتطهرين انّ اللهّ: خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است

 . همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاكان را دوست دارد 

 دعوت خدا به پاكى وپاكدامنى

وباطنى دعوت  او را به پاكدامنى ظاهرىاز روزى كه خداوند سبحان انسان را خلق كرد 

اگر از شراب او را نهى نموده . است  واحكامى كه براى او جعل نمود بر اين اساس. نمود 

اگر از خوك او را نهى نمود براى اين . است براى اين است كه شراب پليدورجس است 

ال واگر از زنا ولواط واعم"اولحم خنزير فانهّ رجسٌ"است كه خوك پليداست

نمايند  دور مى عفت ديگر نهى نمود براى اين است كه آنها انسان را از طهارت باطنى خلاف

 . 

وگوشت خوك  پليدى ظاهرى كه در پليديهايى همچون شراب: پليدى بر دوگونه است

 و. رود  بكار مى

كذلك ". رود  وپليدى باطنى ومعنوى كه در شرك وكفر واعمال خلاف عفت بكارمى

فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى  واما الذين" ". على الذين لايؤمنون الرجس  اللهّ

 ". كافرون  رجسهم وماتوا وهم



واثرى شعورى كه از  رجس نسبت به انسان يعنى ادراك نفسانى: در الميزان آمده است كه

 . شود  علاقه قلب بع اعتقادى باطل يا عملى زشت حاصل مى

لذابرشرك، مشروبات الكلى، . داند  ناهان را رجس مىخدا همه گ: كه در نمونه آمده است

 . شود  قمار، نفاق، گوشتهاى حرام وناپاك ومانند آنهااطلاق مى

 نمونه هايى از مدح پاكدامنى در قرآن

السلام كه بعنوان آيه تطهيرمعروف  خداوند سبحان در مهمترين آيه مربوط به اهل بيت عليه

 البت ويطهّركم تطهيرا يذُهب عنك الرجس اهلل انّما يريداللهّ: فرمايد است مى

همانا خداوند سبحان اراده كرده است كه هرپليدى راازشما اهل بيت ببرد وشماراپاك كند 

 پاك كردنى

 يحب التوابين والمتطهرين انّ اللهّ: خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است

 . د همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاك شوند را دوست دار

 :او پاكدامن است ديفرما يكند م يرا معرف ميخواهد حضرت مر يم يخداوند وقت

 ابْنتََ عمِْرَانَ الَّتِي أحَصَْنتَْ فَرجْهََا  وَمَرْيَمَ

 (21 هيا ميتحر)

 ....دختر عمران كه پاكدامن بود ميمر



 يناو را پاكدام اتياز خصوص يكي ديفرما انيمومن را ب اتيخواهد خصوص يم يوقت اي

 :كند يذكر م

 هُمْ لفُِرُوجهِِمْ حَافِظُونَ وَالذَِّينَ

 (3هيمومنون ا)

 ..كه پاكدامنند انان

ذكر  يو مومنات را پاكدامن نياز اوصاف مومن يكي۵۳  هيدر سوره احزاب ا نيهمچن

 ..فروجهم و الحافظات نيوالحافظ. كرده

 نياست كه با ا نيتر از اكند من زندان برم به يبه خدا عرض م ينب وسفيجناب  نكهيا اي

 !زنها ارتباط برقرار كنم

 ربَِّ السِّجنُْ أحَبَُّ إِلَيَّ مِمَّا يدَْعُونَنيِ إلَِيهِْ  وَإلَِّا تصَْرِفْ عَنِّي كَيدْهَنَُّ أَصبُْ إِلَيهْنَِّ وَأَكنُْ قَالَ

 منَِ الْجَاهلِِينَ

 (33هيا وسفي)

از من تقاضا  نانياست كه ا يكار زشت نيخدا، مرا رنج زندان خوشتر از ا يا: گفت وسفي

و )كرده و از اهل جهل  ليبه آنها م ييزنان را از من دفع نفرما نيا لهيدارند و اگر تو ح

 .گردم( شقاوت

 .است ليخدا ذل شيو ادم ناپاك پ زيخدا عز شيدهد كه ادم پاكدامن پ ينشان م نيا و



فيها ازواج مطهرة وهم فيها  لهم: نمايد درباره همسران بهشتى آنهارا با پاكدامنى توصيف مى

 . خالدون 

 . همسران بهشتى پاكدامن ودور از رجس هستند 

. دور نمايد  دهد كه آن را از آلودگى ظاهرى السلام دستور مى درباره كعبه به ابراهيم عليه

 . وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى 

 . را پاك سازند با ابراهيم واسماعيل عهدكرديم كه خانه م

دور كنيم زيرا اينها  درباره خاندان لوط از زبان قومش آورده است كه اينهارا از شهرمان

 ا انهّم اُناس يتطهرون. پاكدامن هستند 

 . هستند (پاكدامن)اينها مردى پاكيزه طلب 

صدقه تطهّرهم  خذ من اموالهم: زكات وحقوق مالى الهى را پاك كردن ناميده است

 وتزكّيهم

 . با گرفتن صدقات آنهارا پاك وتصفيه نما 

 يحب المطهرين  يتطهروا واللهّ فيه رجال يحبون ان. مردان مسجد قبا را به پاكى ستوده است 

 . دراين مسجد مردان پاك هستند وخدا پاكان را دوست دارد 

 

 



 . يكى از انواع پا كدامنى داشتن عفت است 

داده شده است كه به بعضى از آنهااشاره "عفت"ى بها در منابع حديثى، اهميت فوق العاده

 : كنيم مى

افضل »: السلام ، عفت را برترين عبادت شمرده است امام امير المؤمنين عليه-2

 «العفاف العبادة

 به معنى وسيع آن استعمال شده و ياممكن است تعبير به عفت در اين جا، ممكن است"

 (2).رفته باشد  در مقابل شكم پرستى و شهوت جنسى به كار

عبادتى  هيچ« ء افضل من عفة بطن و فرج بشى ما عبد اللهّ»: فرمايند السلام مى امام باقر عليه-1

 (1)در پيشگاه خداوند، برتر از عفت در برابر شكم و مسايل جنسى نيست

كه  آمده است-سابق است كه تفسيرى بر روايت-در روايت ديگرى از آن حضرت-3

ام كم است،  اعمال و طاعات من ضعيف و روزه: السلام عرض كرد همردى خدمت امام علي

اى »: السلام در پاسخ فرمود امام عليه. ام  ولى اميدوارم كه هرگز مال حرامى نخورده

كدام تلاش در راه اطاعت خدا، برتر از عفت در مقابل « الاجتهادافضل من عفه بطن و فرج

  (3).شكم ومسايل جنسى است 

بطنه  بعبد خيرا اعف اذا اراد اللهّ»: فرمايند السلام در اين رابطه مى ابيطالب عليه امام على بن-4

اش بخواهد، به او توفيق  هنگامى كه خداوند سبحان خير و خوبى براى بنده« و فرجه

 (4).دهدكه در برابر شكم و شهوت پرستى عفت پيدا كند  مى



م ، در توصيف شيعيان واقعى السلا در حديث ديگرى كه مفضل از امام صادق عليه-3

انما شيعه جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد »: فرمايند شده، آن حضرت چنين مى نقل

« و عمله لخالقه و رجاء ثوابه و خاف عقابه فاذا رايت اولئك ،فاولئك شيعة جعفر جهاده

ى حقيقى جعفر بن محمد، كسانى هستند كه در برابر شكم پرستى و بى بند و بار پيروان

تلاش و كوشش فراوان دارند، به ثواب او اميدوارند و (در راه بندگى خدا)جنسى، عفت و

 . از عقاب او بيمناك 

هرگاه كسى را با اين صفات ببينى، . كنند  كه همين دليل، پيوسته، در راه حق حركت مى

 (3).باشند  السلام مى آنهاپيروان و شيعيان جعفر بن محمد عليه

قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على »: فرمايند السلام مى عليه امير مؤمنان على-8

ارزش هر كسَ به اندازه همت « قدرمروته، و شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غيرته

 اوو صداقت هر كسَ به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كسَ به اندازه زهد و بى اعتنايى
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 (2).ارزشهاى مادى و عفت هر كسَ به اندازه غيرت اوست  او به

شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها كند، به  بديهى است، افراد غيرتمند راضى نمى

 . شوند  س ديگران نيز حساسند و متعرض آنها نمىبه نوامي همين دليل، نسبت

سه چيز است كه بر ": عليه و اله در روايتى ضمن بيان اين كه حضرت محمدصلى اللهّ -9

شهوة البطن و الفرج، شكم پرستى و شهوت پرستى "سومين آنها را"امتم از آن سه بيمناكم

 (1).دانند  مى( "جنسى

 نتيجه

به  اسلام اهتمام فوق العاده: شود، اين است كه اصل مىآنچه از آيات و روايات فوق ح

مساله پرهيزكارى در برابر شهوت شكم و بى بند و بارى جنسى دارد تا جايى كه آن 

. كند  رانشانه شخصيت، غيرت، ايمان و پيروى از مكتب اهلبيت عليهم السلام معرفى مى

شهوت شكم وشهوت )ن دو امرهاى انسان را از همي تاريخ نيزسرچشمه بسيارى از گرفتارى

دهد تابه وسيله آن،  داند، زيرا شهوت شكم، به انسان اجازه تفكر مشروع را نمى مى( جنسى

به همين علت، انسان را به . ها را رعايت كند و در مسير عدالت گام بردارد  حقوق انسان

 . دارد  ارتكاب انواع گناهان وا مى

 ديگر شهوت پرستى در روايات اسلامى

رات ناپاكى وشهوت طلبى در منابع روايى اسلام، مورد توجه فراوان قرار گرفته است خط

اين احاديث تكان . كه بيشتر آنهابيانگر هشدار، درباره پيامدهاى خطرناك آن است 



سازد كه آلودگى  اى را تحت تاثير عميق قرار داده و روشن مى دهنده، هرخواننده

از موانع اصلى سعادت و -اه به مفهوم خاص آنبه مفهوم عام و خو خواه -"شهوت"به

ها و از اسباب مهم گسترش گناه و جنايت در جامعه بشرى است كه در ذيل،  كمال انسان

 : شود احاديث اشاره مى به بعضى از آن

 ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون»: فرمايند عليه و آله مى پيامبر اكرم صلى اللهّ-2
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در زير آسمان معبودى جز خدا پرستيده نشده است كه در « من هوى متبع عند اللهّ اعظم اللهّ

 (2).كشاند  خدا، بدتر از هوا و هوسى باشد كه انسان را به دنبال خود مى پيشگاه

ف انحرا و هواى نفس از خطرناكترين عوامل"شهوت"شود كه به اين ترتيب، روشن مى

 .هاست  انسان به سوى زشتى

« الشهوات سموم قاتلات»: فرمايند السلام مى امام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه-1

كه شخصيت و ايمان و مروت و اعتبار انسان را ( )"ها، زهرهاى كشنده است شهوت

 (1)( .سازد نابودمى



الشهوات »: تالسلام آمده اس در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار عليه-3

ها را به وسيله آن در هر سن و  كه انسان. )هاى شيطان است  شهوات دام« مصايدالشيطان

 (3).(كند  و در هر زمان و مكان صيد مى سال

من  امنع نفسك من الشهوات تسلم»: فرمايند السلام در جاى ديگر مى همان حضرت عليه-4

ويشتن را از تسليم شدن در برابر خواهيد از آفات در امان باشيد، خ اگر مى« الآفات

 (4).(بازداريد  شهوات

الشهوات  ترك»: در حديث ديگرى نيز از همان پيشواى پرهيزكاران جهان آمده است-3

 (3).است  ها، برترين عبادت و زيباترين عادت ترك شهوت« افضل عبادة و اجمل عادة

و اذا رغب و اذا رهب و  من ملك نفسه اذا غضب»: فرمايد السلام مى امام صادق عليه-8

كسى كه به هنگام غضب و تمايل و ترس و شهوت، « جسده على النار اذااشتهى، حرم اللهّ

 (8).كند  ملك نفس خويش باشد، خداوند سبحان جسد او را بر آتش دوزخ حرام مى

الضد  ضادوا الشهوة مضادة»: فرمايند السلام در حديث ديگرى مى امير مؤمنان على عليه-9

هاى نفسانى در تضاد باشيد، همچون تضاد  با خواهش« و حاربوها محاربه العدو العدو ضده

 (9).پيكار دشمن با دشمن (مانند)دو ضد با يكديگر و با آن به پيكار برخيزيد

 درست"شهوت پرستى"كند كه اين سخن با صراحت، اين حقيقت را بازگو مى
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 . و خوشبختى انسان قرار گرفته است "سعادت"مقابل

 السلام  پرستى در كلام امير مؤمنان على عليه پيامدهاى شهوت

و تكان  روى از هواى نفس، تعبيرات دقيق، حساب شدهدرباره پيامدهاى شهوت پرستى و پي

متقيان  شود كه در اين بحث تنها به كلام پيشواى اى در احاديث اسلامى ديده مى دهنده

 : شود السلام اشاره مى حضرت على عليه

اهجروا الشهوات فانها تقودكم الى »: فرمايند السلام مى امير مؤمنان على عليه-2

بپرهيزيد كه شما را به ارتكاب  از شهوات « م على السيئاتلتهجالذنوب و ا ركوب

 (2).كشاند  گناهان و هجوم بر معاصى مى انواع



دهد، چنان  شود كه به كلى دين انسان را بر باد مى اين مساله گاهى به قدرى شديد مى-1

فرمانبردارى ازشهوات « طاعه الشهوة تفسد الدين»: فرمايند كه در حديث ديگرى مى

 (1).كند ى، دين انسان را فاسد مىنفسان

هوا پرستى عقل « طاعه الهوى تفسد العقل»: فرمايند آن حضرت در تعبير ديگرى مى-3

 (3)".كند  انسان را فاسد مى

، "است انسان نادان بنده شهوت خويش« الجاهل عبد شهوته»: فرمايند در جاى ديگر مى-4

ه در برابر شهوت خويش، هيچ اختيارى يعنى، انسان جاهل مثل برده خوار و ذليلى است ك

 . از خود ندارد 

برده شهوت چنان اسير « عبد الشهوة اسير لا ينفك اسره»: فرمايند در تعبير ديگر مى-3

 (4)".است كه هرگز روى آزادى را نخواهد ديد 

: فرمايند ، رسوايى است، مى"شهوت پرستى"السلام در اين كه سرانجام آن حضرت عليه-8

 (3)".برد  مى شيرينى شهوت را ننگ رسوايى از ميان« لشهوة ينغصها عار الفضيحهحلاوة ا»

 سبب الشر»: دانند در تعبير ديگرى، شهوت پرستى را كليد انواع شرها مى-9
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 (2)".شهوت است  غلبه« الشهوة سبب شر غلبه

عموم  با الف و لام جنس و به صورت مطلق ذكر شده است، معناى"الشر"با توجه به اين كه

، سرچشمه تمام شرها "شهوت پرستى"رساند كه اين امر بيانگر آن است كه را مى

 . هاست  وبدبختى

 هاى راه در جاى ديگر ضمن اشاره به اين نكته كه غلبه هوا و هوس، سبب بسته شدن-6

الهدى من  كيف يستطيع»: فرمايند دارد، مى سعادت بشرى شده و او را در گمراهى نگاه مى

برسد، در حالى كه هواى نفس براو غالب  تواند انسان به هدايت چگونه مى« يغلبها الهوى

 (1)".گرديده است 

: دانند مى آن حضرت در سخن ديگرى، غلبه شهوات را باعث تضعيف شخصيت انسان-7

او كم  كسى كه شهوات او فزونى يابد، شخصيت انسانى« ت شهوته قلت مروتهمن زاد»

 (3)".شود  مى



 "شهوت پرستان"كند كه راه بهشت، راه  در بيان ديگرى به اين حقيقت اشاره مى-20

باشد بايدشهوت  كسى كه مشتاق بهشت« من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات»: نيست

 (4)."پرستى را فراموش كند

كند كه حكمت و آگاهى با شهوت  ر جاى ديگر اين نكته را گوشزد مىد-22

حكمت و دانش در قلبى كه « لا تسكن الحكمه قلبا مع شهوة»: سازگار نيست پرستى

 (3)". شود  شهوت پرستى است، ساكن نمى جاى

 :نتيجه

 : باعث آثار روابط نامشروع جنسى

 بى آبروئى -2

 فقر وبيچارگى-1
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 اضطراب ونگرانى-3

 ناراحت كردن خانواده وفاميل وبستگان وآشنايان-4

 بيچارگى ودورى از سعادت -3

 ايجاد بى اعتمادى -8

 اشاعه فساد در جامعه -9

 ذلت وخوارى -6

 دورى از رحمت الهى-7

 ادى و نعمتهاى ديگرمحروم شدن از آز-20

 آثار مخرب ناپاكى در جامعه وخانواده

اند والاّ  كارهاى خلاف عفت وپليداز جهت مفاسدى كه بر آنها بار است، حرام شده

 ! خواهد كه انسان به سختى بيافتد ويا رياضت بكشد  خداوند سبحان نمى

فسادهايى . است  فساد كه در آن زنا براى اين حرام شده است: السلام  امام رضا عليه»

ها، ترك تربيت كودكان، فساد در ارث وامثال اين مفاسد  قتل انسان، ازبين رفتن نسب چون

.» 



خدا ترك زنا را واجب نمود بخاطر حفظ نسلها وترك لواط را : السلام  امام على عليه»

 (2)«.حرام نمود بخاطر زياد شدن نسلها 

 : اعمال نامشروع وپليد در جامعه دانست توان آثار زيررا از عوارض زيانبار انجام مى

 پيدايش هرج ومرج در روابط خانواده-2

در جوامعى كه براساس اباحى گرى وآزادى وبى وبند بارى، روابط جنسى وجود دارد، 

آيد كه از ديد جامعه شناسان وحتى سياست  اى به وجود مى آثار مخرب و ويران كننده

به اين مسئله اعتراف دارند كه علت اين مشكلات مداران پنهان نمانده است لذا گاهى 

. ومعضلات روز افزون جوامع غربى، عدم اعتنا به مقررات الهى در روابط جنسى است 

 ها به اين ها وسخنرانى پاپ به عنوان رهبر مسيحيان جهان در سالهاى اخير مرتب در بيانيه
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ساى كشورهاى مختلف مسيحى خواسته است كه فرزندان مطلب اشاره نموده است و از رؤ

ها اعتنايى نشده است  اما تا كنون نه تنها به اين هشدارها وموعظه! حرام را قانونى ندانند 

بلكه هم جنس بازان مورد حمايت دولتها بوده وداراى تشكل وصنف واتحاديه هستند و در 

 ! كنند  خود مى! ! قاق حقوق سال چندين بار اقدام به راهپيمايى وتجمع براى اح

نتيجه تسلط شهوات بر همه امور ملتهاى غربى و حضور بى قيد و شرط زن برهنه و عريان 

 : آثارى همچون. در همه جا، پيدا شدن آثار مخربى است كه نصيب اين ملتها شده است 



 فساد نظام خانوادگى، -2

بار هم به وزارت رسيده بود، يكى از دانشمندان فرانسه كه چند)افزايش آمار طلاق -1

 ، ! (زنش را پنج ساعت بعد از ازدواج، طلاق داد 

 ( كنند در فرانسه از هر هزار نفر، هفت يا هشت نفر ازدواج مى)تعداد كم ازدواج -3

 ،(در انگلستان از هر سه كودك يكنفر نامشروع است)كثرت فرزندان نامشروع -4

در فرانسه، دادگاه زنى را كه طفلش را خفه )كشتن فرزندان نامشروع با فراغت بال -3

كشيد سر او را بديوار كوبيده بود و كشته بود، مجرم  كرده بود و چون طفل هنوز نفس مى

لذا سر ! خواست زبان كودكش را از حلقش درآورد  اى كه مى همچنين رقاصه! ندانست 

 ! (رم شناخته نشد طفلش را زخمى كرده و شاهرگش را قطع نموده و او را كشته بود، مج

 ، (در امريكا از هر سه نفر يك نفر مشكل روانى دارد)افزايش بيماران روانى -8

اعتمادى به هم و  كثرت تجاوزات و جنايات و از بين رفتن اخلاق سالم در جامعه و بى-9

 مردن فضيلتهاى اخلاقى در بين اقشار مختلف مردم، 

 از بين رفتن عاطفه و محبت، -6

 غيان مردم، شورش و ط-7

 احساس پوچى دربين اكثر جوانان -20

 (كتاب حجاب )«.باشند  همه از معضلات جوامع غربى مى. . .  



 .. 

هاى مسلمان بايد ازآثار مخرب فوق در جوامع غربى درس عبرت بگيريم وهرگز  ما ايرانى

. شود  مى اگرچه متأسفانه فيلمهائى كه در اين كشور توليد. از آنان دنباله روى ننمائيم 

مجلات رنگى كه چاپ . شود  كتابهائى كه منتشر مى. شود  روزنامه هائى كه نوشته مى

شود اكثرا در تعريف واشاعه فرهنگ غرب گام برمى دارند وعمدا يا ناخواسته رؤياى  مى

جوانان را به سفر به غرب واستفاده از آزاديهاى آنچنانى آنجا ويا آرزوى پديد آمدن 

 . دهند  كومتهاى ليبرالى غرب سوق مىحكومتى همچون ح

كند وانسانهارا از جاهليت  درحالى كه قرآن كريم اينگونه جوامع را به جاهليت تشبيه مى

آله را از قرار  و عليه الله قبل ازآيه تطهير، خداوند سبحان زنان پيامبر صلى. دارد  برحذر مى

با زينتهاى  (2). الجاهلية الاولى  ولاتبرجّن تبرجّ: دارد گرفتن در مسير جاهليت برحذر مى

 . جاهليت اولى، خودرا زينت نكنيد 

اگر عرب در جاهليت اولى، جنگ وغارت گرى داشت، در : در تفسير نمونه آمده است

. گذارد  دهد كه گاهى بيست ميليون كشته ومجروح بجا مى عصر ماهم جنگهايى رخ مى

زدند به  هاى خودرا كنار مى ند وروسرىكرد اگر در جاهليت عرب، زنان تبرج به زينت مى

گشت، در عصر ما  اى كه مقدارى از سينه وگلو وگردن وگوشواره نمايان مى گونه

شود كه افراد در آن  تشكيل مى(نمونه آن در انگلستان)كلوپهايى مانندكلوپ برهنگان

ترى به اگر درجاهليت عرب، زنان آلوده بوسيله پرچم، مش! شوند  برهنه مادرزاد ظاهر مى

كردند در جاهليت ما افرادى هستند كه بوسيله روزنامه خصوصى افرادى را  خود جذب مى

 (1). كنند  بسوى كارهايى كه قلم از بيان آن شرم دارد، دعوت مى



آرى در عصر رايانه واينترنت، هزاران سايت وميليونها سى دى ودى وى دى به اشاعه 

ومتأسفانه . همان جاهليت پيشرفته است  واين. پليدى وآلودگى جنسى مشغول هستند 

كشور ما از جاهايى است كه دشمن روى آن برنامه ريزى نموده است وميليونهادلار براى 

ومى . كند  آلوده كردن وپليدكردن نسل جوان ايرانى بودجه اختصاص داده وخرج مى

ده است، بر خواهند همان بلاهايى كه برسر خودشان آمده ودانشمندانشان را سراسيمه نمو

 وبعضى جوانان هم بى خبر مقلد مطلق غرب هستند وخيال. سر كشور ما درآورند 
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اينان لباس خودرا براساس الگوهاى غربى . كنند هرچه غرب بگويد درست است  مى

 صليب مانند برگردن زنجير طلا. شود  گاه علامت صليب هم برآن ديده مى. پوشند  مى

موسيقى . دهند  نوع آرايش موى سر واصلاح صورت را بر وفق غرب انجام مى. آويزند  مى

مانند نان مشروب . دهند  هاى غربى ترتيب مى گاهى پارتى. دهند  جاز وشو غربى گوش مى

ت خورند ومانند آنان به اختلاطهاى زن ومرد واعمال نامشروع بجاى ازدواج سالم وقناع مى

 ! رود  لذا آمار ايدز بالا مى. آورند  بع همسر شرعى وقانونى، روى مى



برند توسط  آمار دستگيريهاى افرادى كه درخانه هاى فساد بسر مى. رود  آمار طلاق بالا مى

حتى بعضى از بازيكنان تيم ملى فوتبال، بعضى از . يابد  نيروى انتظامى افزايش مى

هاى فساد و در حال رقص وآواز  ان تلويزيون در خانههنرپيشگان سينما، بعضى از مجري

باندهاى در شهرهاى مختلف ايران كشف و . گردند  دستگير ورسوا مى. . . ومست و 

 . شوند دستگير مى

كردند دچار  در حالى كه اگر پاكدامن بودند وروابط جنسى خارج از ازدواج را قبول نمى

 . اين بحرانهانمى شدند 

 ! لم بوسيله فرزندان حرام ظهور جنايات وظ-1

يكى از معضلات جوامع غربى كه خوشبختانه در كشورما وجودندارد، فرزندان غيرقانون 

. گردند  اينان در آينده بزرگ شده ووارد اجتماع مى. هستند ! ها  زاده وباصطلاح مردم حرام

وق شهروندى تواند زندگى طبيعى داشته باشد و از حق از نظر اسلام اگرچه يك زنازاده مى

برخوردار گرددولى بخاطر طبيعت ناسالمى كه در فرد زنازاده وجود دارد وميل به ناپاكى 

او . تواند مرجع تقليد ومجتهدشود  او نمى. وبديها دارد نبايد در مناصب حساس وارد شود 

.  تواند قاضى باشدو او نمى. تواند شاهد دادگاه باشد  او نمى. تواند امام جماعت گردد  نمى

 . . 

. . . اما درغرب اين افراد وارد پستهاى حساس شده و از آنها افرادى مانند شارون، بوش و 

. آيد كه به خون مستضعفين تشنه هستند وميل به جنايت وخيانت وفساد دارند  بوجود مى

 درتاريخ جنايتهاى بزرگى به دست افراد حرامزاده انجام شده كه اگر حلال زاده

 . دادند  ن اعمال را انجام نمىبودند هيچگاه اي



به چند مورد از جنايتهاى بزرگى كه به دست افراد زناكاريا اولاد زنا بوجود آمده است، 

 : شود اشاره مى

 به دستور يك زن فاسد( ع)شهادت حضرت يحيى

تصميم گرفت تا خلاف قوانين تورات با دختر برادر خود كه زن « هيروديس»وقتى »

السلام با اين امر مخالفت كرد و اين ازدواج  ند، حضرت يحيى عليهفاسدى بود، ازدواج ك

 . را باطل اعلام نمود 

زن مزبور وقتى از مخالفت اين پيامبر الهى باخبر شد، دشمنى با او را در دل گرفت و 

او شبى خود را زينت داد و با زيبائى كامل نزد عمويش رفت و در ساعتى . اى كشيد  نقشه

و گرفتن كام دل از اين زن فاسد بود، قبول خواسته عمو را در گرو كه دل عمو در گر

پادشاه شهوتران براى جلب رضايت اين زن زانيه، . السلام اعلام كرد  كشتن يحيى عليه

مأمورين پادشاه سر حضرت ! السلام را براى آن زن بياورند  دستور داد تا سر يحيى عليه

 «.ند و داخل طشتى قرار داده براى اين زن آوردند السلام را در حال عبادت بريد يحيى عليه

 ! يك فرزند وچندپدر 

او با مردانى چون ابولهب، امية بن . نابغه مادر عمروعاص، زنى منحرف و مشهوره بود 

بعد از تولد . خلف، هشام بن مغيره، ابوسفيان و عاص بن وائل ارتباط نامشروع داشت 

ولى چون عاص كمكهاى ! كه عمرو فرزند اوست كرد  عمرو، هركدام از اينها ادعا مى

امّا ابوسفيان ! باشد  كرد، اين زن اعلام كرد كه عمرو، فرزند عاص مى مالى به نابغه مى

 (2)! ترديدى ندارم كه عمرو، فرزند من است و از آميزش من منعقد شده است : گفت مى



 ! فرزند زن زناكار 

 اند، از زنانى هرزه اران زمان خودشان بودهزياد كه خود و پسرش ابن زياد از جنايتك»

درمكه بوده است كه از اين راه به ! مادر زياد بنام سميه از صاحبان علََم . بوجود آمدند 

وقتى زياد بدنيا آمد، چون پدرش معلوم نبود، كيست، او را . پرداخته است  فسق و فجور مى

جنايات فراوانى نسبت  د و پسرش عبيداللهّزيا. ناميدند ! يعنى زياد پسر پدرش ! زياد بن ابيه 

 «.به خاندان پيامبر و اولياء خدا روا داشتند 

 ! مادر حجّاج خونخوار 

او . مادر حجاج زن هوسرانى بود كه با مردانى غير از شوهرش ارتباط نامشروع داشت 

ه عمر ك. گفت  مدتى عاشق جوان زيبائى بنام نذر شد و اشعار عاشقانه در وصف يار مى

اند حتى  گفته. خليفه بود، خبردار شد و دستور داد تا سر نذر را تراشيدند و او را تبعيد نمود 

السلام در باره حجاج  امام ششم عليه. در هنگام آميزش با شوهرش يوسف، بياد نذر بود 

اين جنايات حجاج بخاطر آن مادر عياش و : شيعه را شهيد نمود فرمود 210000كه 

 (2). است  لااُباليش بوده

كشد، فرزند  آن كسى كه تورا مى: السلام فرمود آله به امام حسن عليه و عليه الله پيامبر صلى»

 (1)«!زنا وفرزند پسرزناكار است 

السلام را كشت، ولدالزنابود وكسى كه  كسى كه امام حسين عليه: السلام  امام صادق عليه»

 (3)«.ود السلام را كشت نيز ولد الزنا ب حضرت يحيى عليه



 اشاعه بيماريهاى عجيب وغريب-3

امراض وبيماريهاى مختلف جنسى همانند ايدز جهان را پر كرده است زيرا فساد جنسى 

 دنيا را پر نموده است

 (4)«ظهر الفسادُ فىِ البرَِّ والبَحرِ بماكسبتْ ايدىِ الناس»

 . ت بخاطر اعمال مردم، فساد دنيا را چه در خشكى وچه در دريا پركرده اس

 

 «. . .كتاب چشم، نگاه و ».  2

 419كتاب سليم بن قيس ص.  1

 193ص(سيدهاشم بحرانى)غاية المرام .  3

 42روم.  4

 : رئيس اسبق مجلس نمايندگان امريكانيوت گنگريچ، »

ها باردار  اما با كشورى كه در آن دوازده ساله. . . ايالات متحده بايد جهان را رهبرى كند 

شوند و هجده  ها به ايدز مبتلا مى كُشند، هفده ساله ها همديگر را مى ده سالهشوند، پانز مى

شود رهبرى  گيرند بدون اينكه بتوانند بخوانند و بنويسند، هيچ كسَ را نمى ها ديپلم مى ساله

 (2)«!كرد 

 سقط جنين و از بين بردن فرزندان حرام-4



در آمريكارخ  ير بيست سالسالانه بيش از چهارصدهزار مورد سقط جنين در زنان ز»

اين دختران حملات % 90دهد كه اكثراً در دختران ازدواج نكرده امريكايى است و مى

 (1)«!كنند  جنسى افراد وگروههاى مستهجن و هرزه را تجربه مى

 ! هاوزيادشدن تجاوزات جنسى  اشاعه روابط جنسى به محارم وداخل خانواده-3

ت متحده امريكا يك ميليون نوجوان در دوران بلوغ از بر اساس آمار ارائه شده در ايالا»

فرار افراد مؤنث ناشى از آزارهاى جنسى در محيط خانواده 3/1كنند كه  منزل فرار مى

 (3)«.باشد  مى

 برخورد اسلام با آلوده كنندگان جامعه وخانواده

ضع شده اند، مجازاتهاى سنگينى و در دين اسلام براى برخورد با كسانى كه آلوده شده

زيرا اين دو براى جامعه بسيار خطرناك هستند وعامل . مخصوصا براى لواط وزنا . است 

 : شود به چند نمونه اشاره مى. باشند  بسيارى از ناهنجاريهاى اجتماع مى
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 احكام انواع زنا

إِن    للهّالزَّانِيةَُ واَلزَّانِي فَاجلْدُِوا كلَُّ وَاحدٍِ مِّنهُْمَا مِائةََ جَلدَْةٍ وَلاَ تأَخْذُْكُم بهِِمَا رَأْفةٌَ فِي دِينِ ا»

 (2)««1»وَالْيَوْمِ الاْآخرِِ وَليَْشهْدَْ عذََابهَُمَا طَائِفةٌَ منَِ الْمؤُْمِنِينَ   كُنتمُْ تؤُْمِنُونَ بِاللهّ

رد زناكار را صدضربه شلاق بزنيد واگر ايمان به خدا وقيامت داريد، در مورد آنها زن وم

 . اى موقع اجراى حكم شاهد باشند  دلرحمى ننمائيد وعده

 زناى مرد مجرد با زن مجرد-2

حد شرعى آن در صورت ثبوت در نزد حاكم شرع، صدضربه شلاق در دفعه اول تا سوم و 

 . است  در دفعه چهارم كشتن

 «محصنة»با زن شوهر دار« محصن»زناى مرد زن دار-1

 . شوند  زن ومرد سنگسار مى

 با زنى مجرد«محصن»زناى مرد زن دار -3

 . خورد  مرد سنگسار وزن صدضربه شلاق مى

 «محصنة»زناى مرد مجرد با زن شوهردار-4

 . گردد  خورد وزن سنگسار مى مرد صدضربه شلاق مى

 ر وتجاوز مردموارد چهارگانه فوق با اجبا-3



 . وزن درصورت ناراضى بودن حدى ندارد . شود  مرد در هرصورت كشته مى

غضب خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشمش را از : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

. شود  نابود مى(اعمال خوب)نگاه به نامحرم پركند كه اگر اين كار را كند همه اعمالش 

ش بخوابد، برخداوند سبحان لازم است كه او را بعد از عذاب در واگر دربستر غير شوهر

 (1)«.قبر به آتش بسوزاند 

هركه در ساعت واحدى با زنان مختلف زنا كند، براى هركدام يك : السلام  امام باقر عليه»

 (3)«.حد جداگانه دارد 

 لواط
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 388ص98بحار ج.  1

 342ص1مسالك الافهام ج.  3

 . شود  جنس بازى مرد گفته مىلواط به هم 

وَلُوطاً إذِْ قَالَ لقَِومِْهِ أَتأَْتُونَ الْفَاحِشةََ مَاسَبَقكَُمْ بهَِا منِ أحَدٍَ » :فرمايد خدا در قرآن كريم مى

 (2)«.« 62»فُونَإِنَّكمُْ لَتأَْتُونَ الرِّجَالَ شهَْوَةً منِ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْتُمْ قوَْمٌ مسُْرِ« 60»منَِ العَْالَمِينَ



آيا عمل بسيار زشتى را انجام : لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت(بخاطر آوريد)

دهيد كه هيچ يك از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟ آيا شما از روى شهوت به  مى

 ! هستيد (ومنحرف)رويد؟ شما اسراف كار جاى زنان به سراغ مردان مى

ناروايى لواط از زنا بيشتر است زيرا خداوند سبحان قومى را : السلام  امام صادق عليه»

 (1)«.بخاطر لواط نابود نمود ولى هيچ فردى را بخاطر زنا هلاك نكرد 

گذارد كه تا  لواط و يا همجنس بازى كه گناه آن عظيم است، عوارض زيادى بر جاى مى

ضطرب روحى، اين عمل منشأ قتل، هيجان، ا. شود  گير شخص مى آخر عمر گريبان

سزاى لواط كننده قتل است و اين . ديوانگى، خودكشى و هزاران مفسده اخلاقى است 

 .شوند  گونه اشخاص اگر بدون توبه از دنيا بروند، با قوم لوط محشور مى

السلام آوردند كه شوهر با  زن وشوهرى را نزد اميرمؤمنان عليه: السلام  امام صادق عليه»

امام . لواط كرده بودوبه شهادت شهود، دخول كرده بود -رشاز شوهر ديگ-پسر آن زن

دستور داد مرد با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز كمتر از ميزان حدّ، تازيانه 

 (3)«.بخورد 

مردى را همراه پسر نوجوانى كه با او لواط كرده بود، نزد : السلام  امام صادق عليه»

امام . د و بينهّ نيز عليه آنها به اين عمل زشت شهادت داد السلام آوردن اميرمؤمنان عليه

آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش ! نطع وشمشيرى بياور ! اى قنبر : فرمودند

 (4).سپس امر فرمود آن دو را با شمشير به دونيم كردند . پوستى قرار داده شدند 



دختر لواط دهنده بر او حرام ابدى از جمله احكام لواط كننده آن است كه مادر وخواهر و

 . تواند بعدا با آنها ازدواج نمايد  شوند وفاعل نمى مى

كرده است،  روزقيامت، زن زيبائى را كه با زيبائى خود فتنه مى: السلام  امام صادق عليه»

 تومرا زيبا! خدايا : دهد كه شود كه چرافتنه كردى؟ جواب مى آورندوبه او خطاب مى مى
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! از تو زيباتربود ولى او فتنه نكرد (س)مريم حضرت: شود كه به او خطاب مى! آفريدى 

نموده است، رامى آورند وبه او خطاب  سپس مرد زيبائى را كه با زيبائى خودفتنه مى

شود  به او خطاب مى! تومرا زيبا آفريدى : دهد كه ؟ جواب مىچرا فتنه كردى شود كه مى

را كه بخاطر بلاها  بعد شخصى. ولى به فتنه نيافتاد . حضرت يوسف از تو زيباتر بود : كه

چرا تحمل سختيها : شود كه به او خطاب مى. آورند  وسختيها به فتنه افتاده بود را مى

تو سختيها وبلاها را بر من نازل كردى ومن به  :دهد كه ننمودى وبه فتنه افتادى؟ جواب مى



السلام از تو بيشتر بود ولى  بلاهاى حضرت ايوب عليه: شود كه به اوخطاب مى! فتنه افتادم 

 (2)«.او به فتنه نيافتاد 

عذاب كسى كه نطفه اش را در رحِمِ زن نامحرم بريزد از همه : السلام  امام صادق عليه»

 (1)«.بيشتر است 

كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جُنبُ محشور : آله  و عليه الله دا صلىرسول خ»

 (3)«!تواند او را پاك كند  شود وهمه آبهاى دنيا هم نمى مى

چكد كه از بوى آن  كنند وقطره اى از عورتش مى روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى»

اين بوى بد : گويند نگهبانان جهنم مىجهنميان به ! شوند  تمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى

 (4)«.اين بوى زناكاران است : شود مال كيست كه مارا اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى

  بردگان غرب شوم عصرما   اى زنان ودختران مصِرِما 

  بعد اين عالم، جهان ديگرى است   هان مپنداريدعالم سرسرى است 

  (5)مبتلا برخشم وقهر داورند   كه در آن بى عفتان رسواترند 
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 نكوهش تجمل گرايى در قرآن وحديث

 (2)راً إِنَّ المُْبذَِّرِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُو

و شيطان هم به خداوند سبحان كافر . نمايند برادر شيطانند  افرادى كه ريخت وپاش مى

 . شده است 

جمال و زيبايى توجه  آيين اسلام كه برنامه جامع سعادت و كاميابى بشر است، به موضوع

تمايلات فطرى بشر، عاطفه جمال دوستى  اسلام در ضمن پرورش كليه. مخصوصى دارد 

نيز مورد حمايت وتربيت قرار داده و استفاده از زيباييهاى طبيعى و مصنوعى را به  مردم را

 . خود اكيداً توصيه كرده است  پيروان

 26سوره  9از جمله در آيه . قرآن كريم در آيات مختلف اين مطلب را ذكر نموده است 

زمين را زينت و جمال زمين قرار  ما موجودات روى: يعنىاِنّا جعَلَْنا ما علََى الاَْرضِْ زينهًَ لهَا 

 . داديم 

: يعنىاَفلََمْ يَنْظُروُا الَِى السَّماءِ فَوْقهَمُ كيَْفَ بنََيْناها وَ زَيَّنّاها : فرمايد مى 30سورة  9و در آيه 
ايم و آن را زيبا  چگونه آن را ساخته كنند كه آيا به آسمان بالاى سرشان نگاه نمى

 ايم؟ نموده

بگو چه كسى  الَّتى اخَْرجََ لعِِبادهِ  قُلْ منَْ حَرَّمَ زينهََ اللهّ: فرمايد اعراف مىو در آيه سورة 
 زينتهايى را كه خدا براى بندگانش قرار داده، حرام نموده است؟ 



زيبا و چهرة  صورت. اند  پيامبران خدا عموماً زيبا و عارى از هرگونه نقص بدنى بوده

 . شد  ى از امتيازات آن پيامبرمحسوب مىالسلام يك جذّاب يوسف صدّيق عليه

السلام علاوه بر زيبايى رخسار، گيرندگى و  پيشواى عاليقدر اسلام حضرت محمدّ عليه

 . ملاحت مخصوصى داشت 

علىّ  روزى: السلام نيز زيبا بود، چنانچه در باره او آمده است اميرالمؤمنين على عليه

داشت كه پيامبر  ب و صورت زيبايش بقدرى جلوهقيافه جذّا. السلام نزد پيامبر رفت  عليه

 . شده است  چنين پنداشتم كه ماه شب چهارده بمن نزديك: فرمود

طبيعى در جوانان از يكطرف و از طرفى ميل به  يكى از آثار بلوغ، بوجود آمدن زيبايى

 بطورى كه گاهى اين حس به افراط كشيده شده و. نمودن است  خودآرايى و زينت
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اينجاست كه . گردد  پرستى براى بدن و هنر مى دربعضى از دختران منجر به يك نوع بت

بايد معيارى براى ارضاى اين حس وجود داشته باشد تا ازهرگونه افراط و تفريط 

اسلام از راه پاكيزگى بدن، مسواك دندانها، معطّربودن، رنگين كردن و . جلوگيرى نمايد 

زيباپوشيدن و كارهايى نظير اينها، حسّ خود آرايى جوان را به راه روغن زدن مو، لباس 

 . خطر هدايت نموده و بر جلوه و جمال آنان افزوده است  صحيح وبى



روى در زينت و خودآرايى، عوارض نامطلوبى دربر دارد و ممكن  تجمّل پرستى و زياده

 .زى و بدبختى آنان گردد رو است دختران و پسران را به راههاى غلط سوق دهد ومايه تيره

از جمله عوارض نامطلوب آن، پيدا شدن وسواس و اختلالات روحى، پيدا شدن خوى 

رياكارى و خودپرستى، صرف شدن مقادير زيادى ازعمر گرانقيمت در اين كار، فاصله 

 (2).گردد مى زياد بين ظاهر و باطن اشخاص و غيره
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 ن احكام دين اسلام در قرآن وحديث تبيين آسان بود

لِيَجعَْلَ علََيْكُم منِْ حَرجٍَ ولَكنِ يُرِيدُ لِيُطهَِّرَكمُْ وَليُِتِمَّ نعِمَْتهَُ علََيْكمُْ لعَلََّكُمْ    مَا يُرِيدُ اللهّ

 (2).تَشكُْرُونَ

شايد شما تشكر . خواهد شمارا پاك نمايد  خداوند براى شما زحمت نتراشيده ولى مى

 . يد كن

 (1)ومََا جعََلَ علََيْكُمْ فِي الدِّينِ منِْ حَرجٍَ 

 . خداوند براى شما در دين سختى قرار نداده است 

 آيا اسلام دين رياضت ودورى از لذات وسختى است؟ 

دين سختى كشيدن . كنند كه دين اسلام دين رياضت است  بعضى از جوانان خيال مى

زيرا در اسلام بايدها ونبايدها زياد ! است  وملايمى اماّمثلا دين مسيحيت دين نرم. است 

. بايد حج وجهاد رفت . بايدخمس وزكات داد . گرفت  بايد روزه. بايد نماز خواند . است 

 . بايد امر بمعروف ونهى از منكر نمود . كمك كرد  بايد به ديگران

نبايدگوشت خوك . رد نبايد به نامحرم نگاه ك. نبايد شراب خورد . همچنين نبايد زنا كرد 

نبايد . نبايدفحش وناسزا گفت . نبايد رقصيدونبايد موسيقى زننده گوش داد . خورد 

نبايد موى بدن زن ويا . نبايد مساحقه نمود . نبايدلواط واستمناءكرد . درمجالس حرام رفت 

د ربا نباي. نبايد مال يتيم خورد . نبايد دزدى نمود . نبايدغيبت كرد . زينتش آشار شود 

 . . . خوردو 



سعادت انسان  وقوانين آن براى. ولى از اين غافلند كه دين اسلام كاملترين دينهاست 

زيادى براى پيروان خود دارد براى  اگر اسلام بايدها ونبايدهاى. تاروزقيامت كافى است 

حركت كنند ودچار انحرافات نابودكننده دين ودنيا  آن است كه همواره در مسير صحبح

هركدام ازاحكام اسلام فلسفه وعلت خاصى داردكه بعضى از اين علتها . وند نش

نمازمانع : فرمايد كه قرآن كريم درباره نماز مى. الهى وكتب مذهبى بيان شده است  دركتب

 . شود  فحشاء ومنكر مى

 كشورمان بزنيد كنيد وسريهم به زندانهاى شما اگر درباره حقيقت اين آيه بررسى مى
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وشايد . اند  بانماز ارتباطى نداشته شويد كه اكثرزندانيان از كسانى هستند كه متوجه مى

خواهد با نمازروح  اسلام مى. درعمرخود براى شركت درنمازجماعت به مسجد نرفته اند 

نماز كمرشيطانهارا . هاى شيطان نجات بدهد  آدمى را ازچنگالهاى هواى نفس و از وسوسه

 ". كند  نماز گناهان را پاك مى. شكند  مى

وسلم  آله و عليه الله گفته شده كه روزى جوانى درموقع نمازبلند شد وبه پيامبراسلام صلى

پيامبر رو از اوبرگردانيدند ومشغول . مرا پاك كن ! ام  من آلوده يارسول اللهّ: گفت

! ام  من آلوده!   رسول اللهّيا: بعد از نماز، باز آن جوان بلندشد وگفت. نمازجماعت شدند 



مگرشمابالباس پاك به اين مسجد : حضرت فرمود! مرا پاك فرما 

 (2).اين نماز تورا از گناهان پاك نمود : فرمود. چرا : وبامانمازنخواندى؟ گفت نيامدى

در رابطه با واجباتى كه بايد هر مسلمان بالغى انجام دهد همه آنها مشروط به عدم زحمت 

يا روى صندلى .مثلا نماز ايستاده اگر سخت است بنشيند ونشسته بخواند.وسختى است

اگر ماه رمضان است وروزه براى زن باردار .بنشيند وبر روى ميز مهر گذاشته سجده كند

و نذر اگر كرد ونتوانست انجام دهد .ضرر دارد نبايد بگير وموكول به وقت سلامتى كند

 .اشكالى ندارد هرموقع توانست انجام دهد

 .ديگر احكام واجبات به همين صورت است
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 وسلم در قرآن وحديث آله و عليه الله معراج پيامبر صلى

لهَُ سُبْحَانَ الَّذيِ أَسْرَى بعَِبدِْهِ لَيلْاً منَِ المَْسْجدِِ الحَْراَمِ إِلىَ المَْسْجدِِ الاْءَقصَْى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْ

 (2).نُرِيهَُ منِْ آيَاتِناَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبصَيِرُلِ

اش محمد را براى ديدن آيات الهى شبانه از مسجدالحرام در  منزه است خدايى كه بنده

 .مكه به مسجدلاقصى در بيت المقدس برد كه آنجا محلى مبارك است 

اسد، مادر امير  مه بنتشش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت محمدص در خانه فاط

نازل شد وحضرت را بر "برُاق"اى آسمانى بنام السلام بودكه جبرئيل با وسيله مؤمنان عليه

برد و از آنجا به آسمانهاى هفت گانه سپس به "آن سوار نمود وابتدا به مسجد الاقصى

او را ومقام قاب قوسين برد وهنگام سحرگاه  "ديدار بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى

 .در اين سفر آسمانى، حضرت عجايبى ديد . اش باز گردانيد  خانه به

 :پيامبر ص بعضى از آن عجايسب را اين گونه تعريف فرمود

 !در معراج وقتى به آسمانها بالارفتم، جبرئيل براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو بايست 

 اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ : گفتم



داده وتورا  تبارك وتعالى پيامبرانش را برهمه فرشتگان برترىآرى زيرا خداوند : گفت

البته فخر فروشى . من جلو ايستادم وبراى آنها نمازخواندم . بخصوص برترى داده است 

 . نيست 

 . ماند  ولى خودش! وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو 

 شوى؟  ىدر چنين جايى از من جدا م! اى جبرييل : گفتم

 . خدايم دستورداده كه از اينجافراتر نروم : گفت

 . تا در جايى كه با خدا سخن گفتم  من بالارفتم

 وبرمن مراعبادت كن! توبنده من هستى ومن پروردگار توام ! اى محمدّ : ندا رسيد كه
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آفريدگانم  من در توكل نما كه تو نور من در بندگانم ورسول من در مخلوقاتم وحجتّ

ودوزخم را براى كسى كه  بهشتم را براى كسى كه از تو پيروى كندآفريدم! هستى 

تو واجب نمودم وثوابم را براى شيعيان  نافرمانيت كند، قرار دادم وكرامتم را براى اوصياى

 . تو قرار دادم 

 اوصياى من كيانند؟ ! خدايا : گفتم



. نوشته شده است  تند كه نامشان برساق عرشاوصياى تو همانها هس! اى محمدّ : نداشد كه

 (2).است  كه اول آنها على بن ابيطالب وآخرين آنها مهدى امتّ من

هنگامى كه به معراج رفتم، خداوند سبحان بمن : وسلم فرمود آله و عليه الله پيامبراكرم صلى

 : وحى كرد كه

و پيغمبر ساختم و اسم  من نظرى بسوى زمين كردم وتورا از آن اختيار كردم! اى محمدّ 

دوباره برزمين نظرى افكندم و ! تو را از نام خود بر گرفتم كه من محمودم وتومحمدّى 

وداماد تو قرار دادم ونام او را از نام خودم برگرفتم كه  على را از آن برگزيدم واورا جانشين

 . واو على است  من علىّ اعلى هستم

آنگاه ولايت شما را برفرشتگان . ما خلق كردم سپس فاطمه و حسن و حسين را از نور ش

 ا. عرضه كردم، تا هركه پذيرفت در پيشگاه من از مقربّين شود 

اى آنقدر عبادتم كند تا خسته شود وبدنش مانند مَشك پوسيده گردد  اگر بنده! اى محمدّ 

داد و در ولى درحالى از دنيا برود كه منكر ولايت شما باشد، او را در بهشتم جاى نخواهم 

 . زير عرشم سايه نخواهم بخشيد 

 خواهى اوصياى خودرا ببينى؟  خداوند سبحان در معراج فرمود اى محمد مى

 ! آرى پروردگارا : عرض كردم

 . سرت را بلند كن : فرمود



الحسين ومحمدبن  وقتى سرم را بلند كردم ناگاه انوار على و فاطمه وحسن وحسين وعلى بن

موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد  موسى بن جعفر وعلى بن على و جعفربن محمد و

الحسن القائم رادر وسط آنان مانند ستارة درخشانى ديدم  را ديدم ومحمدبن وحسن بن على

 . 

 اينها كيانند؟ : عرض كردم
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مراحرام كند آنكه حلال مرا حلال وحرام . اينها امامان هستند واين قائم است : فرمود

است واوست كه دل  وبوسيله او از دشمنانم انتقام كشم واوبراى دوستانم، مايه راحتى

بخشدودوبتُ لات وعزىّ را تر و تازه  شيعيان وپيروان تورا از ظالمين وكافرين شفا مى

وامتحان مردم در آنروز بوسيله اين دوبت،  البته فتنه. سوزاند  آورد وآنهارا مى بيرون مى

 (2)! خواهد بود  تر از فتنه گوساله سامرى سخت

در معراج همه پيامبران را جمع ديدم، خداوند سبحان بمن وحى كرد كه از آنهابپرس كه 

شهادت : ما مبعوث شديم به: گفتند. اند؟ منهم از آنها پرسيدم  به چه چيزى مبعوث شده

 . لب بن ابيطا واقرار به پيامبرى تو و ولايت على" لااله الاّاللهّ"



من اسم تورا در چهارجا همراه اسم خود ! اى على :پيامبر بعد از معراج به على ع فرمود

وقتى به بيت المقدس رسيدم، سنگى ديدم كه برآن نام من ونام تو  در معراج: ديدم

چون از . ديدم  رسيدم، نام من وتو را نزديك به هم "وقتى به سدرة المنتهى. شده بود  نوشته

هم نوشته بودند در سفر  در آنجا نام من ونام تو را نزديك به. عرش رفتم  آنجا به طرف

فرشتگان اطراف آن بودند  معراج به آسمان اول كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم كه

 .هاشم  پرسيدم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى. 

. اطراف آن بودند  كه فرشتگاندر آسمان دوم نيز كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم 

 .پرسيدم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى هاشم 

نامش چيست؟  هنگام برگشت پرسيدم اين جوان. در آسمان سوم تا هفتم نيز اينگونه بود 

 (1).على بن ابيطالب : گفتند

صفحه "الحمراء علىوسلم اِنَّ حلقه باب الجنة منِ ياقوت  آله و عليه الله صلى  قال رسول اللهّ

حلقه درب بهشت از ياقوت ! ياعلى  الذهب فاذا دقتّ الحلقه على الصفحه طنت وقالت

 (3).«ياعلى: كند كوبيده شود صدا مى اى از طلاست كه هرگاه سرخ بر صفحه

سلام خدا وسلام مرا به : آله از معراج برگشت، جبرئيل فرمود و عليه الله وقتى پيغمبر صلى

  !خديجه برسان 
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 ": خديجه در جواب گفت. آله هم اين كار را كرد  و عليه الله پيغمبر صلى

 (2).هُوَ السَّلام وَ مِنهُْ السَّلام وَ اِلَيهِْ السَّلام وَ علَى جبرئيل السَّلام   منَِّ اللهّ

وقتى علت آن رااز . وسلم در معراج بوى خوشى احساس كردد  آله و عليه الله صلىرسولخدا 

اين بوى خوش از دخترحزبيل، آرايشگر دختر فرعون : جبرئيل پرسيدند، جبرئيل گفت

زيرا او در پنهانى خداپرست بودولى فرعون متوجه شد و از او خواست كه دست از . است 

او حاضر نشد دست از . شوند  ندانش كشته مىاش بردارد ويااينكه او وفرز عقيده

تنور  توحيدبردارد لذا فرعوت ابتدا كودكان او را در مقابل چشمان مادرشان به داخل

 ". سپس خود اين زن را بشهادت رساند . انداخت وسوزاند 

 : خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود

يس وتهليل وتكبير وتمجيدذات اقدس خود، بوسيله قائم شما، زمين خودرا با تسبيح وتقد

 . واگذارم  آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم وبه دوستانم

با ظهور او، سخنان بى دينان را از كجروى راست كرده وتعاليم خودرا بلندگردانم وشهرها 

وبندگانم را از علم خود مطلع نمايم وگنجها واندوخته هاراآشكار كرده، و مهدى را به 



واورا بانيروى فرشتگانم يارى كنم تافرمان مرا  اسرار ومافى الضمير هرشخصى مطلع گردانم

 . دهد  اجرا نمايد ودينم را رواج

 (1). او ولىّ به حق من ومهدى حقيقى بندگان من است 
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 وحديثجايگاه عقل در قرآن 

 (2)وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمعَُ أَوْ نعَقِْلُ مَا كُنَّا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ

 .افتاديم كرديم به جهنم نمى شنيديم يا فكر مى گويند اگر مى اهل جهنم مى

يكى از راههاى داشتن ايمان صحيح، استفاده از عقل است لذا عقل يكى از مهمترين 

عقل حجت باطنى . اخت دستورات خدا وعمل به آنهاست ابزارهاى شناخت خدا و شن

 .ومساوى با يك پيامبراست

توان  تنها در يك مورد مى. قرآن كريم به انحاء مختلف سنديت عقل را امضا كرده است 

از حدود شصت، هفتاد آيه قرآن كريم نام برد كه در آنها به اين مسئله اشاره شده است 

 : فرمايد قرآن كريم مى. م تا درباره آن تعقل كنيد اي كه؛ اين موضوع را طرح كرده

 (1)الصمّ البكم الذين لايعقلون  انّ شراّلدوّاب عند اللهّ

 . كسانى هستند كه كر و گنگ و بى عقلند )ها  بدترين جنبنده

البته واضح است كه منظور قرآن كريم از كر و لال، كر و لال عضوى نيست، بلكه منظور 

شنوند و به زبان اعتراف  خواهند بشنوند و يا مى ست كه حقيقت را نمىآن دسته از مردم ا

گوشى كه از شنيدن حقايق عاجز است و صرفا براى شنيدن مهملات و . كنند  نمى

و زبان كه تنها براى چرندگويى . خزعبلات آمادگى دارد از نظر قرآن كريم كر است 

 . افتد به تعبير قرآن كريم لال است  بكار مى



قرآن كريم اينگونه افراد . گيرند  قلون نيز كسانى هستند كه از انديشه خويش سود نمىلايع

را كه نام انسان زيبنده آنها نيست، در سلك حيوانات و بنام چهارپايان مخاطب خويش 

 . دهد  قرار مى
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 ى بشر از نظر قرآن كريم هاخطا منشا

 (2).علَِيمٌ بِماَ يَفعْلَُونَ   نيِ منَِ الْحقَِّ شَيْئاً إِنَّ اللهّإِنَّ الظَّنَّ لاَ يغُْ

 .تواند انسان را به حق برساند وخدا از كارهايشان باخبراست گمان نمى

كند، يكى اين است كه انسان گمان  از جمله منشاهايى كه قرآن كريم براى خطا ذكر مى

د كه در مسايل تابع يقين باشد و گمان را به اگر بشر خود را مقيد كن. را بجاى يقين بگيرد 

قرآن كريم روى اين مسئله بسيار تاكيد نموده . عوض يقين نپذيرد، بخطا نخواهد افتاد 

است و حتى در يكجا تصريح دارد كه بزرگترين لغزشگاه فكرى بشر همين پيروى از 

 : فرمايد گمان است و يا در جاى ديگر خطاب به پيامبر مى

إِن يَتَّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إِلاَّ    عْ أكَْثَرَ منَ فيِ الاْءرَْضِ يضُلُِّوكَ عنَ سَبيِلِ اللهّوَإِن تُطِ

 (1). يَخْرُصُونَ 



تو هم اگر بخواهى از آنها پيروى . كنند  اند كه از گمان پيروى مى اكثر مردم زمين چنين

 . كنند  گمانند نه يقين و بهمين دليل خطا مىكنند چون مردم تابع  كنى، تورا نيز گمراه مى

 (3).و لا تقف ما ليس لك به علم  :فرمايد و يا در آيه ديگرى مى

 . آنچه را كه بدان علم ندارى پيروى مكن 

اين تذكرى است كه در طول تاريخ انديشه بشر اول بار قرآن كريم به بشر داده است و او 

 . را از اينگونه خطا نهى كرده است 

اند كه چيزهاى مورد باور  بسيارى از مردم اينگونه. دومين منشا خطا مسئله تقليد است 

يعنى چيزى كه در اجتماع مورد قبول قرار گرفته است و يا . شود  اجتماع، باورشان مى

اند  اند صرفا بدليل اينكه نسلهاى گذشته آن را قبول كرده نسلهاى گذشته آنرا پذيرفته

 .پذيرند  مى

اى را با معيار عقل بسنجيد نه اينكه هر چه نياكان شما انجام  فرمايد هر مسئله ريم مىقرآن ك

 بسا مسايل هست كه در گذشته. دادند آنرا سند بدانيد، يا آنكه آنرا بكلى طرد كنيد 
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اند و بسا مسايل درست كه  م آن را پذيرفتهمطرح شده و در همانموقع هم غلط بوده اما مرد

در . اند  در زمانهاى دور عرضه شده اما مردم بدليل نادانى از قبول آن خودارى كرده

. پذيرش اين مسايل بايد از عقل و انديشه مدد گرفت نه اينكه كوركورانه بتقليد پرداخت 

 :دهد ر قرار مىقرآن كريم اغلب پيروى از آباء و اجداد را در مقابل عقل و فك

قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا ألَْفَيْنَا علََيهِْ آبَاءَنَا أَوَلوَْ كَانَ آبَاؤهُُمْ لاَ يَعْقلُِونَ    وَإِذَا قِيلَ لهَُمُ اتَّبعِوُا مَا أَنزَْلَ اللهّ

 (2).« 290»شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ

گويند آيا از روشهاى  مى.  شود از دستورات الهى پيروى كنيد وقتى به ايشان گفته مى

پدرانمان دست برداريم؟ آيا اگر پدران و مادران شما شعور نداشتند، شما بايد جريمه 

 .شعورى آنها را بدهيد  بى

قرآن كريم در زمينه تبعيت از هواى نفس اشارات زيادى دارد كه بذكر يك مورد اكتفا 

 ا: فرمايد كنيم قرآن كريم مى مى

 (1)لاَّ الظَّنَّ ومََا تهَْوَى الاْءَنفسُُ إِن يَتَّبعُِونَ إِ

 . چيزى غير از گمان باطل و هواى نفس خود را پيروى نميكنند 

 دستورات قرآن كريم كه در چه موردى تفكر كنيم؟ 



تفكر در احكام واجب  -4تفكر در ميوه ها  -3تفكر در خلقت ازواج -1تفكر در خود -2

تفكر در  -9تفكر در قصص قرآن كريم  -8ن تفكر در خلقت آسمانها وزمي -3وحرام 

تفكر در تسخيرآسمان  -20تفكر در شب وروز  -7تفكر در بهاروزمستان  -6پيامبران 

 . . . تفكر در عجايبى مانندعسل برگرفته از زنبور و  -21تفكر در قرآن كريم  -22وزمين 
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 ورى انسان از عادات زشتود قرآن

 . دورى از عادتهاى زشت از مسئوليت هاى انسان است 

 (2).كل نفس بما كسبت رهينه

 . هر شخصى گروگان عمل خودش است 

 (1).ثُمَّ رَدَدنَْاهُ أَسْفَلَ سَافلِِينَ« 4»لَقدَْ خلََقْنَا الاْءِنسَانَ فِي أحَْسنَِ تَقْويِمٍ

 .كرديم سپس اورا به نهايت ضعف برمى گردانيمما انسان را دربهترين هيئت خلق 

در زمان كنونى .  ، اعتياد به انواع مواد مخدّر استاز عوامل انحراف و موانع زندگى سالم

به دلايل مختلف از جمله همسايگى با كشورهايى مانندافغانستان و پاكستان، پل ارتباطى 

دچار اين مرض سخت و  بودن ايران براى صادرات مواد مخدربه دنيا، كشور ما را

شايد بيش از دو ميليون نفر از . خطرناك و اين مشكل ومعضل بزرگ نموده است 

چه . نمايند  هموطنان ما يابه صورت اعتياد و يا تفريحى و تفنّنى از مواد مخدر استفاده مى

و چه . اند  جوانانى كه در راه استفاده و يا قاچاق مواد مخدر جان خود را ازدست داده

آلوده شده و از سرقت گرفته تا قتل و  وانانى كه بخاطر اعتياد به انواع گناهان و تخلفاتج

ودرصد بالايى از زندانيان شورمان مربوط به مواد . شوند  تجاوز و غيره را مرتكب مى

 ا. مخدر است 

 . اى است كه با آن، انجام بسيارى از خلافها و ناهنجاريها، شدنى شده است  اعتياد پلهّ



 : بيش از هزارسال قبل، پيامبر اسلام فرمودند

 ! ء منهم وهم برييون منىّ  سياتى زمان على امّتى يا كلون شييا اسمه بنج انا برى

 ! سلّموا على اليهود والنصارى و لا تسلّموا على آ ل البنج 

 من از اين افراد! خورند  زمانى بر امت من خواهد آمد كه عده اى چيزى به نام بنگ مى
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 . بيزارم وآنها هم از من دورند 

 (2)!خورد سلام ننماييد  بر يهودى ومسيحى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ مى

 .باشد  همچنين فتاواى علماى شيعه بر حرمت استعمال ومعامله مواد مخدر مى

واد برمى گردد كه از انسان يك موجود دليل حرمت يكى به ضرر داشتن استعمال اين م

برد ويكى هم به اسراف  سازد وبتدريج اعضاء بدن را از بين مى ذليل وبيچاره وعاجز مى



بودن استعمال مواد مخدر كه روزانه صدها ميليارد تومان به كشور ما آسيب وخسارت وارد 

 . والبته دلايل ديگرى هم دارد . كند  مى

جوانيت را در چه : كنند اين سؤال است كه يامت از افراد مىاز جمله سؤالاتى كه در ق

 چيزى صرف كردى؟ 

توانند جواب بدهند كه بهترين سالهاى  واقعا افراد معتاد چه جواب دارند كه بدهند؟ آيا مى

عمر خود را در خواب وخيال وچرت زدن وانگل بودن وبى حال بودن ووارد كردن 

 انده اند؟ خسارت به خود وخانواده وجامعه گذر

كه در دين ما از تنهايى . از جمله عوامل اعتياد يا بازگشت فرد پاك به اعتياد، تنهايى است 

 . مذمت شده لذا براى همه ساعتهاى شبانه روز برنامه كارى ومعنوى پيشنهاد شده است 

شدوبر خلاف روششان كه به همه سلام  گويند روزى پيامبرما از كوچه اى رد مى

اما حضرت در موقع بازگشت وقتى . جوانى كه بيكار نشسته بود سلام نكردند  كردند به مى

اصحاب پرسيدند كه شما موقع رفتن به ايشان . به اين جوان رسيدند به او سلام كردند 

سلام نكرديد ولى موقع بازگشت به او سلام كرديد؟ فرمود موقع رفتن ديدم بيكار نشسته 

ولى موقع برگشتن ديدم سنگى به دست ! دشمن دارد  است وخداوند سبحان آدم بيكار را

كند واين هم خود يك نوع كار است و از بيكارى  گرفته وخطوطى بر زمين رسم مى

 (1)!بهتراست لذا بر او سلام كردم 

پس بهتراست كه انسان براى شبانه روز خودبرنامه ريزى كرده وهرساعتى به كارى مشغول 

 . از بيكار نشستن در منزل بهتراست  حتى قدم زدن در خيابان. باشد 



 

 .مجله مبلغان.  2

 .ميزان الحكمة .  1

 . نمايد  باشد با گرفتارشدن در دام اعتياد به پستى ها سقوط مى تواند خليفة اللهّ انسانى كه مى

اگر افراد معتاد خودرا بشناسند و در باره خودشان بررسى كنند قدم بلندى را در نجات 

 .من عرف نفسه فقد عرف ربه . ند خود برداشته ا

يك حسابرسى ايجاد كنند . اند  همچنين اين افراد بايد براى اعمال و كارهايى كه كرده

افراد معتادى كه در دوران . وببيند تا كنون چه اعمال خوب وبدى مرتكب شده است 

نجام داده اعتياد كارهاى زشتى مرتكب شده اندبايد بپذيرد كه در اين مدت، اين كارهارا ا

اعتياد اين بلا را سر او . داد واين بخاطر اعتياد به مواد مخدر بوده است  كه نبايد انجام مى

آورده كه او را بطرف احيانا دزدى، شرابخوارى، خيانت، رها كردن مسئوليت خود درقبال 

اگر اين مرحله را درست طى . خانواده وجامعه، دورشدن از خداوند سبحان كشانده است 

كند واعتراف  برد و كارهاى زشت خودرا توجيه نمى د، به بدى وزشتى اعتياد پى مىكن

كند كه اشتباه كرده است وراه را عوضى رفته است وسرمايه خودرا كه عمر اوست  مى

پس بايد نواقص . مدتها در پوچى ولهو ولعب گذرانده كه بايد هرچه سريعتر جبران نمايد 

 . يشه براى جبران خطاها وبديها، فرصت است خودرا جبران كند وبداند كه هم

مخصوصا با توبه به درگاه الهى، رحمت الهى را براى خود سرازير نمايد وبداند كه اگر 

 . كسى مورد رحمت الهى قرار گيرد او نجات يافته است 



خداوند سبحان آنچنان بندگانش را دوست دارد كه از دوست داشتن مادر، فرزندش را 

لذا توبه را براى بازگشت او قرار داده واگر شخصى گناه كرد . يشتر است هزاران بار ب

تواند توبه كند وهيچ محدوديتى در توبه  وتوبه كرد سپس توبه خود را شكست بازهم مى

 . كردن نيست 

انسانهاى گناهكار تا . يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است 

چه گناهان بزرگ وچه گناهان . ونجات خودرادارند زنده هستند فرصت بازگشت 

وچه كسى كه مدتهاى . كمترى انجام داده است  چه براى كسى كه گناهان. كوچك 

 . بوده است  زيادى را به گناه مشغول

 .خداوند است  بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت

با خداوند سبحان وروى آوردن به نماز و حضور در  ،آشتى بهترين راه براى نجات از اعتياد

 .نمازجماعت است

 

 

 

 

 

 



 

 

 نكوهش آدمكشى در قرآن وحديث

علََيهِْ وَلعََنهَُ وأََعدََّ لهَُ عذََاباً عظَِيماً    وَمنَ يَقْتُلْ مؤُْمِناً مُتعََمِّداً فَجزََاؤُهُ جهََنَّمُ خَالدِاً فِيهاَ وَغضَبَِ اللهّ
(2) 

نمايد  را عمدا بكشد مجازاتش ابدى بودن در جهنم است وخدا او را لعنت مى هركه مؤمنى

 . وعذاب سختى براى او آماده نموده است 

خواهم  من مى: السلام را خلق كند به ملائكه گفت وقتى خداوند سبحان خواست آدم عليه

اهى كسى را خو ملائكه گفتند آيا مى. السلام را جانشين خود در زمين قرار دهم  آدم عليه

ريزند؟ خداوندسبحان  جانشين خود در زمين كنى كه در زمين فساد كرده وخون هم را مى

 (1). دانيد  دانم كه شما نمى فرمود من چيزى مى

شود كه عده  دانست كه هواى نفس باعث مى آرى خداوند سبحان از همان اول خلقت مى

دانست كه انسانهاى  ى اين را هم مىول. كشند  اى از افراد بشر مفسد بوده وهمديگر را مى

شوند كه جهان را بانور خود  بسيار بزرگوارى چون پيامبران وامامان واولياء هم متولد مى

 . نمايند  وهيچگاه از هواى نفس خود اطاعت نمى. كنند  روشن مى

شود كه گاه انسان دستش به خون انسان بيگناهى آغشته  اطاعت ازهواى نفس باعث مى

 . شود 



ه در اين صورت گويا همه مردم را كشته است زيرا چه بسا از نسل مقتول، انسانهاى ك

 . شدند  زيادى متولد مى

نَّمَا منَ قَتَلَ نفَْساً بغِيَْرِ نَفسٍْ أَوْ فَسَادٍ فِي الاْءَرْضِ فَكأََنَّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمنَْ أحَْيَاهَا فَكأََ

 (3)اأحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً 

 ! كسى كه يك نفر بيگناه را بكشد گويا همه مردم جهان را كشته است 

 . همانند قابيل كه برادرش را كشت 
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 (2).فطوعت نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين : فرمايد قرآن كريم مى

هم برادرش را كشت ولى بعد او . نفسش كشتن برادرش را براى او خوب جلوه داد 

 .پشيمان شد 

 . كشند  هاى بدبخت ، پيامبر يا امامى را مى وگاه انسان



شود؟ زيرا همانگونه كه على  اين كه چرا انسانى دستش به خون انسانهاى ديگر آغشته مى

كسى كه از هواى نفس خود پيروى كند، هوس او را كور و كر و خوار : السلام فرمود عليه

باشند احتمال هرگونه گناه وجرم  نمايد، انسانهايى كه مطيع هواى نفس خود مى ىوگمراه م

 . رود  وجنايت از آنها مى

شوند كه دست به كشتارهاى جمعى  لذا شاهد هستيم كه درميان انسانها، افرادى پيدا مى

 .زنند  مى

 ! ود السلام متولد نش نمرود دستور داد صدها كودك پسر را كشتند تا ابراهيم عليه

السلام بدنيا  فرعون دستور داد هزاران كودك پسر بنى اسراييلى را سر بريدند تا موسى عليه

 ! نيايد 

 ! بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را كشتند 

انسانهايى مثل حجاج خونخوار، منصور وهارون ومتو كل در كشورهاى اسلامى جنايتهاى 

 . زيادى مرتكب شدند 

براساس پيروى از هواى نفس بوده مثل جنگهاى زمان جاهليت يا كشتار در جنگهايى كه 

 . شدند  مغول يا جنگ جهانى اول ودوم، هزاران انسان بلكه ميليونها انسان كشته مى

در عصر ما امريكاى جنايت كار واسرائيل هزاران نفر از مردم مسلمان عراق وافغانستان 

 . وفلسطين را كشتار نمودند 



ران از جمله رضاخان ومحمدرضاى مخلوع نيز جنايتهاى زيادى در حق مردم پادشاهان اي

 . ايران مرتكب شدند 

صدام جنايت كار، براساس هواى نفسش صدها هزار نفر ايرانى وصدها هزار نفر از مردم 

 صدها عالم بزرگوار را اعدام وترور كرد وهزاران خانواده را. عراق را به كشتن داد 
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 . آواره نمود 

القاعده و وهابيون وطالبان وزرقاوى ها وريگى ها وامثال آنها نيز جزو جنايت كاران قرن ما 

 . باشند  مى

سازمان جهنمى منافقين كه صدها عالم فرزانه را ترور نمودند وهزاران مورد بمب گذارى 

ر گروههاى ك وديگ. پ . كرده ومردم بيگناه را شتند همچنين گروه فرقان و كومله پ 

كه يقينا . تروريستى براساس هواى نفس سرانشان، دستشان به خون بيگناهان آغشته است 

 . خداوند سبحان انتقام بيگناهان را از اينها خواهد گرفت 

اخيرا بخاطر غلبه ماديات بر معنويات در كشورهاى جهان مخصوصا كشورهاى غربى، 

لم وهم شاگردى، كشتن هم كار، كشتن جنايتهايى چون كشتن همسر وفرزندان، كشتن مع

 . پدر ومادر به جنايتها اضافه شده است 



كه همه اين جنايتها بر خلاف عقل وفطرت وخلقت انسان بوده بلكه بر مبناى هواهاى 

 . نفسانى است 

افرادى كه تزكيه نفس كرده وبا .يكى از راههاى جلوگيرى از آدمكشى انسان سازى است

لذا در طول تاريخ .كشند معنوى دارند هيچگاه بيگناهى را نمىخداوند سبحان ارتباط 

بشريت سراغ نداريم كه پيامبرى يا امامى يا ولى خدائى شخص بيگناهى را بدون دليل 

 .كشته باشد

 :فرمايد خداوند در قرآن مى.راه ديگر جلوگيرى از آدمكشى اجراى حكم قصاص است

 (2)«297»ي الاءَْلْبَابِ لعَلََّكُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِ

 .در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل شايد تقوا پيدا كنيد

اگر آدمكشى شخص بيگناهى را كشت بايد قصاص شود ودراينجا شفاعت كردن وبدنبال 

مگر اينكه قاتل پشيمان شده وداراى زن وبچه است كه .جلب رضايت بودن خوب نيست

توان  در اين صورت مى.شوند ويا قصد جنايت نداشته است شود آنها بيچاره مى اگر اعدام

اما اگر اين يك رسم شود كه .واسطه گرى كرد وبدنبال جلب رضايت خانواده مقتول بود

 تا فردى قتلى را انجام داد فاميلهاى او در خانه مقتول جمع شده ودرخواست

 

 بقره.  2



ران مجبور به رضايت دادن شوند اين براى جامعه مضر بخشش كنند وآنهاهم زير فشار ديگ

 .باشد بوده وبر خلاف آيه شريفه فوق مى

حكم قصاص در اسلام حكم خشنى نيست بلكه اسلام براى حفظ مسلمين گاه ناچار به 

 .كند تا ديگر اعضاء راحت باشند جراحى شده وعضوى را قطع مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نكوهش ستمكارى در قرآن وحديث

مَا السَّبيِلُ علََى الَّذِينَ يَظلِْمُونَ النَّاسَ وَيَبغُْونَ فِي الاْءَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ أُولئكَِ لهَُمْ عذََابٌ إِنَّ

 (2).أَلِيمٌ

نمايند برايشان عذاب دردناكى  كنند و در زمين ستمگرى مى كسانى كه به مردم ظلم مى

 . است 

 : انواع ستمكارى

 .ى به صاحبش نرساند مالى را پيداكرده ول-2

 .يتيم وغير يتيمغصب اموال ديگران -1

 دزدى در انواع مختلف-3

 قرض بكند وندهد-4

 . مهريه زن را ندهد -3

 امانت را برنگرداند-8

 كلاهبردارى نمايد -9

 زمين ديگران را تصرف كند-6



 گرانفروشى واحتكار كند-7

 . كرده و از اموال آن بر دارد  در شر كتى كار مى-20

 . از كارش بدزدد -22

 . كه بنا بود در مسجد خرج كند براى خود برداشته است  پولى -21

خمس و وجوهات ديگر را به جاى اين كه به دفاتر مراجع بدهد براى خود برداشته  -23

 . است 

 . كند ولى مستحق نيست  زكات مصرف مى-24

 .كه مستحق نبوده گرفته وامى -23

 .ان بوده با زرنگى براى خود برداشتهامتيازى كه مال ديگر -28

 .كم فروشى و تقلب نموده -29
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اى را انجام دهد زياده روى كرده  توانسته از بيت المال با پول كمترى برنامه مى -26

 * سمينارهاى پرهزينه*

 .وسيله بيت المال را بدون اجازه، استفاده شخصى نموده -27



 .ازه استفاده كردهاج از ميوهاى باغات بى -10

 .وسايل ديگران را از بين برده واطلاع نداده -12

 .رو سد معبر نموده در پياده -11

 .اجازه استفاده كرده از تلفن و گاز و امثال آن مربوط به مردم بى -13

 .رباخوارى -14

 .اى به گردنش آمده ولى نپرداخته ديه -13

مشتى به او زده يا دستش را بزور كشيده  كه به صورت مسلمانى به ناحق زده يا سيلى -18

 .است

 .آبروى كسى را برده -19

 .آبروى خانواده كسى را برده-16

 .شهادت دروغ داده -17

 .قضاوت بناحق كرده -30

 .كرده است كسى را مدتى اسير يا زندانى -32

 .زنى را از شوهرش جدا نموده -31

 .اشان دور كرده فرزندان را از خانواده-33



 .ا دين خدا و پيامبران مقابله كردهب -34

 . شود كند كه به او وحى مى ادعا مى-33

 .كند كه قرآن كريم را خدا نازل نكرده است ادعا مى-38

 . . . و 

داستانهاى زيادى از ستم كاران در تاريخ بشريت نقل شده كه به بعضى از آنها اشاره 

 : شود مى

 .السلام بود فادار امام سجاد عليهيحيى بن ام طويل يكى از ياران پنج گانه و

، يا متهم به السلام داشت ترين نسبتى با اميرمؤمنان عليه حجاج ستمگر، كسى را كه كوچك

افكند يا او را با طرز فجيعى به قتل  گرفت و به زندان مى دوستى آن حضرت بود، مى

يمان و فداكار، رسانيد، ولى يحياى با ايمان از حجاج نترسيد، مرگ در نظر مردان باا مى

السلام امر نمود،  ارزشى ندارد، حجاج او را احضار كرد و به دشنام دادن به اميرمؤمنان عليه

هاى يحيى را بريدند،  يحيى نپذيرفت و به امر او اعتنايى نكرد، حجاج فرمان داد دست

 يحيى استقامت كرد، فرمان داد پاهاى يحيى را جدا كردند، يحيى باز استقامت ورزيد و

 .قتل رسانيد خم به ابرو نياورد، پس از آن، يحيى را به

 عاقبت ظلم وجنايت بُسر بن ارطاة

و به دستور معاويه،شيعيان را .كه جزو ايادي معاويه جنايتكار شداو تازه مسلمانى بود 

 .بشهادت مي رساند



د و گويند بُسر به دستور معاويه مدينه حمله كرد و وارد مدينه شد و يك ماه آن جا بو

كشت سپس به يمن رفت و  السلام است او را مى شنيد كسى پيرو امير مؤمنان عليه هرگاه مى

اى را  در آنجا هم دويست نفر از شيعيان را كشت سپس وارد صنعا شد و آنجا هم عده

سپس دو . اى را با آتش سوزانيد  كشتار كرد كه جمعا سى هزار نفر را كشت و عده

 . . . س را كشت و بن عبا  كودك عبيد اللهّ

بسُر دينش ! خدايا : السلام دربارة او و معاويه و بسر خونخوار چنين فرمود امير مؤمنان عليه

پيروى از حاكمى بدكردار براى او بهتر از . نمود  را به دنيا فروخت و هتك نواميس اسلام

و از  خدايااو را در حالى بميران كه عقلش را از دست داده باشد. اطاعت از توست 

بسر و معاويه و عمرو را ! خدايا . خويش محروم گردان و يك ساعت مهلتش مده  رحمت

 ! لعنت فرما 

زد كه به من  او پيوسته داد مى. چيزى نگذشت كه نفرين امام اثر كرد و بسر ديوانه شد 

براى او شمشير چوبى و متكايى هم به دستش دادند او آن قدر با ! شمشيرى بدهيد تا بكشم 

 .كرد و به همين وضع بود تااز دنيا رفت زد تا غش مى مشير چوبى بر متكا مىش

 سمرة بن جندب

وسلم بود ولى به دليل  آله و عليه الله او در زمان رسول خدا جزو اصحاب رسول خدا صلى

 . مخالفت با خدا و رسول عاقبت بدى پيدا كرد 

بهانه سركشى به درخت بدون  سمرة درخت خرمايى در خانه يكى از مسلمانان داشت و به

شد و به تذكرات او درباره اجازه گرفتن و اطلاع دادن  اجازه وارد خانه مرد انصارى مى

. وسلم كرد  آله و عليه الله صاحبخانه شكايت او را به رسول خدا صلى. داد  اهميت نمى



بگير  خواهى وارد خانه اين مرد شوى اجازه را خواست و فرمود هر وقت مى حضرت سمرة

و قيمت زيادى را پيشنهاد . حضرت فرمود پس درختت را بفروش ! قبول نكرد  سمرة. 

حضرت قيمت را بالا بردند تا اينكه فرمودند من در مقابل اين . قبول نكرد  سمرة. دادند 

باز هم قبول نكرد و تقاضا و  ولى سمرة. شوم  مى درختت، درختى در بهشت را برايت ضامن

در اينجا حضرت . وسلم را رد نمود  آله و عليه الله انند رسول خدا صلىضمانت شخصيتى م

لا ضرر ولاضرار ": آن جمله مهم را كه زيربناى بسيارى از احكام فقهى است بيان فرمود

 يعنى ضرر زدن و ضرر خوردن در اسلام وجود ندارد"الاسلام فى

 ! خواهد ببرد  تا هر كجا مى به مرد انصارى فرمود درختش را در بياور و در كوچه بيانداز

او در بصره بيش از هشت هزار نفر . در زمان معاويه او جانشين زياد در حكومت بصره بود 

ترسى شخص بيگناهى را كشته  به طورى كه معاويه به او گفت نمى. از بيگناهان را كشت 

عدو گفت  شخصى از قبيله. ترسم  ام باز بكشم نمى باشى؟ گفت اگر دو برابر آنچه كشته

از قبيله او در يك صبحگاه چهل و هفت نفر را كه همه قارى قرآن كريم بودند  سمرة

 .كه البته جرم اكثر آنان شيعه بودن بودند . كشت 

وَمنَِ النّاسِ منَْ يَشرِْي نَفْسهَُ ابْتغِاءَ »معاويه به او چهار صد هزار درهم داد تا بگويد آيه 

جم قاتل مولاى متقيان نازلگشته است وخدا او را مدح نموده است درباره ابن مل«مَرضْاةِ اللهِّ

 ! ! 

رفت وزكاتش را داد سپس بهمسجد رفت و نماز  سليمان بن مسلم گويد مردى نزد سمرة

 . جلاد در مسجد سر او را جدا نمود . جلاد را دنبال او فرستاد  سمرة. خواند 

 



 قرآن وحديث تبيين عدم مصونيت انسان از مكر الهى در

أَفأََمِنوُا مَكرَْ اللهِّ فلَا يأَْمنَُ « »76« »أَوَ أَمنَِ أهَْلُ القُرى أنَْ يأَْتِـيهَمُْ بأَْسُنا ضُحىً وهَمُْ يلَعَْبُونَ»

 (2)«مَكْرَ اللهِّ إلِاّ القوَْمُ الخاسِرُونَ

شغول بازى دانند كه عذاب ما روز در حالى كه م آيا اهل شهرها وروستاها خود را ايمن مى
داننددر حالى كه فقط زيان كاران  هستند بيايد؟آيا خود را از مكر الهى، ايمن و مصون مى

 . . دانند خودرا ايمن مى

 مراد از مكر الهى چست؟ 

مكر خدا يعنى انسان معصيتى كند كه مستحق عذاب شود : در تفسير الميزان آمده است كه

كند و يا سرنوشتى براى او تنظيم كند  عذاب و خداوند سبحان او را از آنجايى كه نفهمد

 .كه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود 

امّا مكر ابتدايى و بدون اين كه بنده معصيتى كرده باشد البته صدورش از خداوند سبحان 

 (1).ممتنع است 

آنها را به وسيله تندرستى گويند مكر خدا اين است كه : و در تفسير مجمع البيان آمده كه

 . و طول عمر و نعمتهاى ديگر سرگرم و غافل سازد 

رسد كه مراد از مكر خدا، حوادثى است كه نسبت به كفار  هاى بيشتر بنظر مى طبق بررسى

شود و نسبت به مؤمنين امتحان و آزمايش الهى  عذاب حساب مى. . . و منافقين و غافلين و 

 . شود  محسوب مى



. است . . . ث شامل زلزله، سيل، رانش زمين، ريزش كوه و بهمن، طوفان و اين حواد

همچنين شامل مشغول شدن آدمى به ماديات و دنياپرستى و جمع مال و ثروت و غرق 

 . باشد  مى. . . شدن در لذات شهوانى و 

 د؟ شو اما ايمن نبودن از مكر الهى آيا شامل انبياء، اولياء و امامان و مؤمنين خالص مى

 آيد گويا اين موضوع شامل همه طبقات با توجه به آيات و رواياتى كه در زير مى
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 . شود  مى

همه بايد در شبانه روز متوجه قدرت ذات اقدس الهى باشند و هيچگاه اميد صد درصد به 

 . ا قرار بگيرند و بايد بين خوف و رج. نجات خود نداشته باشند 

و در مسايل ترس از خدا و تقواى الهى و بودن بين خوف و رجا، معمولا انبياء و اولياء از 

 . اند  داده اند و بيشتر به اين موضوع اهميت مى بقيه جلوتربوده

: شنيدم فرمود. خواندم  السلام نماز مى پشت سر امام صادق عليه: گويد كه صفوان جمال مى

 (2)!خدايا مرا از مكر خودت ايمن نكن ! مكرك  اللهم لاتؤمنى



كه خداى سبحان . ايمن نباش بر بهترين اين امت : السلام فرمود و اميرمؤمنان عليه

 . كاران از مكر خدا ايمن هستند  فقط زيان« الاّ القوم الخاسرين فلا يامن مكراللهّ»: فرمايد مى

 . مكر خدا ايمن باشند  يعنى حتى بهترين امتكه مسلمانان هستند نبايد از

كاركه به حكمت خدا جاهلنداز  هيچكسَ جز مردم زيان: در تفسير مجمع البيان آمده كه

اعراف اين استكه مكلف را متوجه سازد كه از 77وهدف آيه . عذاب او ايمن نيست 

 (1).عقاب خدا بيمناك باشد وبراى اطاعت او بشتابد و هرگز به خود وعده ايمنى ندهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مكر الهى در آياتانواع 

كه حكومتش در آسمان است ايمنيد كه شما را به زمين فرو برد در حالى كه  آيا از خدايى

 (3)خورد؟ يا ايمنيد كه تندبادى بفرستد تا بر شما سنگ ببارد؟ زمين تكان مى

بفرستد تا شما را غرق كند سپس آيا ايمن هستيد كه شما را به دريا برگرداند و تندباد

 (4)ى نباشد تا به شما كمك كند؟فريادرس

كنند ايمن هستند كه ناگاه خداوند سبحان همه را به زمين  آيا كسانى كه كارهاى زشت مى

فرو برد يا از جايى كه پى نبرند عذابى به آنان برسد يا در سفر كه سرگرم رفت و آمد 

 (3)هستند آنان را سخت مؤاخذه كند و آنان نتوانند كارى بكنند؟ 
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بريم يا تكه  نگرند كه اگر بخواهيم آنها را به زمين فرو مى آيا كافران به آسمان و زمين نمى

و انابه  و در اين نشانه اى براى هر بنده مخلص. ريزيم  اى از آسمان بر سرشان فرو مى

 (2)كننده است

درباره قوم شعيب استكه دچار عذاب زلزله « فأَخَذََتهُْمُ الرَّجْفةَُ»در روايت است كه آيه

 (1).شدند 

 : فهميم از مطالب فوق اين موارد را مى

 . كسَ از عذاب الهى ايمن نيست  هيچ -2

كند ولى  ذاب نمىاگر چه خداوند سبحان هيچگاه، انبياء و امامان عليهم السلام را ع -1

 .ديدند و شبانه روز متوجه قادر حكيم بودند  آنان هم خود رااز عذاب الهى ايمن نمى

اگر عذاب بر محلى نازل شود شايد شامل مؤمنينى كه در آن محل هستند نيز بگردد با  -3

شود كه اگر زنده بمانند بايد بر  اين تفاوت كه براى آنها آزمايش و امتحان محسوب مى

تهايى كه برايشان پيش بيايد صبر كنند و اگر زنده نمانند با طاعت الهى از دنيا رفته و مصيب

روند زيان كرده و عذاب  اما غافلينينى كه در زلزله و امثال آن از دنيا مى. شوند  رستگار مى

 . شود  الهى مشمول آنها مى



كند و مردم را  صدا مىدر بين عذابها، زلزله بيشتر از بقيه در بين مردم و رسانه ها  -4

ترساند و خرابى و تلفات بيشترى دارد و در گذشته هم وسيله عذاب اقوام مختلفى چون  مى

بوده است و قيامت هم با يك زلزله سراسرى آغاز . . . قوم شعيب و قوم لوط و ثمود 

 . گردد  مى

م صادق براى مؤمنين راههايى براى مصون بودن از زلزله وجود دارد از جمله اما -3

كسى كه در نمازهاى مستحبى خود، سوره زلزال را بخواند دچار : السلام فرمود كه عليه

 . شود  زلزله نمى

. السلام زلزله آمد ومردم از وحشت به امام پناه بردند  روايت شده كه در زمان امام باقر عليه

 (3).پناه به بريد به نماز وصدقه و دعا : حضرت به آنان فرمود

 

 .7ا، آيهسب.  2

 .361، ص21بحار، ج.  1

 .20، ص18بحار، ج.  3

 علت زلزله چيست؟ 

با توجه به اين كه عالم هستى بر اساس قانون فراگير علت و معلول بنا شده است، زلزله هم 

ها، وجود مواد مذاب در اعماق زمين و علل  داراى علل مادى مربوط به خود از قبيل گسل



العلل همه علتها، خداوند سبحان است لذا زلزله داراى علل  ون علتاما چ. ديگرمى باشد 

 . . باشد  غير مادى كه همانا اراده الهى است مى

 . اذاكثر الزنا كثرالزلازل . از مهمترين علل غيرمادى زلزله زيادشدن گناه است 

 . لذا بايد جامعه پاك بماند تا كمتر مستوجب حوادث تلخى چون زلزله گردد 

 : له اهداف زلزلهاز جم

 گوشمالى گناه كاران -2

 عذاب ستم كاران -1

 تذ كر به غافلان -3

 دادن چشمه اى از قدرت پروردگار نشان -4

 رسيدن اجل عده اى از متوفيان زلزله -3

 امتحان بازماندگان متوفيان زلزله -8

 تغيير دادن فيزيكى مكانهاى زلزله -9

 مردمتغيير دادن مسير زندگى عده اى از  -6

 وادار كردن عده اى به تفكر در آيات الهى -7

 . عاجز كردن ابرقدتها و مستكبرين و اهداف ديگر  -20



 

 جايگاه مسجد در قرآن وحديث

 (2)«وصَابِروُا ورَابِطوُا واَتَّقُوا اللهَّ لعَلََّـكُمْ تُفلِْحونَ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا اصْبِروُا»

مراد از رابطوا در آيه شريفه فوق، زياد رفت و آمد كردن به : آله  و عليه للها پيامبر اعظم صلى

 (1).مسجد است 

 مسجد مهمترين مكان فرهنگى

. يكى از نعمتهايى كه خداوند سبحان به مسلمانان داده است نعمت وجود مساجد است 

لمانان اجتماع مس. مسجد محل جنگ و حرب با شيطان است لذا در او محراب وجود دارد 

در مسجد مهمترين ويژگى مسجد است كه منافع بزرگ سياسى، اخلاقى، علمى و 

 . شود  چيزى كه در اديان ديگر مشاهده نمى. براى مسلمانان به دنبال دارد . . . اجتماعى و 

 معضلات. نمايد  ها را روا مى حاجت. كند  گناهان را پاك مى. مسجد مشكل گشاست 

. كند  انحرافات اخلاقى را اصلاح مى. گشايد  ده دل را مىعق. كند  علمى را حل مى

و در آخر بايد بگوييم معضلات بزرگ بشريت . برد  معرفت الهى را به حد اعلى بالا مى

توان با استفاده درست از مسجد، حل  را مى. . . همانند اعتياد، افسردگى و خودكشى و 

ا در دورى از معنويت و دورى از آرامش ه زيرا علت اصلى اعتياد و ديگر ناهنجارى. نمود 

مسجد محل بالارفتن روح . و مسجد آرامش دهنده روح آدمى است . باشد  روحى مى



و مسجد بهترين مكان . آدمى از فضاى آلوده مادى به عوالم معنوى آسمانى ملكوتى است 

 . فرهنگى است 

كه به صورت مناسب  متاسفانه جايگاه مسجد آن طور شايد و بايد حفظ نشده و مساجدى

 شود كم هستند و اكثر مساجد ما به صورتى هستند كه از قسمتى از آنها استفاده مى
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برنامه اكثر مساجد . شود  اى برده نمى شود و از ديگر فوايد آن بهره از منافع آن استفاده مى

روزى پيامبر اعظم : ايم اعت شده است در حالى كه ما خواندهمنحصر در اقامه نماز جم

اى به تعليم  عده. آله وارد مسجد شدند وديدند دوگروه در مسجد هستند  و عليه الله صلى

 . اى به تعليم علم ودانش  قرآن كريم مشغولند وعده

علم و حضرت فرمودند هر دو گروه مورد تاييد هستند ولى من به گروهى كه مشغول تعليم 

 . پيوندم  دانش هستند مى

 چند درصد از مساجد ما برنامه تعليم علوم اسلامى و يا قرآن دارند؟ 

درحالى كه الان . كردند  همچنين پيامبر در مسجد كارهاى حكومتى را پيگيرى مى

و گاه صداى اذان بلند . ها از مساجد جدا هستند  ها وفرماندارى وزارتخانه ها و استاندارى

دهند و اين كه جلسه را موقتا تعطيل كرده و به  و مسئولين به جلسات خود ادامه مى شود مى



اند واكثرا مسجد را  لذا اهميت مساجد را درك نكرده! مساجد بروند، برايشان سخت است 

و اين اهانت به مسجد است كه همه منافع او را . دانند و بس  فقط يك محل عبادت مى

 .د عبادى وبه صورت يك معبد به آن نگاه كنيم ناديده گرفته و فقط از بع

تا زمانى كه نگاه مسئولين كشور به مسجد نگاه عبادى صرف باشد، مسجد مظلوم مانده و 

هاى فساد و گناه را  ها و زياد شدن پرونده از طرفى معضلاتى چون اعتياد و پر شدن زندان

 . حل نشده خواهيم داشت 

 .ز آن در رفع مشكلات كشور عزيزمان استفاده نماييم بايد اهميت مسجد را بشناسيم و ا

  اهل مساجد اهل اللهّ

همانا اهل مسجد . بيشتر اوقات در مسجد باش ! اى اباذر : السلام فرمود امير مؤمنان عليه

 . هستند  اللهّ اهل

 ميرفندرسكى ومعبد هندوها

ز معبدى بازديد گويند ميرفندرسكى فيلسوف زمان شيخ بهايى در سفرى به هندوستان ا

 كند و يكى از هندوها گفت علت اين كه معابد ما چندين هزار عمر مى. كرد  مى

شود اين است كه ما  شود ولى مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخريب مى خراب نمى

 ! برحقيم وشما باطليد 

ما برحقيم و  ميرفندرسكى گفت اتفاقا قضيه برعكس است و اين نشان دهنده آن است كه

 ! شما باطليد 



 هندو گفت دليل شما چيست؟ 

ميرفندرسكى گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهاى كفرآميز بر زبان جارى 

ولى ما مسلمانها وقتى كلمه توحيد و تكبير را بر زبان ! رود  كنيد اين حرفها بالا نمى مى

سد لذا سقف مسجد شكاف برمى رود تا به آسمانها بر كنيم اين سخن بالا مى جارى مى

 ! دارد 

 ! هندو گفت اين را ثابت كن 

ا  اللهّ: ميرفندرسكى وضو گرفته و دو ركعت نماز خواند و در وسط معبد ايستاد و فرياد زد

 ! كبر 

 ! ناگاه سقف معبد شكاف برداشت و ستونها لرزيدند 

 جوان چشم چران در مسجد پيامبر

چران  خواند چشم آله گفتند جوانىكه پشت سر شما نماز مى و عليه الله به پيامبر اعظم صلى

 !است 

 (2).شود  دهد ومانع كار زشتش مى همين نماز او را توبه مى. پيامبر فرمود او را رها كنيد 

 جوان دزد ومسجد پيامبر

خواند دزدى  آله گفتند جوانىكه پشت سر شما نماز مى و عليه الله به پيامبر اعظم صلى

 ! كند  مى



 (1).دهد  آله فرمود او را رها كنيد اين نماز او را توبه مى و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 نابينا و شركت در جماعت

آله پرسيد چگونه در نماز جماعت حاضر شوم؟ فرمود  و عليه الله نابينايى از پيامبر اعظم صلى

 طنابى
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لازم به ذكر استكه گويا منزل او در . *از منزل تا مسجد ببند وبوسيله آن به مسجد بيا 

 (2).نزديكى مسجد بوده است

 اينجا وزارت فرهنگ است

مسجد جامع  در زمان رضاخان،يك روز در هنگام تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به

گفتند بايد از وزارت  ومىتهران آمدند كه كه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند 

 . فرهنگ اجازه بگيريد 

العظمى شيخ محمدعلى شاه آبادى، استاد امام راحل، خطاب به آقاى  در اين حال آيت اللهّ

احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه زيارت عاشورارا  سيد على اصغر آل

 !بخوان 



د و در اثر آنصداى گريه و ضجه مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كر

شاه آبادى خطاب به مأمورين  اللهّ بعد هم آيت. عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد 

رضاخان گفتند به آن مرد قلدرچاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و به وزير 

 (1).اينجا وزارت فرهنگ ماست . فرهنگ هم بگويدكه در وزارت فرهنگش را ببندد 

بهترين مكان زمين، مساجد و بدترين مكانها بازارها : آله فرمود و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 (3).هستند

اش  مسجد بازار آخرت استكه كالايش آمرزش وهديه: آله فرمود و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 (4).بهشت است 

مازجماعت مسجد حاضر كسى كه در ن اگر درباره: آله فرمود و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 (3)!شناسم  شود از تو پرسيدند بگو من او را نمى نمى

رود قدم راستش راكه بر  كسىكه به طرف مسجد مى: آله فرمود و عليه الله پيامبر اعظم صلى

دارد يك گناه از او پاك  شود و قدم چپش راكه برمى دارد يك حسنه برايش نوشته مى مى

 (8).آمرزد  شركت كرد خدا او را مى شود و هرگاه در نمازجماعت مى
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يك ركعت نماز در مسجد بهتر از چهل سال نماز در خانه : آله  و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 . است 

رود، مسجد  هنگامىكه آباد كننده مسجد نزد مسجد مى: السلام  اميرمؤمنان على عليه

شود همانطور كه وقتى يكى از كسان شما كه از شما دور بوده، نزد شما  خوشحال مى

 (2).شويد  آيد و شما خوشحال مى مى

اب هر كه صداى اذان مسجد را بشنود همسايه مسجد حس: السلام  اميرمؤمنان على عليه

 (1).شود  مى

هرگاه زلزله و كسوف و خسوف و بادهاى ترسناك ديديد به : السلام  امام محمدباقر عليه

 (3).ياد قيامت افتاده و به مساجد پناه ببريد 

 . . . شود  كسى كه در مسجد حاضر نمى



 : در احكام مسجد آمده است

و در كارها با او شود، غذا نخورد  مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى

 (4).مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد و به او زن ندهد 

 ! كند  مسجدى كه نمازگزار ندارد شكايت مى

شدند شكايت  در روايت است كه در قيامت مسجد از همسايگانى كه به مسجد حاضر نمى

 .كند  مى

 . . . كسى كه خانه اش از مسجد دور است 

 . اى كه از مسجد دور است شوم و نامبارك است  ست كه خانهدر روايت ا

 آسيب شناسى مسجد

براى زنده كردن مساجد و برگزارى باشكوه نماز در مساجد و جذب جوانان به مسجد بايد 

 : به نكات زير توجه نمود

مكان مسجد از نظر نور و روشنايى، وسايل سرمايشى و گرمايشى، صوتى، سادگى و 

 مناسب باشد. . . حياط ورودى هاى سهل الورود و  زيبايى، داشتن

 امام جماعت مسجد از نظر تقوا، علم، و داشتن اطلاعات روز و خوش اخلاقى در
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 . جايگاه مناسبى باشد 

ار به همراه اعضاء جوان و شاداب و مبتكر هيئت امناء از نظر داشتن اعضاء مسن و تجربه د

و همچنين حضور مرتب در مسجد و گذاشتن ساعتى از شبانه روز براى كارهاى مسجد، 

 . مشكلى نداشته باشد 

خادم مسجد از جهت داشتن سعه صدر و علاقه مندى به خدمت به مسجد و داشتن 

 . اعتقادات دينى متوسط مناسب باشد 

 . قيافه و متبحر باشند مكبرين مسجد بايد خوش 

كانون و پايگاه مسجد نيز بايد از جهت داشتن مسئولينى دلسوز كه بدور از مسايل سياسى و 

 . مشكل باشد  هاى فرهنگى مشغول باشند، بى جناحى به اجراى برنامه

 . موقوفات و يا درآمدهايى براى مخارج مسجد منظور شده باشد 

ها نيز بايد  شود براى قسمت خانم كانات مهيا مىهمان گونه كه براى قسمت مردانه ام

 . امكانات منظور گردد 

 . سرويس بهداشتى مسجد بايد از هر جهت مناسب باشد 



 كه بر درب ششم بهشت نوشته شده چهار كلمه اى

خواهد كرمها او  كسى كه نمى -1. خواهد قبرش وسيع باشد مسجد بسازد  كسى كه مى -2

. خواهد بدنش بپوسد ساكن مسجد شود  كسى كه نمى -3.  را بخورند ساكن مسجد شود

بحار الانوار .  ).خواهد جايش را در بهشت ببيند براى مسجد فرش بياندازد  كسى كه مى -4

. 

) 

 اولين بناى روى زمين

اى كه در روى زمين ساخته شده كعبه است و اولين مسجدى كه پيامبر ساخت  اولين خانه

 . ه مدينه بود، ساخت مسجد قبا بوده است كه اولين اقدام پيامبر اعظم در بدو ورود ب

 اند در آن نماز خوانده ان الهي پيامبر نفر از كه هزار مسجدى

 . اند  مسجدى است كه هزار پيامبر در آن نماز خوانده مسجد كوفه

در نزديكى نجف مكانى است كه تعداد زيادى از انبياء و اولياء در آن عبادت  مسجد سهله

 . ندگى حضرت ادريس بوده است كرده و محل ز

 هگل و مسجد

از سادگى و . در اسلامبول روزى به مسجدى رفتم : هگل در خاطراتش نوشته است

اى شورانگيز در خود احساس  و حال خوش و جذبه. صلابت مسجد شگفت زده شدم 

 . كردم 



 فيلسوف غربى ومسجد

ه اسلام و عرب شنيده بودم برخلاف سخنان ناروايى كه دربار: ارنست رنان فرانسوى گفت

ديدم كه به  هاى دلپذير و جذابى را مى شدم صحنه هرگاه وارد يكى از مساجد مسلمانان مى

 ! خوردم كه چرا مسلمان نيستم  لرزيدم و افسوس مى خود مى

 ازدواج در مسجد

واين درسى . السلام در مسجد برگزار شد  وعلى عليه( س)كه عقد زهرا در روايت است

سلمانان است كه براى حفظ جايگاه ازدواج، آن را در مساجد به صورت ساده و به براى م

 . دور از گناه برگزار نمايند 

ترين راه براى نجات جوانان از اعتياد وساير آسيبهاى  بهترين وسيله وكم هزينه

معمولا جوانان مسجدى از .اجتماعى،حضور در مساجد وارتباط دائمى با مسجد است

 .شوند كنند ودچار اينگونه مشكلات نمى يت پيدا مىآسيبها مصون

؟و !اما چرا عده زيادى از نخبگان ورزشى يا هنرى يا پزشكى وعلمى ما اهل مسجد نيستند

 !اند هيچگاه براى نماز به مسجد نرفته

زيرا اين يك فرهنگ شده كه مسجد ونماز وچادر زنان ومجلس روضه وسينه زنى مال 

ها نبايد از اين  ولى متمدنين ومال امروزى!جرين استمال متح!عقب مانده هاست

 !آيد اى وارد مسجد شود ونماز بخواند كلاسش پائين مى واگر نخبه!كارهابكنند



تر وخوش  زيرا پيامبر كه عقل كل بوده واز او عالم.در حالى كه اين باور غلطى است

نين على ع نيز اكثرا در اميرالمؤم.تر وبهتر وجود نداشته است اكثرا در مسجد بودند اخلاق

 دانشمندان بزرگى چون بوعلى سينا و ملاصدرا اهل مسجد بوده مخصوصا.مسجد بودند

 .رفتند شدند به مسجد مى وقتى دچار مشكل علمى مى

هاى زمان ما هستند اهل مسجد  در زمان ما هم امام امت ومقام معظم رهبرى كه بهترين

 .دانشمندان بسيجى ما اهل مسجدند.هل مسجدندسرداران شهيد وزنده ما ا.بودند

لذا بايد اين باور را كه مسجد امروزى نيست كنار گذاشت و در عين حالى كه با پيشرفت 

 .زمان همراه باشيم ولى دين خود را رها نكنيم تا از آسيبهاى اين زمان مصون بمانيم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خودسازى در قرآن و حديث

 (2)«وَقدَْ خابَ منَْ دَسّاها قدَْ أَفلْحََ منَْ زَكّاها»

حقيقتا سعادتمند است كسى كه تزكيه نفس نمايد و بدبخت است كسى كه دسيسه كند و 

 . از نفسش پيروى نمايد 

خداوند سبحان وقتى انسان را خلق كرد براى تكامل او، دو نيرو در او به امانت گذاشت 

 . يكى عقل و ديگرى هواى نفس 

وست دار سعادت انسان بوده و بشر را به كارهاى خوب و درست و عقل ، پيامبر باطنى و د

 . كند  كارهاى موافق فطرت و حق ارشاد مى

ولى نفس در نقطه مقابل عقل است و دشمن انسان و بدخواه بشر بوده و آدمى را به 

 . كند  كارهاى زشت و مخالف فطرت و موافق باطل، دعوت مى

خدا ترسيد و با نفسش مخالفت كرد، بهشت گوارايش آن كه از : لذا خداوند سبحان فرمود

 (1).باد 

يعنى نفس را از رذايل . از مهمترين دستورات پروردگار به آدمى، تزكيه نفس است 

اخلاقى پاك نمايد و خودپرستى، دنيا پرستى و تكبر ودروغ و ريا و طمع و حرص و كينه 

تقوا و اخلاص و زهد و راستى  و امثال آن را از خود دور كند و در عوض به صفاتى چون

 . و قناعت و عفو و امثال آنها خود را آراسته نمايد و اين همان تزكيه نفس است 



و پايه و اساس . يعنى خداشناسى . هدف از خلقت انسان، عبادت توام با معرفت است 

 . خداشناسى، خودشناسى است 

ساس خودشناسى، هم و پايه و ا. شناسد  كسى كه خود را شناخت، خدا را هم مى

 . نفس و جهاد اكبر است  تزكيه

 توان خود را آرى تهذيب نفس با خودشناسى ارتباط مستقيم دارد و بدون تهذيب نمى
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هاى  هاى شرعى و با تعليم دانش با دورى از اخلاق زشت و با انجام عبادت. شناخت 

توان خود را سپس خدا را به اندازه وسعمان بشناسيم و فقط او را  يكوكارى مىمختلف وبا ن

 . عبادت كنيم 

. يكى در اخلاقيات مانند دورى از تكبر . البته تزكيه نفس بايد در سه مورد صورت بگيرد 

 . و زينت كردن خود به تواضع 

 . مانند تقيد به خواندن نماز اول وقت . يكى در عبادات 

همانند نيكو كارى و دورى ازظلم . در انجام مسئوليتمان نسبت به جامعه است  و يكى هم

 . به مردم 



نشينى و دورى از مردم  اند كه تز كيه نفس يعنى رياضت كشيدن و چلهّ ولى بعضى پنداشته

هاى حلال الهى چون ازدواج، لباس خوب و غذاى گوارا و  كردن خود از نعمت و محروم

 . غيره 

كنيم  وقتى زندگى پيامبر و امامان را كه بهترين الگوى ما هستند بررسى مىدر حالى كه 

 . كردند  بينيم آنها در زندگى الهى خود از همه نعمتهاى حلال استفاده مى مى

اند افرادى كه به عنوان رياضت و تهذيب نفس و خودشناسى، از راه درست فاصله  بوده

هاى باطل افتاده و راه برگشتى پيدا  آيين گرفته و ناخواسته به دامن دراويش منحرف و

 . ننمودند و با انحراف عقيدتى از دنيا رفتند 

اگر كسى هم آمادگى دارد تا مدتى را به ذكر و عبادت و تفكرى كه اسلام دعوت كرده 

 . رود  بگذراند بايد زير نظر استاد باشد و بدون استاد احتمال منحرف شدنش زياد مى

 ارزش جهاد با نفس

اى از مسلمين از جنگ سختى با پيروزى برگشتند پيامبر  ر روايت است كه چون عدهد

آله به استقبال آنان بيرون رفته بود پس زمانى كه حضرت با  و عليه الله گرامى اسلام صلى

 : آنان ملاقات نمود فرمود

 . مرحبا به قومى كه از جهاد اصغر و كوچك برگشتند 

آله اگر اين جنگ با  و عليه الله صلى  ل كردند يا رسول اللهّآنان كه متعجب شده بودند سؤا

 اين شدت و



 : سختى جهاد كوچكتر بوده جهاد بزرگتر كدام است فرمود

هاى شيطان است كه اگر در اين وادى پيروز شود  جهاد اكبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه

 (2).جهاد بزرگتر را انجام داده است 

كند چرا خداوند سبحان، هواى نفس را در انسان قرار داد كه باعث اگر كسى سؤال 

 بدبختى او شود؟ 

كرد، ديگر بهشت و جهنم و  دهيم كه اگر خداوند سبحان همه را مؤمن خلق مى جواب مى

مانند فرشتگان كه عقل خالص هستند و در آنها هواى . پاداش و مجازات معنايى نداشت 

 . ا بهشت و جهنم معنى ندارد نفس وجود ندارد لذا براى آنه

اما آدمى داراى عقل و هواى نفس با هم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله كند و از عقلش 

 . كند  اطاعت كند، شايستگى بهشت را پيدا مى

شهوات حرام . خواهد  خواهد؟ نفس از انسان لذات نامشروع مى اما نفس از انسان چه مى

گاهى به دنبال به دست آوردن ثروت . ناموس ديگران دارد گاه چشم به . كند  طلب مى

گاهى ميل به رياست دارد و براى رسيدن به آن انواع كارهاى زشت و . ديگران است 

گاهى براى زندگى دنيوى و خانه گرانقيمت و وسايل شى، . شود  ها مرتكب مى جنايت

هبردارى و اختلاس و خوارى و كلا حلال خدا را رهاكرده و به قاچاق و دزدى و رشوه

 . آورد  خيانت در بيت المال و زمين خوارى و امثال آن روى مى

دست و پاها . باشند  گوش و دهان مى. ها هستند  مامورين هواى نفس در شهوترانى، چشم

 . تر  ها از همه حساس دل. هستند 



يمارى حرص و ب. آورد  پيروى از هواى نفس، انواع بيماريها را براى انسان به ارمغان مى

. بيمارى شهوترانى . پرستى  بيمارى شكم. بيمارى تملق و رياكارى و نفاق . طمع 

 . پرستى  پول

ترين دشمن انسان همان نفسى است كه بين دوپهلوى انسان  لذا در روايات است كه دشمن

تواند كم كم بر اين  قرار دارد كه با كمك گرفتن از خداوند وتوسل به اهل بيت ع مى

 بدون كمك اهل بيت اين مسئله ميسر.ن پيروز شود ومهار او را دردست بگيرددشم
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 .نخواهد شد

 

 

 

 

 

 



 

 

 ارزش تحمل بلاها در قرآن وحديث

 (2)«يا أَيُّها الإِنْسانُ إِنَّك َ كادحٌِ إِلى رَبِّك َ كدَحْاً فَملُاقِـيهِ»

 ! آيى در رنج وبلا هستى تا از دنيا بروى  نى كه بدنيا مىاى انسان تو از زما

. كه پولدارند و به فقرا و مستمندان  چه كسانى. باشد  آرى انسان همراه با بلا و گرفتارى مى

هر كسى به يك نحوى براى زندگى كردن بايد دست و . چه قدرتمندان و چه ضعيفان 

 . پنجه نرم كند 

گاهى فقر و . گاهى سرما و گاهى گرما . ان نزديكان گاهى مصيبت فقد. گاهى مريضى 

 . گاهى جنگ و گاهى صلح . گاهى پرخورى 

. در صورتى كه صبور بودند . شوند  هاى مؤمن امتحان مى در هر حال در اين بلاها، انسان

در اعتقادات خود . كينه از برادران خود به دل نگرفتند . بردبارى خود را حفظ نمودند 

 . گيرند  كارنامه قبولى مى. و به خداوند سبحان پناه بردند . و مرتد نشدند  شك ننمودند

ها براى آنها توبيخ و تنبيه است  شوند كه اين گرفتارى البته كفار و مشركين هم دچار بلا مى

 . 

شوند و بلاهاى آنها از همه بيشتر است كه با اين بلاها  پيامبران و اولياء هم گرفتار مى

 . يابد  افزايش مىدرجات آنها 



 كسى آزادمرد است؟  چه

. آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى نفس است : السلام فرمود امام صادق عليه

سيل اندوه و . كند  اگر پيش آمد ناگوارى به او روى آورد با عزمى استوار شكيبايى مى

ديگرى شود زير دست  نمايد اگرچه برده و بنده ها در اركان او شكست ايجاد نمى مصيبت

گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى مبدل شود چنان چه به آزادگى يوسف صديق 

تاريكى و وحشت چاه نيز . السلام زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زيردست گرديد  عليه

 در مقابل اين. او را نيازارد 

 

 .8انشقاق، آيه .  2

ود همان سلطان ستمگر را كه مالك يوسف بود گرفتارى خداوند سبحان به لطف خ

فرمانبردارش قرار داد و او را به رسالت برانگيخت و به واسطه آن بزرگوار امتى را مشمول 

شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داشته باشيد تا آماده براى صبر . رحمت خويش قرار داد 

 (2).كردن باشد 

رسد به آن با  مى است در نزد خدا كه مىبراى بنده مقا: السلام فرمود امام صادق عليه

كند يا به مرضى در جسمش يا به مصيبت در  عملش بلكه خداوند سبحان او را مبتلا مى

 (1).رسد  مالش يا در فرزندش پس اگر صبر كرد به آن درجه مى

 



 تحمل بلاها

ريف پدر دختر شروع به تع. آله دخترى را خواستگارى كرد  و عليه الله پيامبر اكرم صلى

از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش . شمرد  دختر خود نمود و امتيازات او را مى

خيرى در : بيمار نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع كلام خود نمود سپس فرمود

ايست از جانب  مرض و بلا تحفه. چنين موجودى نيست كه مانند گورخر بيمار نشود 

گر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را متوجه خداوند سبحان به سوى بنده كه ا

 (3).سازد 

تاب  مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص بى: السلام فرمود امام موسى كاظم عليه

 . آيد  دو تا به شمار مى

صبرى ناله كردن و لطمه به سر و سينه  ترين بيتابى و كم سخت: السلام فرمود امام پنجم عليه

كندن است و هر كسَ ناله بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه رفته زدن و موى 

 (4).است 

 آزمايش با فقر

شود كه آدمى از  آيا فقر باعث مى. كند  گاهى خداوند سبحان انسان را با فقر آزمايش مى

خدا فاصله بگيرد؟ يا اين كه مانند اصحاب بزرگ پيامبر اسلام مانند سلمان و ابوذر و 

بزرگان دين اسلام مانند . كند  د هرگز فقر و تنگدستى در ايمان او خللى ايجاد نمىمقدا

 خدا رسول
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 .اى داشتند  ساده وزاهدانه اى گى فقيرانهزند (ع)و على مرتضى (س)و فاطمه زهرا

 آزمايش با ثروت

ثروتمند بودن خطر بزرگى براى ثروتمندان است زيرا اكثرا از اين امتحان سخت قبول 

شوند كه از ياد خداوند سبحان و آخرت غافل شده و  شوند و چنان مسحور ثروت مى نمى

شوند و سرمايه مهم خود  مىبه زياد كردن ثروت يا غرق شدن در لذات دنيوى مشغول 

كنند و اينها در قيامت خيلى حسرت  مقدار صرف مى يعنى عمرشان را در دنياى بى

 خورند مى

تر  كسانى كه در دنيا از همه سيرتر هستند، روز قيامت از همه گرسنه»السلام  پيامبر عليه

 (2)«.هستند 

خواهيد بخوريد و لذت  چه مىهر ! اى پسرآدم : كند همانا زمين، روزى هفتاد بار ندا مى»

 (1)«!گوشت و پوستتان را خواهم خورد ! ببريد، كه به خدا قسم 



آيد ولى در عرف عقل و اولياء  آورى پول براى اكثر افراد يك زرنگى به حساب مى جمع

آورى ثروت مشغول شده ديوانه است زيرا هر روز وهرساعت به  كسى كه فقط به جمع

شود در حالى كه  تر مى گذرد كوچك چه قدر از عمرش مىشود و هر  مردن نزديك مى

 . براى سفر آخرت چيزى مهيا ننموده است 

 امتحان با مصيبت ها

اى كه در كمال آرامش  خانواده. يكى از امتحانات الهى به وسيله مسئله بلا و مصيبت است 

عزيزانشان، به رسد و خبر رحلت يكى از  كنند ناگاه طوفانى از راه مى و شادابى زندگى مى

چند نفر ! فلان جوان در آب غرق شد ! شود كه مثلا فلان شخص فوت كرد  آنها داده مى

 . . . در تصادف مردند و 

 ها دارد؟  اى در برابراين مصيبت ها چيست و يك فرد مسلمان چه وظيفه علت اين مصيبت

 امتحانبراى افراد مؤمن و خوب، . كند  علت مصيبت براى افراد مختلف فرق مى
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براى افراد بد وگناهكار و . شود  اعتقادات او امتحان مى. صبر و تحمل او . ايمان او . است 

و براى پيامبران و اولياء خدا، بالارفتن درجات آنها در . فاسق، توبيخ و مجازات است 



در . كند  ها، گناهان مؤمن را پاك مى ها مصيبت علاوه بر اين. اوند سبحان است پيشگاه خد

رود و آتش بر او  روايات است اگر كسى سه فرزندش را از دست بدهد ديگر جهنم نمى

 . به شرط اين كه صبركند و متزلزل نشود و ايمانش را حفظ نمايد . حرام است 

حفظ آرامش و بردبارى و تحمل و استقامت  ها بهترين وظيفه مؤمنين در مقابل مصيبت

السلام پناه ببرد  به قرآن و اهل بيت عليه. زبان را به ذ كر خداوند سبحان مشغول كند . است 

آنچه كه مهم است اين استكه . به قبرستان رفته و ببيندكه عاقبت همه افراد مردن است . 

اين استكه وابستگى مادى نداشته  وآمادگى به. انسان با آمادگى كامل از دنيا رحلت كند 

همچنين آمادگى به اين است كه كفنش را خريده . حق الناس به گردنش نباشد . باشد 

و مشكلى از جهت نماز . از گناهان فاصله گرفته باشد . اش را نوشته باشد  وصيتنامه. باشد 

 . وروزه و ديگر واجبات نداشته باشد 

 چه بود معيدى حضرت امير به عارف والا مقا

ميرزا جواد ملكى استاد امام راحل همه ساله در روز عيد غدير جشن   گويند آيت اللهّ

ها روز عيد غدير در حالى كه مردم به منزل او رفت و آمد  در يكى از سال. گرفتند  مى

 . كردند، ناگهان به او خبر دادند كه پسر او كه طلبه بوده در آب انبار خفه شده است  مى

سپس در . فرمود اين مطلب را مخفى بداريد مبادا عيد مردم خراب شود  اين عالم ربانى

 . آخر روز خواص خود را خبردار كرد و فرزندش را بعد از غسل و كفن و نماز، دفن كرد 

 . السلام به ما عيدى داد  او درباره اين مصيبت فرمود كه امسال اميرمؤمنان عليه

 . سيد مصطفى فرمود از الطاف خفيه است همچنين نقل شده كه امام راحل در شهادت 



 «مارايت الا جميلا»هاى كربلا فرمود  همانطور كه زينب در باره مصيبت

 امتحان با رياست

 فرمانده. مدير شدن . رئيس بودن . يكى از آزمون هاى سخت، امتحان با رياست است 

شوند كه  ين محبت دنيوى مىآيند و چنان گرفتار ا ها سربلند بيرون نمى كه خيلى. بودن 

گاهى برادر را . براى رسيدن به آن يا حفظ آن، از انجام هر گناه و خلافى ابا ندارند 

شد مانند شاه عباس  گاهى پسر را مى. كشد تا رياستش حفظ شود مانند مامون عباسى  مى

در گاهى ما. كشد مانند شيرويه كه پدرش خسروپرويز را كشت  گاهى پدر را مى. صفوى 

نمايد  كشد و زندانى مى گاهى علما و بزرگان را مى. كشد مانند شاه اسماعيل  خود را مى

 . همانند اكثر پادشاهان 

 آزمايش با ترس وهراس

 . كند  گاهى خداوند سبحان انسان را با ترس و واهمه و امثال آن امتحان مى

 : نقل شده

كرده  هزارنفر، مدينه را محاصرهمشركين باده . جنگ خندق در سال پنجم هجرى واقع شد 

بودند و مسلمانان هم در پشت خندقى كه اطراف شهر حفر شده بود، در مواضع خود به سر 

در . بعضى از مسلمانان از كثرت لشگر دشمن دچار هراس و ترس شده بودند . بردند  مى

سْفلََ مِنْكمُْ وَ إذِ زاغتَِ إِذ جاؤُوكُمْ منِْ فَوْقِكُمْ وَمنِْ أَ»: فرمايد اين زمينه قرآن كريم مى



ياد بياوريد آن زمانى را كه دشمن از بالا و از پايين برشما هجوم آورد و چشمان « الأَبصْارُ

 . شمااز ترس جابه جا شدند 

سپس چند نفراز شجاعانش از جمله عمروبن . روز مدينه را محاصره كرد  19دشمن 

و ضرار بن خطاب از خندق راهى را   هعبدود و عكرمه بن ابى جهل و نوفل بن عبداللّ

عمرو كه او را با هزارسوار برابر . پيداكردند و خود را به نزديكى مسلمانان رساندند 

احدى جرأت جواب دادن به او را پيدا نكردند تا . دانستند پيش آمد و مبارز طلبيد  مى

: در اين موقع فرمودپيامبر . السلام خارج شد و در مقابل او قرار گرفت  عاقبت على عليه

اى سر  السلام بعد از مبارزه على عليه. تمامى ايمان در مقابل تمامى كفر قرار گرفته است 

ضربت على در خندق از عبادت انس و جن تا : كه پيامبر فرمود. عمرو را از تن جداكرد 

 . روز قيامت، برتراست 

 هاى كوچك و مريضى. يقينا هر كسى در زندگى خود چندين بار مريض شده 

آدمى در اين . شوند  العلاج مى هاى صعب و گاهى افراد دچار مرض. هاى سخت  مريضى

اگر چه از درمان . مواقع چه بايد بكند؟ بهترين توصيه دين، صبر و تحمل مريضى است 

مادى و معنوى هم نبايد غافل شود و با استفاده از اطباء حاذق و توسل به اهل بيت 

 .م و قرآن كريم و مقربين درگاه الهى از خدا شفا بخواهد السلا عليه

 ! امتحان با همسر بداخلاق 



هاى زندگى صبر  اسلام براى حفظ كانون خانواده به زن و مرد سفارش كرده كه بر سختى

كنند و در برخورد با مشكلاتى مثل اخلاق بد همسر يا فقر و امثال آن فورا به فكر طلاق و 

 . ه اگر صبر نمايند پاداش دنيوى و اخروى خواهند گرفت جدايى نيافتند ك

 ": آله فرمود و عليه الله پيامبرا صلى"

هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او »

 (2)«.بدهد 

 آزمايش با علم ودانش

لم دارد ولى دين ندارد كسى كه ع. علم بايد با تقوى و دورى از رذايل اخلاقى همراه باشد 

 : تر است كه از هزاران جاهل خطرناك

 تر بر كالا چو دزدى با چراغ آيد گزُيده

 ! هر گاه عالِمى فاسد شود، عالَمى فاسد شود : آله فرمود و عليه الله و رسول صلى

اند دانشمندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفتند و جهانى را دچار ضرر و  بوده

دين بوده و جز به منافع مادى  در زمان ما هم چه بسيار دانشمندانى كه بى. ردند خسارت ك

داران قرار  آنها در خدمت مستكبرين و ظالمين و سرمايه. كنند  و شهوانى خود فكر نمى

گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى، اخلاقى، تبليغاتى، سياسى آنان 

 . كنند  ى مىرا در اهدافشان يار

 (1)«وَبلََوْناهُمْ بِالحَسَناتِ وَالسَّـيِّـئاتِ»
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 امتحان با جنگها

ها معمولا با كمبود موادغذايى، ترس، كشته شدن، اسيرشدن، زخمى شدن،  چون جنگ

اى هم به اين وسيله آزمايش  راه است لذا عدهها و امثال آن هم ارزش شدن سرمايه بى

هايى كه در جنگ احد پيامبر را تنها گذاشتند و فراركردند نمره منفى گرفتند  آن. شوند  مى

هايى در دوران دفاع مقدس، از دفاع مقدس حمايت مالى و جانى نكردند نمره منفى  آن. 

 . يرون بياييم لذا بايد مواظب بود كه در همه حالات سربلند ب. آوردند 

 (2)«يُحِـبُّ الَّذِينَ يُقاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كأََ نَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ  إِنَّ اللهّ»

 .جنگند دوست دارد  خداوند آنان را كه در صف منسجم در راه او مى

 امتحان با عبادت

داوند سبحان مشغول ها، كارشان شروع شده و به عبادت و راز و نياز با خ كه شب هايى آن

ها  خندند ولى اين مردم مى. ها بيدارند  هايى كه در حالى كه مردم خوابند اين آن. شوند  مى



ها نگرانند، اين دسته از افراد كه كم هم هستند در  مردم خوشحالند ولى اين. گريانند 

 . آيند  امتحان الهى سربلند بيرون مى

. بست  ند و از كثرت سجده، پيشانيش پينه مىخوا اميرمؤمنان شبى هزار ركعت نماز مى

 . هوش شد  هفتاد بار از خوف خدا، غش كرد و بى

 امتحان با زيبايى يا زشت بودن

كند همان طور كه با زشتى و نازيبايى افراد را  خداوند سبحان با زيبايى انسان را امتحان مى

 . نمايد  امتحان مى

بايد با سيرت زيبا اين زيبائى را دوبرار  اگر خدا به دختر يا پسرى صورت زيبا داد

دورى از اغواگرى وبه انحراف كشيدن .سيرت زيبا يعنى دورى از مفاسد اخلاقى.كند

 .ديگران
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ها  اگر بازيگرى حاضر شد كه درمقابل مبلغى پول از صورت او در مجلات و روزنامه

 .در امتحان الهى رفوزه شده است تصاوير رنگى واغواكننده بزنند بداند كه

اگر كسى كه صورت زيبا داشت در مقابل دعوت ديگران به روابط جنسى نامشروع تن در 

فهماند كه انسان  داستان يوسف بما مى.داد بداند كه در امتحان الهى مردود شده است



افزوده تقوا هم كسب كند وبر تقربش نزد خداوند سبحان  تواند با داشتن صورت زيبا ف مى

 .شود

صورت زيبا زمانى نعمت است كه انسان را به انحراف نكشاند ولى اگر باعث انحراف 

 .اخلاقى آدمى شد ديگر نعمت نيست بلكه نقمت است

 امتحان با ايثار وفداكارى

چه در . ايثار يعنى در مسائل روزمره و احتياجات بشرى، ديگرى را بر خود ترجيح دادن 

 . تياجات مادى غذا و چه در لباس و اح

ايثار نشانه كرامت و فضيلت . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه بزرگوارى است 

 . مقام ايثار، مقام از خود گذشتن است . است 

. زيرا در ايثار بايد از خود گذشت و به ديگران داد . هاى ايثارگر واقعى كم هستند  انسان

اى از  عده. اى از علماء ايثار گر بودند  عده. ثارگر بودند امامان اي. پيامبران ايثارگر بودند 

توان در ايام دفاع مقدس ايران مشاهده  نمونه بارز ايثار را مى. مردم عادى نيز ايثارگر بودند 

شدند تا  رفتند و شهيد مى ها مى ها چه پير و چه جوان بر روى مين نمود كه گاهى بسيجى

الدين و باكرى و صياد  فرادى چون شهيد همت و زينا. راه عبو ررزمندگان باز باشد 

 . ايثارگر بودند . . . شيرازى و كشورى و 

مرتضى  آله سپس على و عليه الله خدا صلى امّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسول

السلام در نماز انگشتر به فقير بخشيد ودرشأناو آيه زير  على عليه. السلام قرار دارند  عليه

 .  نازل شد



دهند  هماناسرپرست مؤمنين، خدا ورسول وآنانكه ايمان آورده ودرحالركوع صدقه مى"

 (2)". باشند  مى
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خدا خوابيد تا جان پيامبر آسيب نبيند و از  السلام دربستر پيامبر به جاى رسول على عليه

 : طرف خدا ايثارگر خوانده شد

 (2).فروشد  ت كه جان خود را در راه خدا مىدرميان مردم شخصى اس"

رسانى  در ميان اعضاء خانواده مادر معمولاً ايثارگر است و استراحت خود را صرف خدمت

گاهى . دهد  ها مى گاهى غذاى خود را به بچه. به اعضاى خانواده مخصوصا كودكان كند 

يدار مانده و بالاى سر ها ب گاهى شب. گذارد  جاى راحت خود را در اختيار فرزندانش مى

خورد و در موقعى كه بقيه پاى تلويزيون  ديرتر از همه غذا مى. ماند  فرزند بيمار خود مى

لذا عنايت خداوند سبحان به مادر بيشتر از . باشد  هستند او در آشپزخانه مشغول كار مى

 . ديگران است و در حديث است كه بهشت زير پاى مادران است 

 

 



 ليهم السلاميا دشمنى اهل بيت ع آزمايش با ولايت

آزمون بسيار سخت ولايت نيز امتحان مهمى است كه سرنوشت آدمى را در جهان آخرت 

متاسفانه در دنياى كنونى دوستان واقعى اهل بيت زياد نيستند و برعكس . كند  مشخص مى

، ملا دشمنان اهل بيت در لباس مسلمانان نفوذ كرده و به اسم وهابى، زرقاوى، بن لادن

 . اند  ابليس را خوشحال نموده عمر، سپاه صحابه و غيره به كشتار شيعيان مشغولند و دل

آله اكثر مردم در آزمون ولايت  و عليه الله گويد بعد از رحلت پيامبر اعظم صلى تاريخ مى

مردود شدند و آن همه سفارشات پيامبر درباره جانشين بر حقش را مخصوصا سخن مهم 

وز غديرخم كه فرمود هر كه من مولاى او هستم على هم مولاى اوست و حضرت را در ر

اين سخن را بين هفتادهزار تا صد و چهل هزار نفر شنيدند و دهها راوى سنى و شيعه آن را 

 . كردند، زير پا گذاشتند  روايت

شد و مردم از دستور خدا و رسول در مورد جانشينى على بن  اگر غدير خم محقق مى

 . رسيد  كردند هيچ امام معصومى به شهادت نمى السلام اطاعت مى ليهابطالب ع

 كشوراسلامى شاهد يك كشور ابر قدرت 36رسيد به جاى  اگر غدير خم به نتيجه مى
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 . اسلامى بوديم 



رسيد غير از يك دين و يك مذهب، مسلمانان مذهب ديگرى  اگر غدير خم به نتيجه مى

 . نداشتند 

بيت كمال استفاده را  كران قرآن و اهل رسيد جهانيان از علوم بى اگر غدير خم به نتيجه مى

 . بردند  مى

 . ترين تمدن را داشتند  رسيد مسلمانان پيشرفته اگر غدير خم به نتيجه مى

 .ترين كشورهاى دنيا نبودند  رسيد مسلمانان جزو عقب افتاده اگر غدير خم به نتيجه مى

 . افتاد  رسيد حادثه كربلا اتفاق نمى خم به نتيجه مى اگر غدير

مسلمانان مورد ظلم . شد  رسيد قدس شريف اشغال نمى اگر غدير خم به نتيجه مى

 . شدند  لياقت و ستمگر بر مسلمانان حاكم نمى خلفاى بى. گرفتند  مستكبران قرار نمى

 . . . و . شد  رسيد دين تحريف نمى اگر غدير خم به نتيجه مى

 : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

هر كه فاطمه را دوست داشته باشد، با من در بهشت است و هر كه با او دشمنى ! اى سلمان 

آيد كه  دوستى فاطمه در مواقع بسيارى به كار مى! اى سلمان . بورزد، در جهنم است 

 . در حساب است ها در هنگام مرگ و در قبر و در محشر و در صراط و  ترين آن راحت

پس هر كه دخترم فاطمه از او راضى باشد، من از او راضى هستم و هر كه من از او راضى 

هستم، خداوند سبحان از او راضى است و هر كه فاطمه بر او خشم بگيرد، من بر او خشم 



! اى سلمان . كند  گيرم و هر كه من بر او خشم بگيرم، خداوند سبحان بر او غضب مى مى

 (2).ر كسى كه به فاطمه و ذريه او ظلم نمايد واى ب

 آزمايش با صبر براطاعت

يعنى انسان بر عمل كردن به واجبات و ترك محرمات صبور باشد : صبر بر طاعت خداوند

 . 

 انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال نماز هم توجه
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خود را به همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن و آشاميدن 

اجتناب كند و تا افطار صبر كند و باوجود آب گوارا و غذاى مطبوع بر تشنگى و 

گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و دورى از وطن را بر خود هموار كند و در ميان 

ا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و يا در امر به معروف و نهى از منكر گروهى ناآشن

ها به صبر احتياج داد البته اين عبادات براى اهلش  چه خون دلها كه بايد بخورد و همه اين

سخت نيست بلكه شيرين نيز است همان طورى كه در روايت است كه وقت اذان پيامبر 

 . ما را راحت و مسرور كن اى بلال ( ارحنا يا بلال: )فرمود لال مىوسلم به ب آله و عليه الله صلى

ها واجب شده همه براى رسيدن انسان به مال و سعادت  در هر حال، احكامى كه بر انسان

 . نياز است  است والا خداوند سبحان از همه عالميان بى



اعث ظهور خمس وزكات، ب. روزه سپرى در برابر آتش است . نماز معراج مؤمن است 

هاى اقتدار  حج و جهاد هر دو از جلوه. دوستى و رضايت الهى است  انسان دوستى و نوع

هاى گناه در  امر به معروف و نهى از منكر، يعنى مبارزه همه مردم با جلوه. دين اسلام است 

 . جامعه است 

 هيچ واجبى خالى از حكمت نيست زيرا خداوند حكيم و عليم، هر حكمى را كه واجب

و البته هرگز حكمى كه خارج از طاقت انسان . كند براساس نفع و مصلحت انسانهاست  مى

 . خواهد  و از هركسى باندازه توانش تكليف مى. كند  باشد واجب نمى

اين كه مسلمانى در تمام عمرش از هنگام بلوغ تا زمان مرگ بتواند به دستورات دينى 

از مالى كه . هر ماه رمضان روزه گرفتن . ز خواندن هر روز نما. كند نياز به صبر دارد  عمل

زحمت سفر حج را كشيدن و از جان و فرزند در راه . به دست آورده در راه خدا دادن 

بعد از اين كه صبر كرد و به واجبات عمل نمود، . خدا گذشتن، نياز به طاقت و صبر دارد 

 : شود آنوقت موقع مرگ خطاب مى

فَادخْلُِي فِي عِـباديِ وَادخْلُِي  المُطْمئَِنَّةُ ارجْعِِي إِلى رَبِّك ِ راضـِيةًَ مَرضِْـيَّةً يا أَيَّتهُا النَّفسُْ»

 (2)«جَنَّتِي

 گيرى و به هاى الهى قرار مى ديگر سختى ها تمام شد و از اين ساعت به بعد در نعمت

 

 .فجر، آيه آخر.  2

 . يابى  لذات اخروى بهشت دست مى



 لت در قرآن و حديث نكوهش غف

و  (2)غفلت در لغت به معناى سستى نفس از توجه به آنچه كه غرض و هدف او بوده است»

در اصطلاح به معناى مشغول شدن به دنيا و توجه نداشتن به مرگ و آخرت و قيامت است 

.» 

بينيم كه قرآن كريم با  شويم مى هنگامى كه نظر قرآن كريم را درباره انسان جويا مى

 : بيراتى چونتع

 (1)«إِنَّ كَثِـيراً منَِ النّاسِ عنَْ آياتِنا لغَافلُِونَ»

 ! اكثر مردم از آيات ما غافلند 

 (3)«إِقْتَربََ للِنّاسِ حِسابهُُمْ وهَمُْ فِي غَفلْةٍَ معُْرِضُونَ»

بوده و از حق دورى  حساب وكتاب مردم ومرگشان نزديك شده ولى آنها در غفلت

 ! كنند  مى

لا يُـخلِْفُ اللهُّ وَعدَْهُ وَلـكنَِّ أكَْثَرَ الناّسِ لا يعَلَْمُونَ يعَلَْمُونَ ظاهِراً منَِ الحَياةِ الدُّنْيا   دَ اللهّوَعْ»

 (4)«وهَُمْ عنَِ الآخِرةَِ هُـمْ غافلُِونَ

آنها ظاهر دنيا را قبول دارند ولى از . دانند  وعده خدا حتمى است ولى اكثر مردم نمى

 !ند آخرت غافل



انسانى كه هر چه دارد از خداست، و ابتدا و انتهايش با . ها ياد نموده است  از اكثر انسان

خداست، و تمامى نعمتها را خالقش به او داده، دنيا و زيورها وزينتهايش او را مشغول 

عمر او كه سرمايه اصلى اوست، روز به روز به انتها . نموده و از خدايش غافل است 

ارزش او را مشغول نموده  خبرى است و چيزهاى بى او همچنان در غفلت و بىرسد ولى  مى

 . هاى ديگرى هستند كه غافل نيستند  اگر چه همه اين گونه نيستند و انسان. است 

عاقل و زرنگ در عرف عرفا و اولياء خدا كسانى هستند كه هميشه بياد و ذكر خدا بوده و 

 . دارد  ا از اين امر باز نمىهيچ چيز حتى اشتغالات روزمره آنها ر

 انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد خدا مشغول»
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 (2)«.كند  نمى



كر خدا مشغول بوده و در خلقت آنان كه در حالت ايستاده و نشسته و خوابيده به ذ»

. اى  ها را باطل و بيهوده نيافريده اين! اى خداى ما : گويند آسمانها و زمين تفكر كرده و مى

 (1)«.پس ما را از جهنم دور نگه دار . تو از هر نقصى منزهّى 

مبادا مال و منال شما را از ياد خدا غافل كند كه در اين صورت زيان كرده ! اى مؤمنين »

 (3)«است

وَاذكرُْ رَبَّك َ فِى نَفْسكِ َ تَـضَرُّعاً وخَِـيفَـةً وَدوُنَ الجهَرِْ منَِ القَولِْ بِالغدُُوِّ وَالآصالِ وَلا تَكنُْ »

 (4)«منَِ الغافلِِـينَ

 .در دلت خدا صبح وشب را با حال تضرع و ترس يادكن بدون صداى بلند و غافل مباش

 انواع غفلت-2

 غفلت از نماز -2

خوانند مانند  يا اصلاً نماز نمى. تأسفانه عده زيادى از مسلمانان توجهى به نماز ندارند م

هاو  ايران، بسيارى از ورزشكاران، تعدادى از اساتيد دانشگاه بسيارى از هنرپيشگان سينماى

. . . اى از نظاميان و كثيرى از رانندگان و  اى از كارمندان و كارگران، عده محققين، عده

شوند كه شايد ديگر دير  ها از فوايد نماز محرومند و روزى متوجه ارزش نماز مى اينا كه

 . شده باشد 



عملى از نماز نزد خدا بهتر نيست پس امور دنيا شما را از نماز : السلام  اميرالمؤمنين عليه»

الذين »: اى را مذمت كرده و فرموده مشغول نكند كه خداوند سبحان در قرآن كريم عده

 «عن صلاتهم ساهونهم 

 (5)«.كنند  يعنى آنان غافل بوده وبه اوقات نماز اهانت مى»

 غفلت از ياد خدا -1
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 غفلت از امر به معروف و نهى از منكر -3

 و قيامتغفلت از مرگ  -4

 غفلت از محاسبه نفس  -3

 (2)«من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر: السلام  اميرالمؤمنين عليه»



 . هر كه از خودش حساب بكشد سود برده و هر كه از خودش غافل باشد ضرر نموده است 

 غفلت از بررسى عيوب نفس -8

 (1)«وب الناسطوبى لمن شغله عيبه عن عي: آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 .خوشا به حال كسانى كه توجه به عيب خود آنها را از توجه به عيوب مردم بازداشته است 

 غفلت از اخلاص-9

 غفلت از حضور قلب در نماز-6

 غفلت از توبه-7

 غفلت از احسان الهى -20

 (3)«ولاتجعلنى ناسيا لذكرك فيما اوليتنى ولاغافلا لاحسانك فيما ابليتنى»

ا فراموش كننده ذكرت درباره نعمتهائى كه دادى و نه غافل از احسانت كه در قرار نده مر

 .هنگام بلاهابمن كردى

 السلام  غفلت از اهل بيت عليه -22

 غفلت از قدرت الهى -21

 (4)«لَمُونَحَقٌّ وَلـكنَِّ أَكثَْرهَُمْ لا يعَْ  أَ لا إِنَّ للِهِّ ما فِي السَّمـواتِ وَالأَرضِ أَلا إِنَّ وعَدَْ اللهّ»



وعده الهى برحق است  آگاه باشيد كه. آگاه باشيد كه همه آسمانها وزمين مال خداست 

 . دانند  ولى اكثر مردم نمى

 غفلت از فقيران -23

 

 .106البلاغه، سخن  نهج.  2

 .133، ص1جامع السعادات، ج.  1

 .صحيفه سجاديه.  3

 .33يونس، آيه .  4

 (2)«أَنْ رَآهُ اسْتغَْنى يَطغْىإِنَّ الإِنْسانَ لَ»

 ! شود  بيند، سركش مى نياز مى همانا انسان وقتى خود را بى

 علامتهاى افراد غافل-1

 (بيش از حد نياز)ها بناءكردن خانه-2

به عنوان اين كه بر قدرت خود تكيه كنند و در مقابل خدا )ها ها وكاخ كردن قلعه محكم -1

 (قدرت نمائى نمايند

 (پردازند ولى از ياد خدا غافلند كه به ظاهرسازى مساجد مى)ن مساجد زينت كرد-3



 (دنيا طلب بودن و دنيا را بر آخرت ترجيح دادن)هدف بودن دنيا -4

 (كنند فقط براى شكمشان تلاش و زندگى مى! )خدابودن شكم  -3

ى آن ها به جاى تكيه بر خدا و به ياد آخرت بودن بر دنيا و زينت)تكيه كردن بر دنيا-8

 (پندارند كنند و دنيارا ابدى مى تكيه مى

بينند ولى از  ظاهر دنيا را مى« وهَُمْ عنَِ الآخِرَةِ هُـمْ غافلُِونَ يعَلَْمُونَ ظاهِراً منَِ الحَياةِ الدُّنْيا»

 ! آخرت غافلند 

 «وَفَرحُِوا بِالحَياةِ الدُّنْيا ومَا الحَياةُ الدُّنْيا فِي الآخِرةَِ إِلاّ مَتاعٌ»

اند در حالى كه دنيا در مقابل آخرت جز كالائى از بين رفتنى  به زندگى دنيا راضى شده

 ! نيست 

دهند و  به دنبال زنانشان افتاده و فقط حرفهاى آنان را گوش مى! )محراب شدن زنان -8

 (كنند همه اختيارات خود را به زنانشان محول مى

هم و دينار است و شرافت انسانى شرافتشان، پول و در)شرف شدن درهم و دينار  -6

 (ندارند

 .(دهند  همه چيز را براى شكم انجام مى)همت شدن شكم  -7

به خاطر رها كردن هواى نفسشان، هر چه از دنيا استفاده )شود  جسمشان سير نمى -20

گردد باز احساس گرسنگى  شوند و هر چه به ثروت و مكنتشان افزوده مى كنند سير نمى مى



طور كه در روايات دنيا به آب دريا براى فرد تشنه تشبيه  همان. نمايند  مى!  و كم داشتن

 شده

 

 .9و  8علق، آيات .  2

 !(شود  خورد بيشتر تشنه مى كه هر چه از آب دريا مى

به خاطر توجه به دنيا از خدايشان غافل شده و در خود )گردد  دلشان خاشع نمى -22

 (كنند اقدس الهى نمىاحساس خشوع و ترس از ذات 

هايشان  اى نبرند با فاميل ها بهره ها از مال آن به خاطر اين كه فاميل)نمايند  قطع رحم مى-21

 (نمايند هاى فقير قطع رابطه مى مخصوصا فاميل

براى رسيدن به دنياى بيشتر از تظاهر به دنياطلبى ابايى )كنند  حرص را علنى مى -23

 (ندارند

براى از بين بردن رقبا و كوچك كردن آنها در سر راه )كنند  حسد را ظاهر مى -24

 (اى ندارند دنياطلبى از تظاهر به حسادت نسبت به رقبايشان واهمه

تواند به دنبال كارهاى خير باشد بلكه از  آدم دنيا طلب نمى)كنند  از خير دورى مى-23

 (نمايد تا مالش محفوظ بماند خير فرار مى

 خوانند دانند و آن را نبيذ مى شراب را حلال مى -28



 خورند ربا مى-29

 كنند با بدان دوستى و با خوبان دشمنى مى-26

 حق در نزدش باطل و باطل در نزدش حق است -27

 (2)« وَزَيـَّنَ لَـهُمُ الشَّـيْطانُ أَعْمالَـهُمْ فصََـدَّهُمْ عنَِ السَّبِيلِ فهَُمْ لا يَـهْتدَُونَ»

ان زينت داده و آنها را از راه راست منحرف كرده و آنها هدايت شيطان اعمالشان را برايش

 . شوند  نمى

 نمايند كسانى را كه دنباله رو پيامبر هستند را مسخره مى-10

 (1)« ما يأَْتِـيهِمْ منِْ ذِكرٍْ منِْ رَبِّهِمْ مُحدَْثٍ إِلاّ اسْتَمعَوُهُ وهَُمْ يلَعَْبُونَ»

 . نمايند  ه مىشنوند، مسخر هر آيه الهى را كه مى

 كنند شكر الهى را نمى -12

 (3)«وَلـكنَِّ أَكْثَـرهَُمْ لا يَشْـكُرُونَ»

 

 

 14نمل .  2



 .1انبياء، آيه .  1

 .143بقره، آيه .  3

 به دنبال فسق و فجورند -11

 (2)«وَ إِنَّ كَثـِيراً منَِ النّاسِ لَفاسِقُونَ»

 آورند به آيات الهى ايمان نمى-13

 (1)«ـكنَِّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُـؤْمِنُونَوَل»

 در مقابل حق لجوج وسرسختند-14

 (3)«وَكانَ الإنِْسانُ أَكثَْرَ شَيءٍ جدََلاً »

 آورى مال هستند مشغول به جمع -13

السلام به بازار رفت و وقتى ديد كه مردم مشغول كسب وكاسبى  روزى اميرالمؤمنين عليه»

روز كه به دنبال دنيا : تى علت گريه را از حضرت پرسيدند، فرمودوق. هستند به گريه افتاد 

 «پس كى به ياد خدا هستيد؟. پردازيد  هستيد و شب هم به استراحت مى

 آثار غفلت -3

ها اين گونه هستد، دچار  كه متأسفانه اكثر انسان -كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشند

 : ز جملهشوند ا ضررهاى مختلف دنيوى و اخُروى مى



كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى »: شوند دچار سختى در زندگى مى -2

 (4)«.شود  سختى مى

او . نمائيم  كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى»: شوند كور محشور مى-1

چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من چشم داشتم؟ خداوند ! خدايا : گويد مى

ولى آيات من به تو رسيد ولى آنهارا فراموش كردى و . همين طور است : ن گفتسبحا

 (3)«.شوى  امروز تو فراموش مى

كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را همراه »: شود شيطان همراه او مى -3

 (8)«.كنيم  او مى

 

 

 .47مائده، آيه .  2

 .269اعراف، آيه .  1

 .34كهف، آيه .  3

 .214وره طه، آيه س.  4

 .214طه، آيه .  3

 .38سوره زخرف، آيه .  8



مرا در هيچ حالى ! اى موسى : خدا به موسى گفت»: شود دلش سياه ودچار قساوت مى -4

 (2)«.كند  ها را قسى مى فراموش نكن كه فراموشى من دل

كه خدا را  مانند كسانى»: شود كه انسان غافل، خودش را فراموش نمايد باعث مى -3

 (1)«.فراموش كردند، نباشيد كه خدا هم يادِ خودشان را از خودشان بُرد 

 درمان غفلت-4

 دورى از دنيا و لذات وشهوات و زينتها -2

زُيِّنَ للِنّاسِ حبُُّ الشَّهَواتِ منَِ النِّساءِ وَالبَنِـينَ وَالقَناطِـيرِ المقَُنْطَرةَِ منَِ الذَّهبَِ وَالفضَِّةِ »

براى « عِندَْهُ حُسنُْ المَآبِ يْلِ المُسوََّمةَِ وَالأَنعْامِ واَلحَرثِْ ذ لكَِ مَتاعُ الحَياةِ الدُّنْيا وَاللهّوَالخَ
مردم علاقه به لذتهائى از قبيل زن، فرزند، طلا ونقره، دامدارى و كشاورزى زينت داده 

 !شده ولى اينها كالاى دنيا هستنداما عاقبت خوب نزد خداست 

 رد نشدن در مسابقه ماديات وا -1

 هاى خود مغرور نشدن به نماز و عبادت -3

 كوچك نشمردن گناه صغيره-4

 پرهيز از گناه كبيره-3



أَمدَاً يَوْمَ تَجدُِ كُلُّ نَفسٍْ ما عَملِتَْ منِْ خَيْرٍ مُحضَْراً ومَا عَملِتَْ منِْ سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أَنَّ بيَْنهَا وَبيَْنهَُ »

بيند، آرزو  بيند ووقتى كارهاى بدشرا مى وزى كه انسان كارهاى خير خود را مىر«بعَِـيداً

 . كند اى كاش بين او اعمال بدش فاصله زيادىبود  مى

 باش ناراحت نشود اگر به او گفته شود كه تقوا داشته-8

! شود، تقوا كن  هرگاه به او گفته مى« مُجهََنَّ وَ إِذا قِـيلَ لهَُ اتَّقِ اللّهَ أخَذََتهُْ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبهُُ»

 .كشاند كه جاى او در جهنم است  تكبرش او را به گناه مى

 كوتاه كردن آرزو-9

آدمى بايد آن چنان آرزويش كوتاه باشد به طورى كه اگر : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 صبح بود

 

 88/الجواهر السنيه -.حديث قدسى.  2

 .27حشر، آيه .  1

 

 (2)«مانم مانم و اگر شب بود بگويد تا صبح نمى بگويد تا شب نمى

 .شود عزم به اين كه از دنيا جدا مى -6

 .دوست داشتن لقاء خدا و توجه به آخرت-7



هر كه لقاء خدا دوست داشته باشد خدا هم لقاء او را : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

  (1)«.داند  بداند خدا هم لقاء او را بد مىدوست دارد و هر كه لقاء خدا را بد 

 (3)(شود هركه كفنش را در خانه نگه دارد، جزو غافلين نوشته نمى: السلام  امام ششم عليه)

 مال اندوزى نكند-20

ثروت اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غافل « حَتّى زرُْتُمُ المَقابِرَ أَلهْاكُمُ التَّكاثرُُ»
اندوزى شما را مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد و شما را دفن ثروت ». است  گرديدن

 (4)«.كردند 

 عبادت-3استراحت و تفريح  -1كار و تلاش -2تقسيم شبانه روز به سه قسمت -22

 دورى از مجالس لهو و لعب -21

 ! دورى از خنده زياد، خواب زياد، و خوردن زياد  -23

 .(شود  آيه قرآن بخواند جزو غافلين نوشته نمى هر كه شب ده)توجه به قرآن كريم -29

 خالص كردن نيت-26

 ها هشدار دهنده -3

 يادآورى مرگ و قيامت-2

 يادآورى ضعيف بودنش-1



 بررسى زندگى و عاقبت اقوام گذشته-3

 توجه كردن به هشدار دهندگان-4

: گويد مود مىگويد؟ فر آله پرسيد كه قورباغه چه مى و عليه الله يهودى از رسول خدا صلى»

 فَاذكُروُا اللهَّ

 

 . ميزان الحكمة .  2
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 . ميزان الحكمة .  3

 .2تكاثر، آيه .  4

 (1)«!بياد خدا بيافتيد ! اى غافلها ! يا غافلين 

 غفلت در قرآن و سنت-8

وَتَفاخُرٌ بَيْنكَُمْ وَتَكاثُرٌ فيِ الأمَْوالِ وَالأَوْلادِ كَمَثلَِ  إِعلَْمُوا أَ نَّما الحَياةُ الدُّنْيا لعَِـبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ»

غَيثٍْ أَعْجبََ الكُفّارَ نَباتهُُ ثُمَّ يهَِـيجُ فَترَاهُ مصُْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الآخِرَةِ عذَابٌ شدَِيدٌ 

 (1)«يا إِلاّ مَتاعُ الغُرُورِوَمغَْفِـرَةٌ مِـنَ اللهِّ وَرضِْـوانٌ وَمـا الْـحَياةُ الدُّنْ

شيخ بهائى در تفسير آيه فوق گفته است كه مراحل زندگى انسان در اين آيه به پنج دوره 

بلوغ كه به لهو و -1. كودكى كه به لعب و بازى مشغول است -2: تقسيم شده است



نهايت بلوغ كه به آراستن و پوشيدن لباس فاخر و مركب -3. شود  سرگرمى مشغول مى

كهولت كه به فخرفروشى به حسب و نسب مشغول -4گذراند  خوب و خانه زيبا مى

 (3).شود  سالخوردگى كه به جمع آورى و زياد كردن مال و اولاد صرف مى -3شود  مى

ك َ فَأُولـئكِ َ وَمنَْ يَفعَْلْ ذ لِ  ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تلُْهِكُمْ أمَْوالُكمُْ وَلا أَوْلادُكُمْ عنَْ ذِكْرِ اللهّ»

 (4)«هُمُ الخاسِرُونَ

اند  مال و اولاد شمارا از ياد خدا بازندارد كه در اين صورت ضرر غافلين كرده! اى مؤمنين 

رجِالٌ لا تلُهِْـيهِمْ تـِجارَةٌ وَلا بَـيعٌْ عنَْ ذكِْرِ اللهِّ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيِتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَـومْاً ». 

 (3)«ـلَّبُ فِـيهِ القلُُوبُ وَالأَبصْارُتَتَقَ

 : ترجمه

انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت وخريدوفروش آنهارا از ياد خدا مشغول »
 «.وازروزقيامت درهراسند . كند  نمى

از ذكر خدا، غفلت بين نماز صبح : غفلت در سه چيز است: آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (8)«.لت از دين تا زمان مردن تا طلوع خورشيد و غف

 كند ولى همان لباس كفنش چه بسا غافلى كه لباسى را آماده مى: السلام  اميرالمؤمنين عليه»
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 .10حديد، آيه .  1

 .الميزان ذيل آيه مذكور.  3

 .7منافقون، آيه .  4

 .39نور، آيه .  3

 .380الدين، ص اصول.  8

 (2)«!گردد  سازد تا در آن سكن شود ولى همان قبرش مى اى را مى خانه شود و مى

تعجب از كسى كه به حساب قيامت يقين دارد، چگونه غافل : السلام  اميرالمؤمنين عليه»

 (1)«شود؟ مى

بيدارند ! اند زمانى كه مردم سيرند  گرسنه: السلام درباره اوصاف مؤمنين اميرالمؤمنين عليه»

نمايند زمانى كه  گريه مى! نمايند زمانى كه مردم غافلند  دعا مى! خوابند  زمانى كه مردم

 (3)«!مردم خندانند 

همت كن تا كار خوب بكنى اگر چه به آن موفق ! اى اباذر : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (4)«!نشوى تا جزو غافلين نباشى 

 (3)«!غافل مباش كه غافل از من دور است ! اى عيسى : خداوند»

و بدانيد كه ! دعا كنيد در حالى كه به اجابت يقين داريد : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (8)«خدا دعاى كسى كه با دل غافل دعا كند قبول نفرمايد



كه باعث توليد هواى ! جهت  بپرهيزيد از نگاه بى خود و بى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (9)«.شود  نفس و غفلت مى

 (6)«!شود  كسى كه غفلتش زياد باشد، زودتر هلاك مى: السلام  ميرالمؤمنين عليها»

 : از دعاهاى صحيفه سجاديه»

 . . . اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ ونبهّنى لذكرك فى اوقات الغفلة 

 . . . او لعلكّ رأيتنى فى الغافلين فمن رحمتك آيستنى 

 . . . سوة والعيلة اللهمّ اِنّى اعوذ بك من الغفلة و الق

 «. . .اللهمّ انى اعوذ بك من الغفلة عندالموت 

كسى كه ده آيه در شب بخواند، جزو غافلين نوشته : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (7)«.شود  نمى

اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه وكيف غفلتكم عمّا ليس : السلام  اميرالمؤمنين عليه»

 (20)«يغفلكم؟
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 .173الدين، ص  اعلام.  8
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اى است كه هر شب فرود آمده و ندا  براى خدا فرشته: آله  و عليه الله سول خدا صلىر»

 :نمايد مى

 . جديت و تلاش كنيد ! ها  اى بيست ساله

 ! دنيا شمارا گول نزند ! ها  اى سى ساله

 ايد؟  براى ملاقات با خود چه آماده كرده! ها  اى چهل ساله

 ! آمد ترساننده سراغتان ! ها  اى پنجاه ساله



 ! موقع درو رسيد ! ها  اى شصت ساله

 ! صدا شديد پس جواب بدهيد ! ها  اى هفتادساله

 ! در حالى كه غافليد ! مرگ سراغتان آمد ! ها  اى هشتاد ساله

آن گاه گويد اگر به خاطر بندگان نماز خوان و مردان خاشع و كودكان شيرخوار و 

 (2)«!شد  حيوانات چرنده نبود عذاب بر شما ريخته مى

من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما : السلام  امام صادق عليه»

  (1)«نظر اليه

شود وموقع به كفن خود كند  اش باشد جزء غافلين نوشته نمى ش در خانهنيعنى هر كه كف

 .شود  ثواب برايش نوشته مى

ديدند، با صداى  آله غفلتى از اصحابشان مى و عليه الله خدا صلى آمده است كه هرگاه رسول»

 (3)«!رويد يا با سعادت  يا با شقاوت مى. مرگ سراغتان آمد : فرمود بلند مى

انسان بايد در همه حركاتش و سكناتش نيت خالص داشته باشد : السلام  امام صادق عليه»

ا اين گونه شود و خداوند سبحان غافلين ر كه اگر اين گونه نباشد، غافل شمرده مى

 انْ هم الاّ كالانعام بل هم اضلّ سبيل  :توصيف كرده است

 .مانند حيوانات بلكه از آنها پست ترند( غافلين)كفار

 (4)اولئك هم الغافلون: ودرجاى ديگر فرمود



خواب غفلت كه خواب در : خواب بر هفت وجه است: آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

خواب در وقت نماز صبح است، خواب عقوبت كه  مجلس ذكر است، خواب شقاوت كه

خواب در وقت نمازهاى پنجگانه است، خواب لعنت كه خواب بعد از نماز صبح است، 

 خواب

 

 .43، ص 3مستدرك، ج .  2

 .32، ص3جامع السعادات، ج.  1

 .33، ص3جامع السعادات، ج.  3

 .470معجم المحاسن و المساوى، ص.  4

ر است، خواب رخصت كه خواب بعد از نماز عشاء است و خواب راحت كه خواب ظه

 «.حسرت كه خواب شب جمعه است 

كه  خوردن، خنده، خواب وخشم: اهل دنيا علائمى دارند ازجمله: السلام  اميرالمؤمنين عليه»

هنگام اطاعت حق، كسل و هنگام معصيت، . از جمله علائمى است كه اهل دنيا دارند 

از خودش حساب ! رزويشان طولانى ولى مرگشان نزديك است آ. باشند  شجاع مى

كند و در هنگام بلا  در هنگام نعمت شكر نمى. كم منفعت و پرحرف است ! كشد  نمى

 (2)«!نمايد  كند ولى خوبيهاى آنان را فراموش مى هاى ديگران را ياد مى بدى. صبر ندارد 



ساعتى براى كار و تلاش، : كنيد اوقات خود را سه قسمت: السلام  اميرالمؤمنين عليه»

 «.ساعتى براى استراحت و ساعتى براى عبادت 

اى دائما عمر خود را  تو از زمانى كه متولد شده! اى فرزند آدم : السلام  امام حسن عليه»

زيرا كه ! پس از آنچه در دست دارى، براى سفر آخرت خود توشه بردار ! كنى  تلف مى

 (1)«.كند  برد و خوشگذرانى مى رد ولى كافر لذت مىدا مؤمن، زاد و توشه بر مى

 در چه حالى هستيد؟ : السلام پرسيد شخصى از امام مجتبى عليه»

در حالى هستم كه خدا در بالاى سرم و آتش مقابلم و مرگ به دنبالم و حساب : فرمود

يابم  مىآنچه را دوست دارم، ن. باشم  و من در گرو عملم مى. روز قيامت، در اطرافم است 

اگر . توانم از خودم دور كنم و امورم به دست ديگرى است  آيد، نمى وآنچه را بدم مى

 «پس چه فقيرى از من فقيرتر است؟. بخشد  كند و اگر بخواهد، مى بخواهد مرا عذاب مى

از متكبر فخركننده متعجبم كه ديروز نطفه بود و فردا مردار : السلام فرمود امام سجاد عليه»

كند، در حالى كه مخلوقاتِ او را  و عجب از كسى كه در وجود خدا، شك مى! است 

كند كه روز  كند، در حالى كه مشاهده مى و عجب از كسى كه مرگ را انكار مى! بيند  مى

و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان آخرت را انكار ! ميرند  و شب افرادى مى

و عجب از كسى كه خانه از بين ! بيند  زيادى را مىمى كند، در حالى كه متولد شدن افراد 

 «!را ترك كرده است  -آخرت  -كند، ولى خانه باقى ماندنى  را آباد مى -دنيا  -رفتنى 
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 .منتهى الآمال .  1

 

 اى از غافلين نمونه-6

متأسفانه عده زيادى از آنها كنند، كه  ها با خوش نامى زندگى مى هايى هستند كه سال انسان

اند كه توجهى به معنويات و  را غفلت گرفته و چنان به دنيا و زرق و برق آن مشغول شده

خوانند و در مقابل خداوند سبحان تكبر  مثلاً نماز نمى. آخرت و عاقبت خود ندارند 

 !  روند نمايند و با اين تكبرى كه در مقابل خداوند سبحان دارند، از دنيا مى مى

طبق بعضى از روايات ابليس در هنگام نماز مغرب مخصوصا لشكر خود را روانه بازارها 

بينيم كه همه به دنبال دنيا و ماديات  زنيم مى وقتى به بازارها و پاساژها سرى مى. كند  مى

 . هاى زودگذر آن است  هستند و همه فكر و همتشان دنيا و لذت

 ديوانه واقعى

اند از آنها  اى دور شخصى جمع شده آله وقتى ديدند عده و عليه الله روزى رسول خدا صلى»

حضرت فرمود اين ديوانه نيست بلكه مريض ! اى است  پرسيدند اين كيست؟ گفتند ديوانه

  (2)!نمايد  ديوانه آن جوانى است كه جوانى خود را در معصيت صرف مى. است 

در حالى كه . ان جستجو كنيم پس به خود بيائيم و لذات را در اطاعت خداوند سبح

تعدادى از جوانان لندن و پاريس و برلين و واشنگتن به طرف دين اسلام هجوم آورده و 



اى از جوانان ما را غفلت  رسد، عده هر روز از مسلمان شدن تعداد زيادى از آنها خبر مى

 . اند  گرفته و با مسجد و نماز قطع رابطه كرده

 !متوكل شرابخواربه گريه افتاد

السلام را به مجلس شراب او بياورند و به امام ابتدا  تور داد امام هادى عليهوقتى متوكل دس»

اصرار برخوردن شراب نمود و چون امتناع امام را ديد تكليف بر شعر گفتن نمود، امام 

اشعارى را خواندند كه وضع مجلس را عوض كرد و اشك به چشمان نحس متوكل آمد و 

 : ابيات امام بشرح زير است. انند دستور داد امام را با احترام برگرد

  غلب الرجال فلم تنفعهم القلل   باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 
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  واسكنوا حُفراً يا بئس ما نُزلوا   واستنزلوا من بعد عزٍ من معاقلهم 

  اين الاساور والتيجان والحلُل   ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 

  من دونها تضرب الاستار والكلُل   اين الوجوه اللتى كانت منعّمة 

  تلك الوجوه عليها الدود تنتقل   فافصح القبر عنهم حين سائلهم 



  واصبحوا اليوم من بعد الاكل قد اُكلوا   قدطال مااكلوا دهداً و قدشربوا 

ولى با آمدن مرك . بردند  مى ستمگران در قله هاى برفراز كوه با نگهبانانى نيرومند به سر»

 . ها سودى براى آنان نداشت  اين كوه

 هايى افتادند چه بد فرود آمدنى بود؟  بعد از عزتى كه داشتند باغ مردنشان، به سوراخ

 ها؟ ها ولباس ها وتاج كجاست آن تخت: وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند، صدائى آمد كه

بندها  ها و پشه و هميشه زير پرده. عمت بودند هايى كه غرق در ن كجا هستند آن صورت

 قرار داشتند؟ 

 ! غلطند  ها مى ها بر اين صورت كرم: ها جواب داد ناگاه قبر با زبان فصيح از طرف اين مرده

 (2)«.شوند  حالا خودشان توسط كرمها خورده مى. يك عمر طولانى خوردند و آشاميدند 

 قارون غافل

به حضرت موسى . م شخص پولدارى به نام قارون بوده است السلا پسر خاله موسى عليه

السلام خطاب شد كه نزد قارون برو و او را پند و اندرز داده و بگو حقوق الهى ثروت  عليه

السلام به قارون  حضرت موسى عليه. قارون مردى بسيار ثروتمند بود . و مالت را بده 

السلام  بايد بدهم؟ حضرت موسى عليه قارون گفت چقدر. دستور خداوند سبحان را رساند 

هاى من آنقدر زياد است كه  قارون گفت به خدايت بگو كه گنج. گفت چهل به يك 

وقتى حضرت موسى . كمى به من تخفيف بدهد . تواند حساب آنها را بكند  كسى نمى

: خطاب شد! السلام به كوه طور رفت عرض كرد خدايا كمى به قارون تخفيف بده  عليه



قارون گفت . السلام پيام الهى را به قارون رساند  حضرت موسى عليه. به يك بدهد  هزار

 السلام به قارون حضرت موسى عليه. كمى به من مهلت بده 
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وقتى قارون به منزل رفت، شيطان به صورت پيرى نزد او آمد و گفت چرا . مهلت داد 

اى؟ خلاصه شيطان وادارش كرد تا براى فرار از زكات،  مالت را بدهى؟ مگر غصب كرده

قارون هم زن فاسدى را خواست و يك . السلام بدهد  نسبت زنا به حضرت موسى عليه

السلام با من  كيسه طلا به او داد و گفت فردا در حضور جمع ادعا كن حضرت موسى عليه

اى در مجلس حضرت  عد قارون و زن كذائى با عدهروز ب. عمل نامشروع نموده است 

السلام سر منبر بود كه زن گفت اى  حضرت موسى عليه. السلام حاضر شدند  موسى عليه

السلام تورات را حاضر كرد و فرمود اى  حضرت موسى عليه! اى  تو با من زنا كرده! موسى 

اى  ن گفت خير بلكه قارون كيسهام؟ ز آيا من با تو زنا كرده! تورا به اين تورات قسم ! زن 

السلام در حق قارون نفرين  حضرت موسى عليه. طلا بمن داده تا اين نسبت را به تو بدهم 

 (2)!كرد ناگاه قارون با همه ثروتش به زمين فرو رفت 
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 توسل در قرآن و حديث 

 (2)«وجَاهدُِوا فِي سَبِـيلهِِ لعَلََّـكُمْ تُفلِْحُونَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ واَبْتغَُوا إِلَيهِْ الوَسِـيلةََ يا أَيُّها»

و در راه خدا ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! يعنى اى مؤمنين 

 . مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد 

فرق توسل . اولياء خدا را در نزد خداوند سبحان وسيله قرار دهيم توسلّ در اصطلاح يعنى 

با شفاعت يكى در اين است كه توسل مربوط به دنياست و شفاعت مربوط به صحنه قيامت 

 . است 

يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ »دهد كه به دنبال وسيله باشيم  قرآن كريم به ما دستور مى -2

 (1)«وجَاهدُِوا فِي سَبِـيلهِِ لعَلََّـكُمْ تُفلِْحُونَ ا إِلَيهِْ الوَسِـيلةََوَابْتغَُو

و در راه خدا ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! يعنى اى مؤمنين 

 . مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد 

وَاسْتَغْفَرَ   سهَُمْ جاءُوكَ فَاسْتغَفَْرُوا اللهّوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلَمَُوا أَنْفُ». پيامبر بهترين وسيله است  -1

 (3)«لهَُمُ الرَّسُول لَوجَدَُوا اللهَّ توَّاباً رحَِـيماً

يعنى اگر آنها گناه كه كردند نزد تو آمدند و از خدا آمرزش خواستند وپيامبر هم براى 

 . آنها طلب آمرزش كرد خدا را توبه پذير ومهربان خواهند يافت 



 قالُوا يا أبانا». يعقوب براى آمرزش خويش به پدرشان توسل پيدا نمودند  پسران-3
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 (2)«اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِناّ كُناّ خاطِئِـينَ قالَ سَوْفَ أَسْتغَْفِرُ لكَُمْ رَبِّي إِنَّه هُوَ الغَفُورُ الرَّحِـيمُ

يعقوب ! ما خطاكاريم ! برايمان از خدا آمرزش بخواه ! اى پدرما : يعنى به يعقوب گفتند

 . طلبم كه او آمرزنده ومهربان است  بزودى از خدايم برايتان امرزش مى: گت

ومَا كانَ اسْتغِْفارُ إِبرْاهِـيمَ لاِءَبـِيهِ إِلاّ ». حضرت ابراهيم براى پدرش طلب آمرزش كرد  -4

 (1)«. . .وْعدَِةٍ وَعدَهَا إِيّاهُ عنَْ مَ

 . . يعنى آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش بخاطر وعده اى بود كه داده بود 

وقتى : از عمر نقل شده كه. )السلام به پيامبر اسلام توسل پيدا نمود  حضرت آدم عليه -3

حقّ محمد از تو ب! خدايا : آدم از مقام پيامبر اسلام آگاه شد، به پيشگاه خدا عرض كرد

  (3)!(خواهم مرا بيامرزى  مى



 .آله متوسل شد  و عليه الله مرد نابينايى براى شفاى بيمارش به پيامبر اسلام صلى -8

آمده است كه مرد نابينايى نزد پيامبر آمد و درخواست كرد كه حضرت براى شفاى )

خواهم و توجه  و مىخدايا من از ت! اين گونه دعا كن : حضرت فرمود. بيمارش دعا كند 

اى . آله كه پيامبر رحمت است  و عليه الله كنم به تو به وسيله پيامبرت محمدّ صلى پيدا مى

خدايا پيامبر . من به وسيله تو به خدا در حاجتم توجهّ پيدا كردم تا حاجتم روا شود ! محمدّ 

 ! را وسيله من قرار بده 

 : امام شافعى پيشواى اهل تسنن گفته است-9

 النبى ذريعتى و هم اليه و سيلتى آل

 . باشند  آنها باعث تقرب من مى. خاندان نبى وسيله من هستند 

 ارجوا بهم اعطى غدا بيد اليمنى صحيفتى

 (4).اميدوارم فرداى قيامت بوسيله آنها نامه عملم را به دست راستم دهند 

 .مردم به پيامبر براى باران توسل پيدا كردند  -6

روى : او گفت. مردم از عايشه نظر خواستند . سالى در مدينه قحطى شد آمده است كه )

مردم چنين كردند . قبر پيامبر شكافى ايجاد كنيد، تا به بركت قبر حضرت، باران نازل شود 

 و

 



 . 79يوسف، آيه.  2

 .224توبه، .  1

 4/389تفسير نمونه.  3

 4/386تفسير نمونه.  4

 . باران نازل شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يا خودباورى؟ ختگى خودبا

 (2)«إِنِّي جاعِلٌ فـِي الأَرضِ خلَِـيفةًَ»

 . دهم  را جانشين خود در زمين قرار مى! من انسان 

 بينى خود كم

بيند و ديگران را از خود  هاى روح آن است كه انسان خود را دست كم مى يكى از مرض

 . قدرتمندتر و تواناتر بپندارد 

تعداد رسيدن به كمال را دارند و همه مساوى هستند مگر آنان در حالى كه همه انسانها اس

پس كسى از . و هيچ كسَ بر ديگرى برترى ندارد مگر به وسيله تقوا . بيشتر تقوا دارند 

 . تر نيست  ديگرى متر و پايين

 . اين جهان عالم صغير است وانسان عالم كبير است : فرمايد السلام مى على عليه

اند ولى با پشت  بينيمكه افرادى بودندكه نقص عضو داشته كنيم مى لعه مىوقتى تاريخ را مطا

كتابى چاپ شدهكه . اند  كار واراده قوى به درجات بالا رسيده و از افراد سالم جلوتر زده

خانمى سراغ داريمكه . اند را آورده است  زندگى افرادىكه كور بوده ولى دانشمند شده

با پشتكار واراده ليسانس زبان گرفته وبا شغل معلمى  يك دستش در سانحه قطع شده ولى

 . كند  اى را اداره مى خانواده



 . السلام كور ونابينا بود  ابابصير شاگرد دانشمند امام صادق عليه

اند كه دست  افرادى بوده. رود  نابينايى استكه با موتور از روستاى خود به روستاى ديگر مى

. روند  وافرادى هستند با يك پا به كوهنوردى مى. د ان نداشته ولى نقاش ماهرى شده

 . . شودو  چندسال است تيم واليبال معلولان ايران قهرمان دنيا مى

 نقل شده ملاصالح مازندرانى بسيار كم حافظه وفقير بود ولى با پشتكار و تلاش به

 

 .30بقره، .  2

 . م ودانش رفت و از دانشمندان گرديد او در سنين بالا به دنبال عل. درجه اجتهاد رسيد 

 . تواند به درجات بالا برسد  خداوند سبحان هيچ كسَ را حقير نيافريده وهر انسانى مى

يكى از ضرباتىكه بر فرهنگ مردم ايران در طول ساليان قبل از انقلاب وارد شد اين بود 

تواند لولهنگ  ايرانى نمى: گفت زده مى تقى زاده غرب. تواند  كردند ايرانى نمى كه القاء مى

 ! ايرانى بايد از موى سر تا پا فرنگى باشد . بسازد 

 : نويسد امام راحل كه احياگر روحيه خودباورى بودنددر وصيتنامه سياسى الهى خود مى

الاسف تأثير بزرگى در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار  ها كه مع از جمله نقشه» 

جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاى استعمار زده از خويش، و آن باز تا حد زيادى به 

زده نمودن آنان است به طورىكه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به  زده و شرق غرب

هيچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن 



كى از دو قطب را از فرايض غيرقابل گاه عالم دانستند و وابستگى به ي دو قدرت را قبله

هايى كه از آن خورده و  انگيز، طولانى و ضربه و قصه اين امر غم! اجتناب معرفى نمودند 

 ». خوريم كشنده و كوبنده است  اكنون نيز مى

هاى رهبران انقلاب اسلامى، خودباختگى تبديل به خود  بعد از انقلاب با هدايت بحمداللهّ

هاى بزرگى دست  هاى مختلف به پيشرفت مندان ايرانى در عرصهاتكايى شده و دانش

 . اند  يافته

دانند  اى به خاطر جهل و نادانى خود را از ديگران حقيرتر و كمتر مى در جهان كنونى عده

دانند و با گدايى از ديگران  ها در هندوستان كه خود را نجس مى از جمله قوم نجس

كه همه . كنند  اى غربى بعضا احساس حقارت مىيا سياهان كشوره. كنند  زندگى مى

 ها چيزى از ديگران كمتر ندارند  ها برخلاف واقعيت است و همه اين اين

بنابراين انسانها نبايد خود را از ديگران كمتر بدانند فقط در مقابل خداوند سبحان هست كه 

 مورد هرچه انسان كوچك كند و خود را هيچ بداند معرفتش به او بيشتر شده و

 . گيرد  عنايات خداوند سبحان بيشتر قرار مى

 

 

 

 



 

 اميد در قرآن و حديث 

 «إِلاّ القوَْمُ الكافِرُونَ  وَلا تَيأَْسُوا منِْ رَوحِْ اللهِّ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّ»

 . فقط كفار از رحمت خدا مايوس هستند 

 ياس ونااميدى

انسانى كه از . تواند تامعراج بالابرود  انسانىكه مى. است انسانىكه خليفه خدا در زمين 

 . همه مخلوقات بالاتر آفريده شده است چرا بايد در زندگى خود نااميد شود 

كه بايد از راه قناعت و تلاش مضاعف و . علت نااميدى گاهى فقر ومشكلات مالى است 

 . يارى خواستن از خداوند سبحان با آن مبارزه نمايد 

كه با توبه و بازگشت به رحمت الهى اميدوار  علت نااميدى، گناه و معصيت است گاهى

 . شود  مى

السلام و كمك  كه اين هم با توسل به ائمه عليه گاهى علت آن مرضى وبيمارى است

گرفتن از صبر ومراجعه به پزشك حاذق ومطالعه زندگى افرادى مانند ايوب نبى 

 . تواند اميدوار شود  خت داشتند مىهاى س ها مرض السلام كه مدت عليه

ها هم با توكل  شودكه اين گاهى مشكلات شغلى وازدواج وامثال آن باعث نااميدى مى

 . ومشورت با افراد خبره و اراده قوى قابل حل است 



زنند يا منكر خدا و قيامت هستند و يا  افرادى كه به خاطر نااميدى دست به خودكشى مى

د و يا آن قدر ماديات برايشان مهم بوده كه به خاطر مثلاً شكست شون آنى مى دچار جنون

 .زنند  در عشق، زندگى را براى خود سخت دانسته و دست به اين كار مى

اما با شناخت درست از هدف خلقت انسان و بالابردن ايمان و توكل و اين كه دنيا خانه 

عتقادات، نااميدى را به اميد و موقت است و بايد به فكر خانه دايمى باشيم و امثال اين ا

 . تلاش تا زمان اجل حتمى تبديل نمود 

 مان چيز هستيم ولى دشمنان السلام گفت چرا ما شيعيان فقير و بى شخصى به على عليه

سپس آنها را ريخت . امام مقدارى ريگ برداشت ناگاه تبديل به طلا شد . پولدار هستند 

به . دهد  خواهيم وخدا به ما نمى كنى ما دنيا را مى ود خيال مىامام فرم. دوباره ريگ شدند 

اگر دنيا در نزد خدا به اندازه بال مگسى ارزش داشت خداوند سبحان آن را به ! خدا قسم 

 (2).داد  كافر نمى

 

 

 

 

 



 

 

 در قرآن و حديثقلب آرامش 

 (1)«تَطْمَئنُِّ القلُُوبُ  رِ اللهّأَلا بذِكِْ  الَّذِينَ آمَنُوا وتََطْمَئنُِّ قلُُوبُـهُمْ بذِِكْرِ اللهّ»

ها  آگاه باشيد با ياد خدا دل. هايشان به ياد خدا آرام است  آنان كه ايمان آورده و دل

 .يابد  آرامش مى

 ها ونگرانى هاوافسردگى ها اضطراب

و در مقابل هر نوشى، نيش و در . شود  هر انسانى در روند زندگى خود با موانعى روبرو مى

اين موانع و مشكلات براى انسان ايجاد دلهره . خوشى، ناخوشى وجود دارد  مقابل هر

البته نوع مشكلات و شخصيت افراد . شود  در هنگام گرفتاريها دچار اضطراب مى. كند  مى

ها كه اگر درمان نشود به  و زمان و مكان در طولانى بودن و يا كوتاه بودن اين اضطراب

 . ارند شود، دخالت د افسردگى منجر مى

خود وجود دلهره و اضطراب در حد عادى براى آدمى لازم است زيرا باعث گرفتن حالت 

اما اگر . كند  العمل واداشته و سعى در رفع مشكل مى تدافعى شده و انسان را به عكس

و  9گونه اضطرابى نداشته باشد به جز ائمه معصومين تفاوت بوده و هيچ خيال و بى فردى بى

ء خدا براى ديگران عيب و مريضى حساب شده و در روانشناسى آن را بعضى از اوليا

 (3).نامند  مى« پسى كوپاتى»مرض 



ها و اضطرابها را درمان نمائيم؟ آيا بايد سراغ مشروبات الكلى و  اما چگونه اين افسردگى

خود شدن و  مواد سكرآور برويم؟ يا سراغ مواد مخدر و براى چند ساعتى از خود بى

ترين راه  ترين وآسان ردن دنيا، برويم؟ قرآن كريم با يك جمله كوتاه، نزديكفراموش ك

 را بما

 

 .على از كعبه تا محراب .  2

 .16رعد، .  1

 .6ص( مؤسسه در راه حق)برخى مسائل زندگى ساز عصرما.  3

 

 .نمايد  ياد خداآرى ياد خداست كه ترس از مرگ را به آرامش تبديل مى: دهد نشان مى

يادخداست كه . برد  يادخداست كه ترس از هجوم مشكلات وگرفتاريها را از بين مى

 . . . دهد و  اعتمادى به آينده را كاهش مى هاى ناشى از بى ها و ترس دلهره

 : هاى افسردگى علامت

 پناهى  احساس تنهايى و بى -2

 وحشت و اضطراب از آينده مجهول  -1



مختلف زندگى از جمله در تحصيل، شغل، نحوه كار، دلهره از عدم موفقيت در شؤن  -3

انتخاب همسر و زندگى مشترك و نحوه زندگى خانوادگى، وضعيت تحصيل فرزندان و 

 . . . آينده آنان و 

ها برخورد نمود، زندگى سعادتمندانه هر انسانى  چنانچه بتوان از راه صحيح با اين دلهره

 .تضمين شده است

كند، ايمان و توكل به  ها پيشنهاد مى ى مسئله اضطراب و دلهرهاولين راهى كه اسلام برا

. از همه چيز خبر دارد و بندگانش را دوست دارد . تكيه بر خالقى كه قادر است . خداست 

شوند ولى  همه دچار مشكل مى. ميرند ولى او باقى است  تكيه گاهى هميشگى كه همه مى

 . ست او هميشه قهار و مسلط و حاكم بر همه چيز ا

ها بر او آسان و اسباب آسانى برايش  كسى كه توكل كند، سختى: السلام فرمود على عليه

 . شود  فراهم مى

شود و داشتن  معنا بودن زندگى مى مذهبى باعث پوچى و بى بى: پرفسور كارل يونگ

 . بخشد  مذهب به زندگى مفهوم و معنا مى

  د خداىنبرد رگى تا نخواه   اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 

ها،  مهمترين عامل شفاى مريض، ويتامين: دكتر پول ارنست متخصص دانشگاه پنسيلوانيا

ام  برده من به اين نكته پى. بلكه اميد و ايمان است . نيست . . داروها، معدنيت و جراحى و 

كه از اين پس بايد جسم مريض رابا به كاربردن وسايل طبى و جراحى و روح وى را با 

 . مانش نسبت به خدا معالجه كرد تقويت اي



مانند . دهد  ها او را تكان نمى در روايات آمده كه مؤمن مانند كوه استوار است و سختى. 

ها ايستاد و مقاومت كرد و عاقبت به رستگارى  حضرت ايوب كه در مقابل بدترين مصيبت

 .دو جهان رسيد

زيرا در . شود  به دست خود ما باز مىبرطرف كردن گره مشكلاتى كه : مرحله دوم درمان

مثلاً شخصى كه در خانه نشسته و از . بسيارى از موارد كليد حل مشكل به دست مااست 

يا كسى كه از دست زنش ! شود  خواهد، دعايش مستجاب نمى خداوند سبحان روزى مى

شود  خواهد دعايش مستجاب نمى به تنگ آمده و از خداوند سبحان فرج و گشايش مى

اگر راه ديگرى نمانده . )دادن است  زيرا باز كردن گره به دست خودش است و آن طلاق

 . . . و .( است 

 . باشند  تر مى تر وموفق افراد صبور ماندنى. صبر و تحمل است : مرحله سوم

 : از قبيل. معالجات فردى است : مرحله چهارم

هاى  ها و مناجات ضور در زيارتگاهها با محرم اسرار مانند والدين، ح بازگو كردن عقده -2

 سحرگاهى 

هر ! هابه كليسا برو  گويد يكشنبه اسلام برخلاف مسيحيت كه مى: توبه و طلب آمرزش -1

زمان و هر مكانى را براى ارتباط با خداوند سبحان و توبه كردن و طلب آمرزش صالح 

 . داند  مى



تلاش، و مشورت با عقلا به  هاى موفقيت يعنى علاوه بر همت بلند و جستجوى راه -3

شود دورى نمايد  دنبال راه صحيح حركت كند و از راههاى خلاف كه به شكست ختم مى

 . 

هر كه مراعات اقتصاد كند من ضمانت : السلام فرمود اقتصاد در معاش كه على عليه-4

 . كنم كه فقير نگردد  مى

اند ولى  مند شده ه هم علاقهپسر و دخترى كه مدتى ب: هاى كذايى اهميت ندادن به عشق-3

راهى براى ازدواج ندارند بايد خود را به چيزهاى سالم ديگر سرگرم كرده و نگذارند 

 . دورى از هم باعث اضطراب و افسردگى شود

 راضى بودن به رضاى الهى  - 8

به سفر برويد تا سالم و : آله  و عليه الله پيامبر صلى"سرگرميهاى سالم همانند سفر -9

 ستتندر

 (2)".بمانيد 

تر از خود نه نگاه به بالاتر از خود و  و نگاه با پايين. هايى كه داريم  توجه به نعمت -9

 . حسرت خوردن وغصه خوردن 

إِلاّ القوَْمُ   لا تَيأَْسُوا منِْ رَوحِْ اللهِّ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّ»مأيوس نشدن از رحمت الهى  -6

 «ونَالكافِرُ



اى خيال  متأسفانه عده. رعايت حد وسط در گوش كردن نوارهاى روضه وعزادارى -7

ها گوش  بودن آنست كه مرتب نوارمداحان مشهور را ساعت كنند علامت حزب اللهّ مى

شخصى از موثقين نقل . شود  در حالىكه افراط در اين كار بهافسردگى منجر مى. دهيم 

دانستم كه نوارهاى مداحىوروضه  من چون مى. شده بود كرد كه يكى دچار افسردگى  مى

و او هم همين كار را . بگيرد  ها فاصله دهد، پيشنهاد كردم كه مدتى از اين زياد گوش مى

ائمه عليهاالسلام حتى اگر به طور روزانه باشد  البته توسل به. كرد و از بيمارى نجات يافت 

هاى كه با صداهاى اكو و چند جور صداى  ىبسيار در موفقيت انسان نقش دارد ولى مداح

پس بايد . گذارد  شود بر اعصاب و روحيه انسان اثر منفى مى اذيت كننده گوش تهيه مى

السلام بسيار استفاده كنيم و حتى روزانه زيارت عاشورا را زمزمه  ازتوسلات به ائمه عليه

 . تى بپرهيزيم هاى صو دى كنيم ولى از گوش دادن افراطى به نوارهاى كاست وسى
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 چهره زيباى اسلام

 : اسلام دين

 دين احسان و نيكو كارى است -2

 دين تعاون و هم كارى است -1

 دين احترام به والدين است -3

 دين حفظ شخصيت فرزندان است -4

 حفظ عزت افراد است-3

 دين رعايت حقوق مردم است -8

 تندرستى است دين حفظ سلامتى و -9

 دين داشتن حداقل يك زندگى متوسط است -6

 دين بهره مند شدن همه مردم از لذات مشروع مادى است -7

 دين رعايت حقوق همسر است -20

 دين استفاده از بهترين فناورى هاست -22



 دين صله رحم است -21

 دين سخاوت و بخشندگى است -23

 دين برابرى نژادى است -24

 شادابى است دين نشاط و -23

 دين علم و دانش است -28

 دين ازدواج است -29

 دين آزادى مشروع است -26

 دين مالكيت افراد بر اموالشان است -27

 دين توبه و رحمت است -10

 دين حفظ اسرار شخصى است -12

 دين صلح و صفاست -11

 دين شجاعت و غيرت و عفو و گذشت است -13

 دين عدالت است-14

 . دين بهترين هاست واسلام 



از جمله ويژگيهاى اسلام آنست كه اين دين، دين دنيا و آخرت است فقط دين آخرت 

كرده از بهترين و جديدترين ابزارها و امكانات استفاده گردد  بلكه براى دنيا توصيه. نيست 

 . 

م دليل براى مطلب فوق سيره عملى و توصيه هاى كلامى بزرگان دين از جمله پيامبر اعظ

 . باشد  السلام مى آله وائمه عليه و عليه الله صلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


